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شــهره احدیــت، کــورش اســدی، آرش اعتمــادی، مرضیــه انصــاری زاده، نازلــی بخشــایش، شــبنم بزرگــی، موســی بنــدری، عبــاس تــراب زاده، 
ابوالقاســم تقوایــی، فــروغ تمیمــی، عبــاس جمالــی، عطیــه جــوادی راد، کیهــان خانجانــی، محمدرضــا خــاوری، علــی دارمــی زاده، مجیــد دانــش 
آراســته، علیرضــا رجبعلــی زاده، جــواد رحمتــی، محمــود ســاطع، حســین طبســی، مصطفــا طوقانیان، ســعید عباســپور، محمــد علــوی نوش آبادی، 
حیدرعلــی عنایتــی، فاطیمــا فاطــری، محمــد فینــی زاده، فرشــید قربان پــور، پیمــان گرامــی، شــمس لنگــرودی، جــواد مجابــی، ســارا محمــدی 

اردهالــی، محمــد مشــهدی نوش آبــادی، میرعلیرضــا میرعلی نقــی، ابوالفضــل نجیــب، ســمیه نــوروزی، بهــروز هاشــمی، یارتــا یــاران

پری زنگنهویژه
داستان 

شعر
هنر      و ...

فصل نامه ی فرهنگی، هنری، ادبی کاج سبز
شماره یک ـ  تابستان 1397



نشانی: کاشان،ابتدای فاضل نراقی
 فرهنگ سی و پنجم، خانه تاريخی کاج

، 

ــوان نخســتین مــوزه ی  ــه عن ــراث فرهنگــی، ب ــی مــوزه و می ــا روز جهان مــوزه ی هنرهــای تجســمی منوچهــر شــیبانی در اردیبهشــت ۸۴، همزمــان ب
غیردولتــی کاشــان در خانــه ی تاریخــی احســان گشــایش یافــت.ده ســال بعــد در اردیبهشــت ۹۴ ایــن مــوزه بــه خانــه ی تاریخــی کاج منتقــل شــد. در 
ایــن مــوزه تابلوهــای رنــگ و روغــن، آبرنــگ، طرح هــای قلــم و وســایل شــخصی زنده یــاد شــیبانی از ســوی همســرش، ســرکار خانــم پــری صبحــی 
اهــداء و بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت.  در بخــش اهدایــی  ایــن مــوزه آثــاری از هنرمندانــی همچــون پرویــز تناولــی، بهــرام دبیــری، بیــژن غنچه پــور 

و ... بــه نمایــش درآمــده اســت. 



کانون اندیشه جوان  ـ  سپهری   
فصل نامه   فرهنگی،هنری، ادبی کاج سبز 

مدیرمسئول:  عطیه جوادی راد

سردبیر: محمود ساطع

دبیر اجراییی:  بهروز هاشمی

صفحه آرا:  میثم اسماعیلی

تصویر روی جلد:  پری رخ زنگنه

تصویر پشت جلد:  خانه ی تاريخی کاج
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، چنانچه برای نخستین بار برای کاج نوشتار 
می فرستید شناخت نامه کوتاهی از خود و نوشته هایتان 

را نیز پیوست کنید.  

، همراه با برگردان )ترجمه( نوشتار اصلی را نیز  
پیوست کنید.

 ، كاج در ويرايش نوشتار، آزاد است. 

، http:telegram.kaajmag، www.instagram.com/kaajmag، kaajmag@gmail.com

 صندوق پستی : کاشان،  87135-1456
تلفن: 031-55441033
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لطفــا کپــی فــرم را پــر کــرده و بــه 
همــراه فیــش بانکــی  )بــه شــاره 
بانــک   0109383504007 حســاب 
کــال  میــدان  شــعبه  صــادرات، 
راه  از  یکــی  بــا  کاشــان(  الملــک 
نماییــد. ارســال  ارتباطــی  هــای 

نام:
نام خانوادگی:

نشانی:
شماره تماس:

فرم درخواست فصلنامه کاج
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کلیساهای مدرن.../پییمان گرامی

شب نامه/ علی دارمی زاده
خانواده/ ژاک پره ور

12

40

8

34

64

74

89

36

66

80

93
100

22

44

24

48

28

53

70

29

58

72

84

باغی در صدا/ گفتگو با پری زنگنه  

بچه بمو/ شهره احدیت

سلامی و  درودی

زندگی پری وار/میرعلیرضا میرعلی نقی 

بازی پر اشتباه/ مجید دانش آراسته

روزهایم را با او.../ سعید عباسپور

بوفالوها/ فرشید قربان پور

طراوت  و جادو/ یارتا یاران

نوح/ محمود ساطع

واحد شماره هشت/ فاطمه فاطری

بچه فیل ها/بهروز هاشمی
ژرفنا/ آدام اسمیت

پری موسیقی/ نازلی بخشایش

جنگل/ کوروش اسدی

در آن مخمل نگاهش/ فروغ تمیمی

مرغ یک پا ندارد/ آرش اعتمادی

آنسوی روشناییی/ حیدر علی عنایتی

خانه های نیمه ساز/ عطیه جوادی راد

چراغ/ حسین طبسی

قدرت محزون درخت ها / محمد علوی

رود روشنِ آب/ کیهان خانجانی

چراغ ها/ مصطفا طوقانیان

این بار.../ محمد فینی زاده

داستان

ویژه
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106

113
112

120

131

123

107

114

108

116

110

118

111

119

128

مرضیه انصاری

جواد رحمتی

نومرثیت حسنک/علی رضا رجبعلیزاده 

ژاک پره ور

کلیساهای مدرن.../پییمان گرامی

شب نامه/ علی دارمی زاده

موسا بندری

دو شعر/شمس لنگرودی

ابوالقاسم تقواییی

روزنامه مرد عزلت نشین/ جواد مجابی

عباس جمالی

سارا محمدی اردهالی

محمدرضا خاوری

ابوالفضل نجیب

خانواده/ ژاک پره ور

شعر

هنر

136بوم
138

دخمه مردگان زرتشتی/ محمد مشهدی  نوش آبادی
از جهان مقدس زيست/ عباس تراب زاده
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ــان  بیــش از دو دهــه می گــذرد از روزهایــی کــه در شــهر کهــن کاشــان، تنــی چنــد از جوان
نوجــوی، گــرد هــم آمدنــد و خواســتند چراغــی بیافروزنــد تــا در روشــنای آن، خــود و دیگــران 
را بــه خوانــدن و اندیشــیدن بیاموزاننــد. از آن روزگاران کــه کانــون اندیشــه جــوان ـ ســپهری 
را بنیــاد نهادنــد تــا اکنــون کــه ســال بــه تابســتان هــزار و ســیصد و نــود و هفــت خورشــیدی 
ــد و  ــا ســپرده و اندکــی ماندن ــه همواری ه ــی، راه ب ــه، از آن جمــع کوچــک، همراهان راه یافت
ــم  ــار ه ــای روزگاران را در کن ــا و گژتابی ه ــا ناهمواری ه ــتند ت ــزوده گش ــر اف ــاره ای دیگ پ
به پیماینــد و همچنــان، بــا آنچــه در تــوان دارنــد بــه چراغبانــی شــهر و دیارشــان دل خــوش  

بماننــد.
ــود کــه بارهــا و بارهــا، درخواســت انتشــار آن را داشــتند.  کاج، آرزوی ایــن جمــع کوچــک ب
ــر  ــماره هایی غی ــد. ش ــان مان ــر دل هام ــه ب ــن دو ده ــش در ای ــه داغ ــمی ک ــه ای رس فصلنام
ــا  ــع A5 ت ــه قط ــه ب ــارده صفح ــز از چه ــی عزی ــد. اوراق ــر ش ــی از آن، منتش ــمی و داخل رس
ــال  ــود در س ــن آن ب ــه آخری ــم ک ــماره ی پانزده ــا ش ــر ت ــی بزرگ ت ــه در قطع ــل صفح چه
1385، در دویســت و هشــتاد و هشــت صفحــه ی وزیــری، ویــژه ی احســان نراقــی بــه همــراه  
شــعر و داســتان و دیگــر نوشــته هامان. در ایــن ســال ها بســیارانی از ســرزمین مان رفتنــد یــا 
از میان مــان. بــا آن کــه کاج، نشــریه ای داخلــی و شهرســتانی بــود، بــا لطــف بســیار بــا شــعر، 
ــادان  ــد. زنده ی ــان  افزودن ــد و اعتبارم ــان  کردن ــان، یاری م ــا حضورش ــه ی ــد، مقال ــتان، نق داس
منوچهــر آتشــی، عمــران صلاحــی، فتــح الله بی نیــاز، احمــد بیگدلــی، زاون قوکاســیان، بهــزاد 
ــد پناهــی ســمنانی،  ــد احم ــی، محم ــر ســتوده، احســان نراق ــرج افشــار، منوچه ــایی، ای موس
عبدالرحیــم )تقــی( جعفــری، علــی اشــرف درویشــیان و کــورش اســدی، هــر یــک » از شــمار 
ــاندند.  ــان رس ــغ یاری م ــش« بی دری ــزاران بی ــمارخرد ه ــم / وز ش ــن ک ــک ت ــم ی دو چش
ــا اکنــون کــه بســیار از آن روزگاران را  ــد ت ــه محــاق رفتیــم. مان ــه شــد. ب روزگارمــان باژگون
پــسِ ســر نهــاده و ســپیدی بــر ســر نهاده ایــم. آنچــه رفــت، فرصت هــای رفتــه ای اســت کــه 
ــاور  ــی تن ــد کاج، درخت ــرد و لاب ــزرگان، بســیارتر آموخــت. مشــق ورزی ها ک ــد؛ از آن ب می ش
ــه  ــام وار زمزم ــود کــه خی ــان نب ــران. بی شــک چاره م ــر مرکــزی ای ــود در حاشــیه ی کوی می ب

کنیــم: »از آمــده و رفتــه دگــر یــاد نکــن....«
ــاره نهالکــی می شــود در انبوهــیِ ســبز رســانه های  حــالا کاج، پســین ایــن همــه ســال، دوب
ــه لطــف فــن آوری، خودرســانگی خویــش  ــه ای کــه هــر آدمــی ب ســرزمین. در عصــر و زمان
ــار  ــان، دیگرب ــود آموخته م ــت خ ــه فردی ــام ب ــرام تم ــا احت ــم ب ــد داری ــت، امی ــه اس را آموخت
گردآییــم و خردورزانــه، بــه روشــنای آب و خــاک و ســرزمین مان بیافزاییــم. قــدردان شــماییم 
ــاره  ــد، هم ــتید. امی ــان برخواس ــه یاری م ــه  ب ــته هاتان، یاری گران ــرگ نوش ــرگ ب ــا ب ــه ب ک

ــید. ــی بخش ــنامان را فزون ــته و روش ــتی هامان را کاس کاس

محمود ساطع

سلامی و درودی



ویژه

از مجموعه »جهان ناهوشیار«. میثم اسماعیلی 
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آثار ضبط شده

 آوازهای محلی، لالایی ایرانی و ترانه های دیگر: تنظیم فریدون شهبازیان
 آوازهای محلی، شکار آهو و ترانه های دیگر: تنظیم واروژان

 لالایی های جهان، مجموعه دوازده لالایی به زبان های گوناگون دنیا، تنظیم اریک آرکند
 دوبیتی های باباطاهر، آهنگ ساز: شیدا قره چی دانی

 آواز های امروز، از شعرای معاصر، آهنگساز، رامین انتظامی
 لیدهایی از فرانتس شوبرت، روبرت شومان و هوگوولف، تنظیم نورتون شتلر

 گل لاله عباسی، شعر های فرهاد شیبانی، آهنگساز، تورج شعبانخانی، تنظیم آرمن آهارونیان
 دختر بویراحمدی و چند آهنگ محلی دیگر، تنظیم، شهرداد روحانی

 هزار آوا، ترانه های محلی با سازهای سنتی، تنظیم و ارکستراسیون: ملیحه سعیدی
 آواز فرشتگان و یادواره ی زرتشت، شعر و آهنگ: دکتر کورش امیرجاهد، تنظیم: زضا بهزادی

 شاهپری، شعر و آهنگ: پری زنگنه، تنظیم: رضا بهزادی
 دستبند لعل، تنظیم: مرتضی حنانه

 پاییز، شعرهای جنتی عطایی، آهنگ ساز، بابک بیات
 پریشانی، آهنگساز: مجید انتظامی

 پرواز تا سحر، آهنگ ساز: حسین سمیعیان
 گذشته های نو، آهنگ ساز: مرتضی حنانه

 کودکانه، آهنگ ساز: فریبرز لاچینی
 گل های خوب دوستی، آهنگساز: آندارنیک آرزومانیان

 پنج اثر از برگان شعر نو، آهنگساز: امیر صراف
 آله لویا، اثر موتسارت، ضیط زنده ی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فرهاد مشکات

 آریاهایی از اپراهای وردی، ضبط اجرای زنده به رهبری ونیچنزو جامنینی
 بازخوانی آوازهای محلی ایران به همراهی پیانو، تنظیم: فریبرز لاچینی

 بازخوانی مدرن چند ترانه ی افغانی و ایرانی، تنظیم: علیرضا افگاری 
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 یادی از تابستان ده
 گل های خوب دوستی

 دهکده های گل آباد
 پری لالایی ها

 دنیای بزرگ کودکی
 شاهپرک قصه ی من

 سخنی به خوشی
 آوای نام ها از ایران زمین

 آن سوی تاریکی
 هنر تزیین گل

 سخنی به خوشی 
 آواز پری ها

 سرگذشت آواز من ) در حال تألیف(

کتاب ها 
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شماره یک . تابستان97
ویژه 

پای حرف های پری زنگنه از دنیای کودکی تا جهان  موسیقی اش

باغی در صدا 

 مصاحبــه  در خانــه تاريخــی کاج انجــام گرفــت. پــری زنگنــه بــا گــذر  از 
محلــه ای قدیمــی ، جاییــی حوالــی خانــه پدری شــان نیم ســاعت پییــش از 
موعــد بــه قــرار مصاحبــه رســید. او بــرای اعضــای کانــون چهــره ی ناآشــناییی 
نیســت. چــه بــه واســطه رونماییــی از کتابــش، چــه بــه ســرزدن گاه بــه 
گاهــی بــه حــال و احوالــی از وضعیــت فرهنگــی شــهر کــه منجــر بــه هم یــاری 
او بــه جمع هــای فرهنگــی بــوده اســت . پــری زنگنــه بیــش از دو ســاعت 
پاســخ گوی ســوالات مان بــود. او از گرمــی روزی کــه زودتــر از مــا رســیده 
بــود و شــبی کــه در بســتر مانــده بــود گفــت تــا یــاد بســیاری از بــزرگان، کــه 
ــن  ــران زمی ــیقی ای ــگ و موس ــرفت فرهن ــرای پییش ــی ب ــالیان، قدم ــول س در ط

ــد.  ــته بودن برداش
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ــروع  ــا ش ــد. از همین ج ــوش آمدی ــاکان  خ ــرزمین نی ــه س ب
کنیــم، از محلــه پــدری، ســرای شــاه یلانــی، و برگردیــم بــه 
ــتید و  ــه داش ــی ک ــی. از روزگار و قصه های ــال های کودک س

شــنیدید، بگوییــد. 
ــه ی بازارچــه ی  ــاری کاشــانی. در محل ــد شــدم، از تب مــن در تهــران متول
شــاپور بــه دنیــا آمــدم. هنــوز هــم خیلــی آنجــا را دوســت دارم. در منزلــم 
هــر موقــع خریــد داریــم می گویــم صبــر کنیــد کــه برویــم بــه بازارچــه ی 
شــاپور. در کودکــی چــون نــوه ی اول حــاج آقــا محمــد شــاه یلانی بــودم، 
ــا پــدر و مــادرم بــه کاشــان می آمدیــم. چنــد ماهــی از  در هــر تعطیلــی ب
ــد ماهــی از  ــی را در مدرســه ی شــاهدخت کاشــان و چن کلاس اول ابتدای

ــدم.   کلاس دوم را هــم در مدرســه ی هفــده دی کاشــان گذران
کوچــه بازارهــا و محله هــای کاشــان را خیلــی دوســت دارم. زندگــی 
بومــی کاشــان، صندوق خانه هــا و قالی بافــی و کوچــه پــس کوچه هــا 
ــد...  ــم بزرگــم می گفتن ــی کــه خان ــی و قصه های ــای دارقال و  ترانه هــای پ
ــادت  ــا ع ــاک این ج ــه خ ــی ب ــن خیل ــرای همی ــم. ب ــوش بودی ــی خ خیل
ــهراب  ــدری س ــزل پ ــه من ــم ب ــار ه ــک ب ــادم هســت ی ــه دارم. ی و علاق
ســپهری، گل ســرخ کاشــان و شــاعر بلنــدآوازه ی شــهرمان رفتــم، عمارتــی 
ــعرها و  ــه در ش ــه ک ــته، همان گون ــای افراش ــا و درخت ه ــی زیب ــا حوض ب
ــده ام.  ــم خوان ــعرهایش را ه ــه از ش ــم. دو قطع ــراغ داری ــی هایش س نقاش
وقتــی آن هــا را شــنید از تناســب صــدا و آهنــگ و شــعر بســیار راضــی بــود.
ــی  ــده. دای ــنا و ناخوان ــوری ناآش ــم، کش ــن رفت ــه ژاپ ــالگی ب ــده س در هف
مــن آن جــا نماینــده ی یکــی از شــرکت های آقــای ســیدمحمود لاجــوردی 
ــا  ــع ب ــد. در آن  موق ــه گــردن همــه ی کاشــانی ها دارن ــد کــه حــق ب بودن
ــا  ــردم. ب ــی ک ــن زندگ ــم در ژاپ ــال و نی ــد. دو س ــارت می کردن ــن تج ژاپ
هنرهــای ژاپنــی، ازجملــه گل آرایــی آشــنا شــدم، انگلیســی آموختــم. وقتــی 
ــه ایــران نــوزده ســالم شــده بــود.  ایــن تاریخ چــه ی کوتاهــی  برگشــتم ب

ــه ازدواج منتهــی شــد. ــا ب ــل خیلی ه ــود و مث ب
ــرد و از  ــاز ک ــان راه ب ــه زندگی ت ــی ب ــه زمان ــیقی از چ موس

ــد؟  ــر ش ــان جدی ت ــی برای ت ــه زمان چ
ــا  ــود ب ــی ب ــدان جهانبان ــه خان ــق ب ــه متعل ــران ک ــتان ای ــن در کودکس م
بچه هــا آواز می خوانــدم. در دبســتان و دبیرســتان، خواننــده ی بچه هــا 
ــتان  ــه هنرس ــدرم ب ــتان پ ــط دوس ــن توس ــان س ــودم. در هم ــه ب و مدرس
ــروف رشــت  ــواده ی قمشــه ای کــه از خانواده هــای مع ــی شــدم. خان معرف
و بــا مــا خیلــی صمیمــی بودنــد، در سرنوشــت آواز مــن مؤثــر بودنــد. بــه 

پدربزرگم مثل 
همه ی پدربزرگ ها با 

تحصیلات قدیمی، 
دانشگاهِ روزگار 

را گذراندند. در 
تیمچه ی امین الدوله 
تجارت خانه داشتند. 

آقابزرگ چون در 
جوار زيارت شاه یلان 

در بازار بودند، به 
دلیل ارادتی که به 

زيارت داشتند، نام 
خانوادگیِ شاه یلانی 

را انتخاب می کنند.
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ــرا را  ــد. رشــته ی اپ ــه وزیــر معرفــی کردن ــه وزارت فرهنــگ و هنــر رفتیــم و مــرا ب ــواده ب توصیــه ی ایــن خان
ــه در آن  ــت ک ــتمر می خواس ــکل و مس ــای مش ــود. تمرین ه ــخت ب ــیار س ــه بس ــته ای ک ــردم. رش ــاب ک انتخ

مرحلــه رهــا کــردم. 
ــث  ــه باع ــادف ک ــه ی تص ــد از حادث ــتم. بع ــه می توانس ــم، ن ــوان باش ــتم آوازه خ ــت داش ــه دوس ــلًا ن ــن اص م
نابینایــی مــن شــد، معلمانــم بــه ســراغم آمدنــد و دیــدم کــه فرصــت خوبــی دارم کــه بــا آواز، خــودم را نگــه 

ــتم. ــدن برگش ــه خوان ــدی ب ــیار ج ــا بس ــار ام دارم.  این ب
 برگردیــم بــه گذشــته کــه کمتــر جایــی مکتــوب شــده اســت. مرحــوم پدربــزرگ، آقــای 

ــد.  حــاج محمــد شــاه یلانی را بیشــتر معرفــی بفرمایی
ــه ی  ــد. در تیمچ ــگاهِ روزگار را گذراندن ــی، دانش ــلات قدیم ــا تحصی ــا ب ــه ی پدربزرگ ه ــل هم ــم مث پدربزرگ
ــل  ــه دلی ــد، ب ــازار بودن ــلان در ب ــاه ی ــارت ش ــوار زی ــون در ج ــزرگ چ ــتند. آقاب ــه داش ــه تجارت خان امین الدول
ــازی  ــداری داروس ــد. مق ــاب می کنن ــاه یلانی را انتخ ــیِ ش ــام خانوادگ ــتند، ن ــارت داش ــه زی ــه ب ــی ک ارادت
ــگار از  ــه ان ــد ک ــت می کردن ــان صحب ــی اول و دوم چن ــگ جهان ــاره ی جن ــخ. درب ــداری تاری ــتند، مق می دانس
نزدیــک بــوده و دیده انــد. خیلــی دوســت داشــتنی و خوش صحبــت بودنــد و یکــی از صفــات بارزشــان، پشــتکار 

ــمجه. ــی س ــزرگ خیل ــد: آقاب ــود و می گفتن ــد نب ــاد خوش آین ــان زی ــرای اطرافی ــه ب ــود ک ــان ب و پیگیری ش
 بــه نظــرم، مــن هــم پشــتکار را از پدربزرگــم بــه ارث بــرده باشــم. خیلــی روشــن بودنــد. مــرد پختــه ای بودنــد. 
ــام  ــه ن ــد. درســت اســت کــه مــن ب ــی ســخت تلفــظ می کردن ــی را نمی شــناختند و خیل ــن فامیل در تهــران ای
همســرم زنگنــه معــروف شــدم، ولــی مــن ایــن نــام پــدری را بســیار دوســت دارم و تــا جایــی کــه ممکــن اســت 

من مدیون حادثه ای شدم که برایم پییش آمد
 اگر تصادف و اتفاقات پس از آن پییش نمی آمد

 ،  ، من دنبال آواز خواندن نمی رفتم
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ــم.   ــام را می گوی ــن ن ای
 چــه اتفاق هایــی ســبب شــد بــه ســمت موســیقی حرکــت 
ــه نظرتــان چــه کســانی کمــک  ــد و در ایــن دهه هــا ب کنی
ــود؟  ــر بش ــما غنی ت ــگاه ش ــما، ن ــدای ش ــه ص ــد ک کردن

شــما خودتــان را وام دار چــه کســانی می دانیــد؟ 
ــادف  ــر تص ــد. اگ ــش آم ــم پی ــه برای ــدم ک ــه ای ش ــون حادث ــن مدی م
آواز خوانــدن                پیــش نمی آمــد، مــن دنبــال  از آن  اتفاقــات پــس  و 
ــردم  ــاب ک ــه انتخ ــته ای ک ــودم. رش ــه داری ب ــغول خان ــم، مش ــی رفت نم
ــود.  ــردار نب ــوخی ب ــت و ش ــاد لازم داش ــن زی ــود، تمری ــکل ب ــی مش خیل
ــه  ــاند، ب ــاپ رس ــه چ ــرا ب ــاب س ــرکت کت ــه ش ــا ک ــاب آواز پری ه در کت
ــی  ــاب از زندگ ــن کت ــؤالی را داده ام. در ای ــر س ــخ ه ــل پاس ــور مفص ط
ــدان  ــران و هنرمن ــیقی و آواز در ای ــه ی موس ــا تاریخ چ ــودم ت ــه ی خ نام
تأثیرگــذار و حتــی نــکات آموزشــی و کلیــدی بــرای فراگیــری ایــن هنــر 
آورده ام و خوشــحالم کــه هــم بیــن کارشناســان و هنرمنــدان و هــم بیــن                      
ــه  ــخ ب ــا در پاس ــت. ام ــرده اس ــدا ک ــبی پی ــگاه مناس ــدان جای علاقه من
پرســش شــما بایــد بگویــم آواز خوانــدن یــک اســتعداد ذاتــی  اســت. مــن 
ــدارد.  ــده ن ــدن فای ــوس آواز خوان ــم ه ــاگردهایم می گوی ــه ش ــه ب همیش
ــد کــه توانایــی اش را داشــته باشــید. هنــر در  ــه دنبــال کاری بروی ــد ب بای
ــن  ــا ای ــی ب ــان کودک ــن از هم ــد و م ــان می ده ــودش را نش ــی خ بچگ
ــن  ــان م ــد معلم ــش آم ــم پی ــه برای ــن حادث ــی ای ــردم. وقت ــر رشــد ک هن
ــردم  ــاز شــروع ک ــا ب ــاره کار کــن. از آن ج ــا و دوب ــه بی ــد ســراغم ک آمدن
بــه آواز خوانــدن. اول خیلــی نگــران بــودم کــه مبــادا کنســرت هایی کــه        
ــد  ــر کنن ــردم فک ــرد و م ــرار بگی ــی ق ــعاع نابینای ــت الش ــذارم تح می گ
ــت  ــر وق ــه وزی ــت. البت ــده اس ــهرت ش ــرای ش ــزاری ب ــدن، اب ــا ش نابین
ــا فرســتادند و در کشــورهایی  ــه اروپ ــد. مــرا ب خیلــی مــرا تشــویق کردن
کــه در اپــرا قــوی هســتند بســیار آموختــم. بعــد از ایــن کــه بــا اولیــن 
ــد آوازهــای  ــه مــن پیشــنهاد کردن کنســرتم در ایــران معــروف شــدم، ب
ــای  ــتر در ترانه ه ــن بیش ــهرت م ــم و ش ــم کار کنی ــران را ه ــی ای محل

ــرا. ــا اپ ــران شــد ت ــی ای محل
ــورت  ــه ص ــی را ب ــای محل ــی ترانه ه ــما کس ــل از ش قب

ــود؟ ــده ب ــیک خوان کلاس
بلــه. خانــم منیــره وکیلــی بودنــد، خانــم فــرح عافیــت پــور، خانــم فاخــره 
ــد کســانی  ــان. قبــل از ایشــان  هــم بودن ــم اوِِلیــن باغچــه ب ــا، خان صب
ــه ســبک  ــی را ب ــد و ترانه هــای محل ــم کار می کردن ــرای قدی ــه در اپ ک

فرنگــی اجــرا کــرده بودنــد.

خانم اِوِلین باغچه 
بان )همسر ثمین 
باغچه بان( استاد 
اولم بودند و خیلی 
مرا تشویق کردند.  
اولین باغچه بان، در 
احیای اپرا در ایران 
نقش بزرگی داشتند. 
درس دادند، گروه کر 
ساختند، شاگردان 
زيادی تربیت کردند 
و در اپراهای زيادی 
خواندند.
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ــرده  ــک ک ــما کم ــیقی ش ــد موس ــه رش ــه ب ــد ک ــام ببری ــد ن ــر را بخواهی ــد نف ــر چن    اگ
ــد؟ ــاد می کنی ــانی ی ــه کس ــر از چ ــند، دیگ باش

خانــم اوِِلیــن باغچــه بــان )همســر ثمیــن باغچــه بــان( اســتاد اولــم بودنــد و خیلــی مــرا تشــویق کردنــد. ثمیــن 
ــم اوِلیــن اهــل  ــد. خان ــران بودن ــی مدرســه ی ناشــنوایان ای ــان، بان ــار باغچــه ب ــان پســر مرحــوم جب باغچــه ب
ترکیــه بودنــد و هنــگام تحصیــل ثمیــن باغچــه بــان، بــا هــم آشــنا شــدند و ازدواج کردنــد. بعــد از آلبــوم رنگیــن 
کمــان آخریــن یــادگاری کــه از ایــن دو عزیــز مانــده،  مجموعــه ای بــه نــام چارشــنبه ســوری اســت کــه بــرای 
نــوروز ســاختند.  اولیــن باغچــه بــان، در احیــای اپــرا در ایــران نقــش بزرگــی داشــتند. درس دادنــد، گــروه کُــر 
ســاختند، شــاگردان زیــادی تربیــت کردنــد و در اپراهــای زیــادی خواندند.پیانیســت بودنــد و خواننده هــا را بــرای 
رفتــن روی صحنــه آمــاده می کردنــد. در طــی ســال ها پیانیســت های زیــادی بــا مــن کار کردنــد، ولــی آقــای 
ــان برگشــتند،  ــه آلم ــد و ب ــام ش ــان تم ــی مأموریت ش ــه وقت ــی ک ــا جای ــدند، ت ــن ش ــری م ــدر هن ــس پ هاینت
ــد در  ــن بودن ــم م ــه معل ــن ک ــر ای ــلاوه ب ــم. ع ــم بخوان ــان نمی توان ــدون ایش ــر ب ــه دیگ ــردم ک ــر می ک فک
کنســرت های زیــادی هــم مــرا همراهــی کردنــد.  یادشــان گرامــی باشــد و همین طــور خیلی هــای دیگــر کــه 
مدیون شــان هســتم؛ اســتاد پورتــراب کــه همیــن اواخــر فــوت شــدند، اســتاد ســلفژ مــا بودنــد. آقــای احمدرضــا 
احمــدی نیــز از نخســتین کســانی بودنــد کــه در کانــون پــرورش فکــری کــودکان، بــا مــن کار کردنــد. یادشــان 

ــن طــور خیلی هــای دیگــر کــه مدیون شــان هســتم. گرامــی باشــد و همی
 نخستین اثری که بیرون آمد عنوانش چه بود و چه سالی بود؟

آوازهای محلی بود که سال پنجاه و دو یا پنجاه و سه درآمد. 
   واکنش ها چطور بود؟

ــود.  ــده ب ــرا ش ــنتی اج ــورت س ــه ص ــی ب ــران خیل ــی ای ــای محل ــع ترانه ه ــه در آن موق ــرای این ک ــی. ب عال

خانه پدری زنگنه در محله درب باغ کاشان ـ عکس: میثم اسماعیلی
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مــا بهتریــن خواننده هــا را داریــم. خانــم ســیما بینــا، آقــای حــاج قربــان 
ســلیمانی، آقــای عاشــورپور، آقــای ناصرمســعودی، خانــم گلوریــا روحانــی. 
در ترانــه هــای محلــی ایــران، خواننده هــای خیلــی خوبــی داشــتیم، ولــی 
ــه  ــرتی ک ــتین کنس ــتم. نخس ــون هس ــدی مدی ــا احم ــه احمدرض ــن ب م
دادم آقــای احمدرضــا احمــدی گفتنــد کــه کارهــای آقــای شــهبازیان را 
ــتند  ــود می خواس ــار ب ــن ب ــودم و مضطــرب، اولی ــردد ب ــن م ــم و م بخوان
ــی  ــم ایران ــی طع ــران خیل ــی ای ــد. ترانه هــای محل ــط کنن ــم را ضب صدای
ــا  ــود ب ــا را می ش ــن ترانه ه ــوری ای ــه ج ــودم چ ــران ب ــن نگ دارد و م
موســیقی اروپایــی ادغــام کــرد.  احمدرضــا بــود کــه بــه مــن گفــت؛ بیــا 
ــرا  ــون اپ ــدم چ ــهور نمی ش ــاد مش ــن زی ــه م ــن، اگرن ــط ک ــه ضب صفح
ــا را  ــهبازیان آهنگ ه ــای ش ــد آق ــردم، بع ــرای م ــود ب ــنگین ب ــی س خیل
ــدم و صفحــات  ــد و خوان ــم کردن ــف تنظی ــازهای مختل ــا س ــاختند و ب س

مشــهور شــدند.
 بــرای مــردم خیلــی جالــب بــود کــه می توانســتند راحــت زمزمــه کننــد. 
ــه ی  ــک صفح ــت ی ــن خواس ــری  از م ــرورش فک ــون پ ــد از آن کان بع
ــیار  ــاز بس ــه آهنگ س ــا واروژان ک ــه ب ــد ک ــن ش ــم. ای ــط کن ــر ضب دیگ
ــت  ــو و هف ــی شــکار آه ــای محل ــد، ترانه ه ــی بودن ــرد نازنین ــزرگ و م ب
ــم. بعــد از واروژان، لالایــی هــای جهــان  ــه ی دیگــر را ضبــط کردی تران
ــا و  ــور ضبط ه ــن ط ــم و همی ــط کردی ــر ضب ــای دیگ ــرای کمپانی ه را ب

ــرد.   ــدا ک ــه پی ــرت ها ادام کنس
ــد و  ــرا اجــرا کردی ــا ســبک اپ ــی را ب  شــما موســیقی محل

ــت...  ــرار گرف ــی ق ــال عموم ــورد اقب م
ــوری  ــون این ج ــردم. چ ــرا ک ــد اج ــی باش ــه اپرای ــی ک ــا صدای ــن ب دقیق
ــی  ــوان. وقت ــا را بخ ــا این ه ــد بی ــرا گفتن ــد از اپ ــودم. بع ــده ب ــم دی تعلی
خوانــدم، دیــدم اگــر صــد درصــد بخواهــم شــیوه ی اپــرا را بــه کار ببــرم 
ــود.  ــه دور بش ــی از ذائق ــای محل ــاید ترانه ه ــت. ش ــنگین اس ــی س خیل
ــی  ــان ویژگ ــا هم ــی ب ــی ول ــدای اپرای ــان ص ــا هم ــا را ب ــن آن ه بنابرای

ــود. ــب ب ــردم جال ــرای م ــردم و ب ــرا ک ــران، اج ــی ای ــای محل ترانه ه
محلی تــان  ترانه هــای  بــا  بیشــتر  را  شــما  مــردم 
ــر  ــدام اث ــه ک ــد ب ــت داری ــان دوس ــند. خودت می شناس

شــناخته بشــوید؟
ــای  ــند. ترانه ه ــی می شناس ــده ی محل ــه خوانن ــرا بیشــتر ب ــردم م ــه، م بل
شــکار آهــو و گنجیشــگک اشی مشــی و لالایی هــا، شــده لوگــویِ مــن، 
در حالی کــه قطعــات اپرایــی و آوازهــای کلاســیک غربــی زیــادی اجــرا 
کــرده ام. اپــرا نمایشــی اســت کــه بازیگــران گفتــار آن را بــه صــورت آواز 
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ــا  ــاب آوازه ــه کت ــر ب ــه یکــی از دشــوارترین ســبک های آوازی جهــان اســت. اگ ــد ک کلاســیک اجــرا می کنن
پری هــا مراجعــه شــود، در آن جــا مفصــل راجــع بــه ســبک های آوازی از  جملــه؛ ردیــف خوانــی، اپــرا، اپُِــرِت، 
فولکلــور و آوازهــای روز و تجربه هــای خــودم صحبــت کــرده ام. مــن کارهــای ســنگینی از آهنگ ســازان ایرانــی 
و همین طــور آهنگ ســازان کلاســیک غربــی خوانــده ام، امــا بــه دلیــل اینکــه بــازار هنــری کارهــای ســنگین را 
ــر  ــد، کمت ــه کارهــا نشــان می دهن ــه این گون کمتــر عرضــه می کنــد و عامــه ی مــردم هــم گرایــش کمتــری ب

پخــش و شــنیده شــده اســت. 
از حوزه ی موسیقی کمی فاصله بگیریم. برویم روی حوزه شاعری و نویسندگی.

مــن هیــچ گاه نــه ادعــای شــاعری می کنــم نــه نویســندگی، امــا آن چــه تــا بــه حــال نوشــته ام و منتشــر شــده 
اســت، آثــاری  اســت کــه بــر نوشــتن آن عقیــده داشــتم و موضوع هایــی بودنــد کــه مایــل بــودم جامعــه از آن هــا 

آگاه شــود. بــرای اجتمــاع هــم بســیار مفیــد بــوده اســت. 
هنــر گل آرایــی )ایکــه بانــا( حاصــل اقامــت مــن در ژاپــن و آشــنایی بــا هنرهــای ژاپنــی  اســت. کتابــی  اســت 

کــه از دیدگاهــی دیگــر مــا را بــه درک زیبایــی و تجربــه ی آن می کشــاند.
ــار  ــیزده ب ــون س ــا کن ــه ت ــن ک ــران زمی ــا از ای ــام آوای نام ه ــه ن ــت ب ــی  اس ــه ی جامع ــرم نام نام ــاب دیگ  کت
ــم  ــه دریغ ــود ک ــده ب ــته کننده ش ــالت آور و خس ــران کس ــذاری در ای ــدر نام گ ــت. آن ق ــده اس ــاپ ش ــد چ تجدی
آمــد ایــن همــه واژه هــای زیبــا را بــه مــردم هدیــه نکنــم. در تاریــخ و ادبیــات جســت و جو کــردم، از طبیعــت 
ــران  ــایِ ای ــه جــای ج ــم، ب ــاری گرفت ــا و کوهســارها ی ــا، روده ــا و گیاهــان، دشــت ها و آبادی ه ــران، گل ه ای
ســفر کــردم و نام هــای اقــوام و مذاهــب ســاکنان ایــن ســرزمین رنگارنــگ را برگزیــدم و ســرانجام مجموعــه ای 
جامــع و فشــرده از نام هــای خوش آوایــی کــه در ایــران وجــود دارد ولــی شــاید برخــی از آن هــا کمتــر شــنیده 
ــر نام هــای تکــراری می شــنویم و می بینیــم کــه چــه زیبایــی و  شــده باشــد، تنظیم کــردم. امــروزه دیگــر کمت

ــده اســت.   ــذاری بوجــود آم تنوعــی در نام گ
احســاس مســئولیت همیشــگی مــن در برابــر جامعــه ی نابینایــان منجــر بــه تهیــه ی کتابــی جامــع بــه نــام آن 
ــکات آموزشــی  ــی، ن ــی در دوران نابینای ــیرین زندگ ــخ و ش ــرات تل ــی خاط ــاوی بازیاب ــد، ح ســوی تاریکــی ش
ــی و  ــی و خواندن ــی گفتن ــر از آن نکات ــه و مهم ت ــان در جامع ــد نابینای ــادی و مفی ــی ع ــرای زندگ ــدی ب و کلی

ــان. ــوق آن ــان و حق ــر نابینای ــه در براب ــف جامع ــی از آداب و وظای آموختن
ــی  ــتالژی های کودک ــتِ نوس ــت، راوی ــک اس ــاب کوچ ــت کت ــا هف ــریِ قصه ه ــه از پ ــت قص ــه ی هف مجموع
ــه  ــا ک ــرم آواز پری ه ــاب اخی ــروده ام. کت ــش س ــاده و بی آلای ــای س ــت و زندگی ه ــام از طبیع ــا اله ــه ب ک
ــه  ــر ب ــوده و مــرا در ایــن هن ــا مــن همــراه ب چکیــده ی همــه چیــزی  اســت کــه در دنیــای موســیقی و آواز ب
پیــش بــرده اســت، از تاریــخ موســیقی کلاســیک در ایــران تــا خاطــرات هنرســتان و تلاش هــای شــبانه روزی 
ــان و  ــرای هنرجوی ــکات آموزشــی ب ــی ن ــا بازگوی ــرای آموختــن و ســفرها و کنســرت ها در سراســر جهــان، ت ب
علاقه منــدان بــه ایــن هنــر و ســتایش از کســانی کــه در موســیقی ایــن کشــور حــق بــر گــردن مــا داشــته اند. 
البتــه ســروده های کوتاهــی در ســال های گذشــته منتشــر کــردم بــه نــام ســخنی بــه خوشــی کــه از رابطــه ی 
تنگاتنــگ احســاس و اندیشــه ی مــن بــا طبیعــت می گویــد. آن چــه ایــن روزهــا دلــم را بــه خــود مشــغول کــرده، 
ــی   ــت، زمزمه های ــدا اس ــمش پی ــه از اس ــان طورک ــه هم ــم ک ــرای دلتنگی های ــام ب ــه ن ــت ب ــروده هایی ا س س

اســت بــرای دل خــودم کــه خیلــی شــخصی  اســت و شــاید تنهــا خواننــده اش خــودِ مــن باشــم.
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ــان  ــاره ی نابینای ــه در ب ــان شــما صــرف فعالیت هــای اجتماعــی و نیکوکاران  بخشــی از زم
ــه ی  ــی جامع ــد و ترق ــر رش ــری ب ــر انکارناپذی ــه تأثی ــان ک ــژه در کاش ــه وی ــود، ب می ش
نابینایــان ایــن شــهر داشــته و داریــد . از تشــکیل اولیــن کلاس  بــرای همشــهریان نابینــا  

بگوییــد...
مــن از کودکــی بــا جامعــه ی نابینایــان آشــنایی نداشــتم، امــا معتقــدم کــه اگــر بــه جــای ایــن حادثــه اتفــاق 
ــودم، کمــا این کــه امــروز هــم هســتم. خــب  ــود، همین طــور دل ســوزانه در کنارشــان ب ــاده ب دیگــری هــم افت
بالاجبــار بــا مســئله ی نابینایــان آشــنا شــدم. در کتــاب آن ســوی تاریکــی در ایــن بــاره نوشــته ام کــه هــم جامعــه 
را آگاه کنــم و  هــم نابینایــان را بــا مسائل شــان و نیــز بــا جامعــه آشــتی دهــم. تاجایــی کــه در کنســرت فجــر 

کــه از مــن دعــوت شــد، مــن گروهــی از نابینایــان را آمــوزش دادم کــه آمدنــد روی صحنــه و آواز خواندنــد.   
ــا  ــون و ب ــی رهنم ــان خزائل ــه مؤسســه ی نابینای ــی ام، توســط پزشــکم ب ــه نابینای ــد از تصــادف منجــر ب بع
آقــای دکتــر خزائلــی آشــنا و همــکار شــدم. ایشــان و مؤسسه شــان حــق بزرگــی بــر گــردن نابینایــان کشــور 
داشــته اند. در آن زمــان مــن بــه دلیــل روابــط عمومــی قــوی کــه داشــتم، مدیــر روابــط عمومــی مؤسســه شــدم 
ــم  ــان از همــان زمــان آغــاز شــد. مایل ــدن توانایی هــا و شایســتگی های نابینای ــرای نمایان و تلاش هــای مــن ب
ــا کنــون مســئولیت تلفــن خانــه ی وزارت فرهنــگ و هنــر  ــام ببــرم کــه از همــان اوایــل ت از آقــای صابــری ن
)فرهنــگ و ارشــاد کنونــی( را داشــته اند. آشــنایی مــن بــا نابینایــان در آنجــا شــکل گرفــت. در آن زمــان جــوانِ 
شــوریده و نیکــوکاری بــه نــام آقــای حســن رضــوی ماهــی یــک بــار از کاشــان بــه تهــران می آمــد و مــا هــم 

از نوشــت افــزار و ملزومــات آموزشــی و فرهنگــی، هــر چــه در توانمــان بــود، در اختیــارش می گذاشــتیم.  

ٌهیچ گاه نه ادعای 
شاعری می کنم نه 
نویسندگی، اما 
آن چه تا به حال 
نوشته ام و منتشر 
شده است، آثاری 
ا ست که بر نوشتن 
آن اصرار داشته ام. 
موضوع هاییی حساب  
شده که مایل بودم 
جامعه از آن ها آگاه 
شود. 
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اولیــن کلاس بــرای نابینایــان بــه همــت ایــن مــرد وارســته بــا کمتریــن امکانــات و در بالاخانــه ای کوچــک 
برگــزار شــد. از همــان زمــان بــه دلیــل فعالیت هــا و اهــداف جدیــد اجتماعــی ام و علاقــه بــه زادگاه پــدری 
ــه  ــا جایــی کــه دو مینی بــوس را کــه کارخانــه ی ایــران ناســیونال  ب ــه کاشــان داشــتم ت توجــه ویــژه ای ب
تــاوان تصادفــم بــا ماشــینِ ســاختِ خودشــان داده بودنــد، یکراســت بــه کاشــان بــردم تــا نابینایانــی کــه در 
کاشــان و روســتاهای اطــراف مشــتاق و مســتحق یادگیــری و زندگــی بهتــر بودنــد، از حضــور در کلاس هــا 
بی نصیــب نماننــد. جامعــه ی نابینایــان کاشــان امــروزه خیلــی خــوب کار می کننــد تــا جایــی کــه گــروه کُــر 

و موســیقی هــم دارنــد.   
ــه  ــن مصاحب ــق ای ــم از طری ــاز ه ــوم. ب ــت می ش ــئول مملک ــراد مس ــن اف ــه دام ــت ب ــاکان دس ــن کم م
ــم. از  ــتفاده کن ــان اس ــه ی نابینای ــع جامع ــه نف ــت ب ــن فرص ــم و از ای ــرده باش ــه کاری ک ــم ک می خواه
مســئولین مملکــت می خواهــم خیلــی جــدی و مصمــم بــه فکــر تأســیس اداره ای مســتقل بــرای نابینایــان 
در ایــران باشــند. نابینایــان را زیــر پرچــم دیگــر آســیب دیدگان عضــوی )نمی گویــم معلولیــن( نبرنــد، چــون 
ــک  ــد. ی ــتی ببرن ــم بهزیس ــر پرچ ــان را زی ــد نابینای ــد و نبای ــه باش ــت جامع ــوز درخدم ــد هن ــا می توان نابین
ــا همیــاری NGO )ســازمان های مــردم نهــاد( مملکــت بــرای نابینایــان به وجــود بیاورنــد.   اداره ی مســتقل ب
هرکســی ســاز خــودش را نزنــد. بــه خصــوص در تهــران ســازمان هایی بــرای نابینایــان هســت کــه افــراد 
بینــا آن جــا را اداره می کننــد. ایــن مغایــر قانــون اداره کــردن ســازمان نابینایــان اســت. ولــی متاســفانه مــن 
در تهــران بارهــا دیــده ام و تذکــر داده ام، فایــده نــدارد. حالــت ناخوش آینــدی وجــود دارد کــه ایــن آقایــان 
ــد. اصــلًا  ــذار کنن ــان واگ ــه نابینای ــن ســازمان ها ب حاضــر نیســتند کرســی های صــدارت خودشــان را در ای
ایــن همــه درس و مشــق و مدرســه بــرای چــی اســت؟ بــرای این کــه نابینــا بتوانــد حاکــم زندگــی خــودش 

بشــود. بتوانــد کار کنــد.  
از فرصتی که برای مصاحبه گذاشتید، بسیار خرسند و سپاسگزاریم. 

ــای  ــدوارم همــه ی کســانی کــه در احی ــود. امی ــی ب ــان غنیمت ــرای مــن هــم حضــور در کاشــان و دیدارت ب
فرهنــگ و آبادانــی کاشــان می کوشــند موفــق باشــند. کســانی هم چــون خانــم ضرابــی، آقــای محلوجــی، 
دکتــر ضیایــی، آقــای عنایتــی، آقــای حلــی، آقــای رضوانیــان، آقــای آســخی، کســانی کــه میــراث فرهنگــی 
ــه  ــد و بســیاری دیگــر ک ــرار دادن ــران و جهــان ق ــه تماشــای مشــتاقان ای ــم کاشــان را ب و خانه هــای قدی

ــان را دارم. ــردم و آرزوی پایداری ش ــاد ک ــا ی ــن از آن ه قلب
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گنجشکک 
اشی مشی، لب 
بوم ما مشین، 

بارون میاد خیس 
می شی، برف میاد 

گولّه می شی 
می افتی تو حوض 

نقاشی 
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زمستان 13۷8 بود و من بیست و دو  ساله بودم. پری زنگنه برای اجرای یک برنامه به دعوت همسر وزیر 
امورخارجه وقت برای همسران سفرای کشورهای دیگر در ایران، به دنبال یک پیانیست کلاسیک کار بودند. 
سعادتِ همراهی شان سهم من شد. در آن زمان پیانیست  ایشان فریبا جواهری بود که در زمینه ی پیانوی ایرانی 
یکی از ستارگان بی نظیر موسیقی ایران هستند و در آن برنامه بخش موسیقی ایرانی را اجرا کردند. من هم به 
اجرای قطعاتی کلاسیک به زبان های مختلف پرداختم. در همان دیدار نخست با خانم زنگنه متوجه شدم که 
مرحوم پدرشان اهل کاشان بوده و از نزدیک ترین دوستان مرحوم عموی من بودند . چون پدر و مادرم هم اهل 

کاشان هستند، مهرشان در دلم چندین برابر شد.
از آن روز تا امروز می شود هجده سال که افتخار همراهی شان را قریب به یک صد اجرا داشته ام. از جشنواره های 
موسیقی گل یاس گرفته تا اجراهایی در جشنواره های موسیقی فجر و یا اجراهای خیریه جهت جمع آوری کمک 

برای نابینایان تهران و کاشان وخارج از ایران در کشورهای سوییس، اتریش، آلمان، هلند، ارمنستان و ژاپن .
آن چه در این اجراها بیش از همه توجه مرا به خود جلب کرده است، توانمندی بی نظیر پری زنگنه در اجرای 
قطعاتی متنوع در سبک، زبان و تکنیک بوده است. من در ایران خواننده ی دیگری سراغ ندارم که هم زمان 
قطعات فولکلور ایران، قطعات کلاسیک ایرانی مانند قطعاتی از امین الله حسین، حسین ناصحی، ثمین باغچهبان 
و دیگرانی از سرزمین مان و نیز قطعات غربی چون لید هایی از شوبرت و شومان و آریاهایی از اپراهای معروف 
از آهنگسازانی چون وِردی، ارُف، کاچینی و قطعات محلی کشورهای اروپایی و آسیایی با سبک ها و لهجه های 

مختلف، همه و همه را در یک اجرا بگنجاند. 
آلبوم های متنوع ایشان از لالایی های جهان گرفته تا قطعات کودکانه برای بچه ها، همه خود گویای این امر 
هستند. کمتر آهنگساز بنام ایرانی  است که در طول زندگی هنری خود ، قطعه ای برای ایشان نساخته باشد. 
آهنگسازانی در حیطه موسیقی ایرانی، سمفونیک، پاپ و کلاسیک، همگی از صدای پری زنگنه در کارهای شان 
بهره جسته اند. در اجرایی که با ایشان در سازمان جهانی نابینایان داشتم ،به زبان های فارسی، انگلیسی، آلمانی، 

ایتالیایی، اسپانیایی، عبری، ژاپنی و ترکیِ استامبولی خواندند که هرگز از خاطرم نخواهد رفت. 

نازلی بخشایش

پریِ موسیقی  
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این  ایشان، قدرت بالای شان در حفظ کردن قطعات است. زمانی فکر می کردم چون  توانایی های  از  یکی دیگر 
قطعات را از دوران نوجوانی به خاطر سپردند، هنوز بدون هیچ کمی و کاستی به یاد دارند. اما زمانی که برای کنسرتی 
بنا شد دو قطعه جدید به زبان ارمنی و بعد از آن یک قطعه جدید به زبان ژاپنی بخوانند، به حافظه ی قابل تقدیرشان 
پی بردم . هر قطعه را میزان به میزان با رعایت کلیه نکات ریتم و ملودی با تلفظ صحیح از لحاظ زبان شناسی، بدون 
کم و کاست به خاطر می سپرند. حال آن که اغلب خوانندگان کلاسیک زمان اجرا، نت قطعه را جلوی خود داشته 
و یا خوانندگان ایرانی حداقل در زمان تمرین، متن شعرِ قطعه را در دست دارند. ایشان اما تنها با چند بار شنیدن و 

تکرار کردن، همه را به ذهن خود می سپارند.
شاید در تاریخ موسیقی ایران پری زنگنه تکرار نشود و با تمام ویژگی های منحصر به فرد خود، جزء سرمایه های ملی 
ایران و از مفاخر کاشان به حساب می آیند. من در طی هجده سال افتخار معاشرت با ایشان هرگز در میانه ی کار 
متوجه نابینایی شان نشدم و بی اغراق در بیشتر موارد این نکته را فراموش می کردم. پری زنگنه را در امور مختلف 
زندگی آن قدر توانمند دیده ام که سعی کرده ام الگویی از ایشان برای خودم بسازم تا بتوانم هرچند اندک، راه شان را 
دنبال کنم. پری زنگنه مادرانه، همواره در جهت گردهمایی هنرمندان عرصه موسیقی و ایجاد ارتباط دوستانه بین 

آن ها تلاش کرده است. بسیاری از خوانندگان اپرا و کُر، منزل شان را به عنوان خانه تجدید دیدار ها می شناسند.
 این مهربانی شان در جامعه ی امروز در حالی که بیشتر جوامع هنری و غیر هنری،رقابت،بخل و حسد بین همکاران 
دیده می شود بسیار ارزشمند است. اتحاد و دوستی بین اعضای هر جامعه هنری می تواند سبب رشد و شکوفایی 

بیش از پیش آن جامعه شود. 
در گذشته که کامپیوتر و امکانات پیشرفته دیجیتال در علم موسیقی جایی نداشت، آهنگ ساز و شاعر و خواننده برای 
خلق یک اثر با هم هفته ها زندگی می کردند و ملودی هایی خلق می شد که شاید تا صد ها سال در ذهن مردم جاودانه 
بماند. افسوس که در دنیای امروز با تمام پیشرفت هایش، روح همدلی ،یکرنگی و عشق در کار کم رنگ ترشده  و 
پری زنگنه کسی است که با قلب مهربانش، با گذشت و لبخند، به تشویق و ترغیب هنرمندان جوان پرداخته است  
در گرد آوردن آنان در مناسبات مختلف سعی می نماید. همواره در صدد به روز کردن فعالیت خود و تنوع دادن به 
برنامه هایش است و هرگز اجرای تکراری نداشته است. وی در برخی اجراها، از شاگردان توانمند خود استفاده کرده 

و با تشویق آنان، روح امید و موفقیت را در کارشان می دمد. 
ارگان های مربوطه است. در سال گذشته  از موسسات و  نابینا به مراتب بیشتر  از خوانندگان  حمایت پری زنگنه 
اجرایی به همراه گروه کُر نابینایان عصای سفید برگزار شد و با هدف حمایت از نابینایان، از دستمزد خود گذشته 
و به بهترین نحو از برگزاری آن برنامه حمایت کردند. اشک شوقی که در سالن بر دیدگان بینندگان نقش بست 

بالاترین نتیجه از همت والای پری زنگنه در اجرایی فاخر و بی نظیر را در برداشت.
در کنار این ها، در سال گذشته اجرایی را در سبکی کاملا متفاوت با گروه پاپ ستاره قطبی می بینیم که تفاوت 
اساسی با سبک های قبلی داشت و موجب اجرای برنامه ای نو و متفاوت شد. این همه انرژی، سر زندگی، فعالیت 

عاشقانه و علمی را باید ارج نهاد. 
از دیگر کارهای شان، همکاری با پیانیست های متعدد ایرانی و خارجی بوده است. در سفر اتریش با پروفسور شتلر 
در وین ملاقات داشتیم که جزء پیانیست هایی بودند که در گذشته پری زنگنه را همراهی می کردند و از پری زنگنه 
به عنوان سمبل فرهنگ و هنر ایران یاد کردند. در اجراهایی در سطح بین المللی مانند اجرای سمفونی نه بتهون در 
داخل و خارج از ایران، موجب افتخار تک تک ما در دنیا بودند. از صمیم قلب و با تمام وجود، امیدوارم سالیان سال 

با این انرژی مثبت و روحیه والا، سایه شان بر سر جامعه موسیقی ایران مستدام باشد.



24

شماره یک . تابستان97
ویژه

ــد. او را اول  ــده می کن ــای دور را زن ــم خاطره ه ــه برای ــری زنگن ــمی پ ــدای ابریش ــنیدن ص ش
ــار در تــالار رودکــی دیــده بــودم و تــا حال کــه پــس از ســال ها در آمســتردام روبــه رویــش  ب
نشســته ام. بــه خوبــی بــه یــاد مــی آورم کــه ایــن تنهــا صــدای ابریشــمی و رویایــی او نبــود کــه 
مــرا در نوجوانــی مســحور می کــرد؛ بلندبــالا و زیبــا بــود وگونــه ای راز و رمــز، وقــار و شــکوه 
را تداعــی می کــرد. هنرمنــدی بــه معنــای واقعــی کلمــه متمایــز؛ کــه بــا موســیقی کلاســیک 
و آوازهــای بومــی جــادو می کــرد . شــعر ســهراب ســپهری و مهــدی اخــوان ثالــث در مخمــل 

ــید.  ــه اوج می رس ــد و ب ــش می پیچی صدای

فروغ تمیمی

در آن مخمل صدایش

پری زنگنه در خانه پدری اش در کاشان. عکس: میثم اسماعیلی 
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ــته  ــتواری گذش ــی و اس ــان زیبای ــه هم ــاز ب ــه را ب ــری زنگن پ
می بینــم. او یکشــنبه پنجــم دســامبر در مرکــز فرهنگــی 
ــورد  ــتاقان در م ــی از مش ــرای جمع ــتردام ب ــراب در آمس مض
فعالیت هایــش بــرای نابینایــان صحبــت کــرد. موضــوع اصلــی 
صحبــت او برخــورد جامعــه ی ایرانــی بــه نقــص عضو و بــه طور 
خــاص مســئله ی نابینایــی بــود. در یکــی ازکتاب هایــش بــه نــام 
ــخصی،  ــی ش ــی زندگ ــر بازنویس ــلاوه ب ــا ع ــوی تاریکی ه آنس
ــره ی  ــکلات روزم ــل مش ــه وتحلی ــه تجرب ــت ب ــت و دق باظراف
زندگــی نابینایــان و ارائــه آخریــن دســتاوردهای جهانــی درایــن 

ــه اســت. ــورد پرداخت م
ــر  ــران تغیی ــود و دیگ ــاهدات خ ــردن مش ــوب ک ــدف از مکت ه
ــراد  ــا اف ــورد ب ــی دربرخ ــه ی ایران ــری جامع ــگ و بازنگ فرهن
نابینــا اســت. نگــرش انســانی و امــروزی بــه آســیب های 
ــت از  ــر عل ــه ه ــه ب ــرادی را ک ــی اف ــد زندگ ــمانی می توان جس
نقــص عضــوی رنــج می برنــد دگرگــون کنــد. البتــه اگــر آن هــا 
ــه  ــود را ب ــای خ ــه هــوش وتوانایی ه ــد ک ــن فرصــت را بیابن ای
کارگیرنــد و درجامعه ایــی از حقــوق برابــر هــم برخــوردار باشــند.  
ــت.  ــده اس ــیصد و هج ــزار و س ــال ه ــد س ــه متول ــری زنگن پ
ــل  ــه تحصی ــی ب ــد و در جوان ــی اش می گوی ــاز از زندگ اودرآغ
ــه ای اش را  ــریِ حرف ــی کار هن ــردازد، ول ــیقی و آواز می پ موس
پــس از نابینــا شــدن دریــک حادثــه ی رانندگــی شــروع می کنــد.
ــی  ــای بوم ــی ترانه ه ــرای اپرای ــم اج ــیک و ه ــای کلاس آوازه
گوشــه وکنــار ایــران شــهرت زیــادی بــرای او بــه همــراه آورد.
درعرصــه ی بین المللــی بــا ایفــای نقــش سولیســت در ســمفونی 

ــدا درخشــید.  ــا ارکسترســمفونیک فلوری نهــم بتهــوون ب
ــه را در برمی گیــرد.  کارنامــه آوازی او اجــرای ســیصد آواز و تران
ــدد  ــای متع ــه فعالیت ه ــه درچهــل ســال گذشــته ب ــری زنگن پ
ــرای بهبــود آمــوزش، توانمنــدی  درســطح ملــی و بین المللــی ب
و ایجــاد اشــتغال بــرای نابینایــان پرداختــه و جوایــزی را 
ــات  ــاس خدم ــه پ ــود اختصــاص داده و ب ــه خ ــه ب ــن زمین درای
ــده  ــده ش ــت نامی ــن نی ــی حس ــن الملل ــفیر بی ــی اش س فرهنگ
ــئله ی  ــا مس ــی ب ــه ی ایران ــورد جامع ــفانه برخ ــت.   متاس اس
نقــص عضــو و یــا آســیب های جســمی درکل برخــوردی انســانی 
نیســت. همــهی مــا در زندگــی شــاید بارهــا شــاهد دیــد منفــی، 
ــم  ــانی بوده ای ــه کس ــبت ب ــراد نس ــز اف ــده و ترحم آمی انکارکنن
کــه بــه دلایــل گوناگــون از آســیب های مغــزی وجســمی رنــج 

انگلستان ـ بنیاد توس

کنسرت توکیو پری زنگنه در ژاپن
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ــد و خــود  ــا روحــی را غضــب الهــی می پندارن ــا نقــص جســمی و ی ــد. بســیاری هنــوز داشــتن فرزنــدی ب می برن
ــد.  ــی پنهــان می کنن ــکار و حت ــد نقــص جســمی کودک شــان را ان ــا آن جــا کــه بتوانن ــد و ت را ســرزنش می کنن
ــواع محدویت هــای حرکتــی، ناشــنوایی و  ــان، عقــب ماندگــی ذهنــی، ان بیماری هــای مهلــک، صــرع، لکنــت زب

ــد.  ــن جمله ان ــره از ای ــی و غی نابینای
ــال در  ــه طــور مث ــی، ب ــای جســمی و روان ــه محدویت ه ــورد ب ــی در برخ ــک نگــرش منطق ــری ی ــه کارگی ــا ب ب
شــمال اروپــا می بینیــم کــه چگونــه بــا آمــوزش و برخــورد انســانی می تــوان زندگــی را بــرای ایــن گــروه از افــراد 
ــد،  ــی کنن ــی زندگ ــه تنهای ــد ب ــی می توانن ــا حت ــراد نابین ــیاری از اف ــلا بس ــه مث ــی ک ــه گونه ای ــرد. ب ــان تر ک آس

شــاغل باشــند و یــک زندگــی عــادی را ادامــه دهنــد. 
بــه عقیــده ی پــری زنگنــه برخــورد بــا نابینایــان در ایــران در مقایســه با گذشــته کمــی بهترشــده و امــروزه امکانات 
ــرای آگاهــی و تغییــر رفتارمــردم در ایــن زمینــه بایــد  ــان اســت، امــا هنــوز ب آموزشــی بیشــتری در دســترس آن

خیلــی تــلاش کــرد. 
ــا  ــه همیــن علــت ب ــد و ب او آمــوزش و اطلاع رســانی در ایــن زمینــه را یکــی از وظایــف خــود و دیگــران می دان
نوشــتن کتــاب جامــع آنســوی تاریکی هــا خواهــان دگرگونــی نگــرش جامعــه ی ایرانــی نســبت بــه افــراد نابینــا 
اســت. در بخــش اول ایــن کتــاب زنگنــه بــا نثــری روان بــه زندگــی خصوصــی اش می پــردازد .بازگویــی شــاعرانه 
و سرشــار از رنــگ بــا تصاویــری زنــده از دوران کودکــی پــری رخ شــاه یلانی،کــه بعدهــا بــه پــری زنگنــه معــروف 
شــد. قصــه ای خواندنــی دربــاره دخترکــی شــوخ و شــیطان کــه در آشــیانه ایی گــرم و در آغوشــی پــر از عشــق و 

خانــواده ای بــا فرهنــگ بــزرگ شــده اســت. 
ایــن بخــش بــا وصــف آفتــاب داغ، گنــدم زار، ســرداب تاریــک و خنــک، باغ هــای انــار وانجیــر، آســمان پرســتاره ی 
ــه زار،  ــای لال ــینما و کافه ه ــوی، س ــاهپور و پهل ــای ش ــان و خیابان ه ــن کاش ــاغ فی ــی و ب ــای قال ــر، داره کوی
ــر و  ــه هن ــق ب ــه ،عش ــرات مدرس ــا خاط ــی اش را ب ــه  دوران نوجوان ــد. زنگن ــه می یاب ــمیران ادام ــای ش کوچه ه
موســیقی، روایــت دیــدن کالســکه ی عروســی شــاه و ثریــا، بازگشــت پیروزمندانــه ی دکتــر مصــدق ازلاهــه و ده هــا 

ــد.  ــو می کن ــره ی دیگربازگ خاط
پــری رخ در آخریــن ســال دبیرســتان بــرای تحصیــل در رشــته گل آرایــی بــه ژاپــن مــی رود. در بازگشــت از  ایــن 
ســفر افســانه ای، رشــته ی آواز را در هنرســتان موســیقی شــروع می کنــد. مدتــی بعــد ازدواج می کنــد و صاحــب دو 

دختــر می شــود و بــه تدریــس زبــان انگلیســی می پــردازد. 
ــه دیگــر  ــدم بگــذارم، شــبی ک ــک ق ــا در شــبی تاری ــه ســرعت طــی می شــد ت او می نویســد؛روزهای روشــن ب
صبحــی ســپید بــه دنبــال نداشــت، و بــاز هــم در پاییــز، دنیایــی جدیــد، ناشــناخته و پــر از صداهــای بــی تصویــر. 
ــت  ــان هدای ــه خانه م ــرا ب ــد و م ــی می ش ــمیران منته ــم ش ــاده قدی ــه ج ــه ب ــی ک ــای فرع ــی از خیابان ه دریک
ــر آن  ــا ب ــم چراغ ه ــور ک ــه ن ــده ک ــس و لغزن ــن خی ــر زمی ــن ب ــین م ــه ماش ــک لحظ ــدم. در ی ــرد، می ران می ک
افتــاده بود،بــه ســوی ماشــینی کــه در جهــت مخالــف و در آن ســوی خیابــان پــارک شــده بــود، منحــرف شــد و 
باقــی زندگــی مــرا نیــز بــه ســمت دیگــری منحــرف کــرد، صــدای بــه هــم خــوردن ســپرها و شکســتن شیشــه ها، درد 
خفیفــی در زانــوان، ســاعد و دســت راســتم لحظه ایــی ســکوت و بعــد شــنیدن صــدای چنــد عابــر؛ زن اســت، زن.
ایــن تصــادف ســبب نابینایــی او شــد. عمــل جراحــی در تهــران و ســپس درلنــدن هــم در بازگردانــدن نــور بــه 
چشــمانش موثــر واقــع نشــد.  ضایعه ایــی جبــران ناپذیــر کــه پــس از مدتــی هــم ســبب جدایــی همســرش از او 
شــد. بخشــی ازکتــاب آنســوی تاریکــی  بــه ایــن موضــوع و نقــش جنســیت در زندگــی نابینایــان اختصــاص دارد. 
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ــا شــانس  ــه ی م ــا درجامع ــردان نابین ــد اســت کــه م ــردی و مشــاهداتش معتق ــه ف ــان تجرب ــا بی ــه ب ــری زنگن پ
بیشــتری بــرای داشــتن عشــق و خانــواده دارنــد. ایــن موضــوع البتــه دربــاره ی بیشــتر آســیب های جســمی صــدق 

ــا باشــند.  ــا نابین ــدا شــده اند کــه خواهــان زندگــی ب ــی پی ــدرت مردان ــه ن ــد. ب می کن
ــی  ــا بازگوی ــدان، ب ــی ازفرزن ــان ،جدای ــورد همســر و اطرافی ــا شــدن درتاریکــی، برخ ــه از ره ــری زنگن ــت پ روای
جزئیــات دقیــق و روزمــره ی زندگــی نابینایــان ادامــه می یابد.توضیحاتــی مفیــد کــه بــرای آمــوزش نحــوه ی برخورد 
انســانی و متمدنانــه بــا افــرادی کــه بــه ایــن نــوع آســیب جســمی دچارنــد، بســیار آموزنــده و راهگشــا اســت. او 
ــور  ــه ط ــش ب ــد درکتاب ــود دارن ــرفته وج ــورهای پیش ــم کش ــران و ه ــه درای ــی ک ــا و خدمات ــاره ی آموزش ه درب
مفصــل توضیــح داده اســت. تاریخچــه ی چشــم پزشــکی در ایــران، زندگی نامــه ی مختصــر افــراد مشــهور نابینــا 
درتکمیــل دانــش پــری زنگنــه دربــاره ی نحــوه ی آمــوزش و برخــورد نابینایــی بــا زبانــی بســیار خواندنــی و شــیوا 

نوشــته شــده اســت. 
او امیدوار است که این کتاب به زبان های مردم دیگر هم ترجمه شود. 

اکتبر 1981 ـ پارک نابینایان اتریش
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چند سال قبل وقتی که می خواستم مطلبی در باره الهه ی آواز ایران، پری زنگنه در وبلاگم بنویسم، یادداشتی با این 
تیتر پری رویی، پری خویی، پریسایی نوشتم. از آن متن، چیز دیگری درخاطرم نیست. ولی از شخصیت فرزانه و منش 

خانمانه ی پری زنگنه، چیزهای بسیاری در خاطره ی من هست که برایم عزیز است و دوست داشتنی. 
پری زنگنه سرمایه تکرار ناشدنی آواز فولکلور ایران است. این هنرمند شریف و با اراده تجسم صلابت و صداقت است. 
بی واهمه از بیان حقیقت و بسیار فروتن در برابر نگاه انسانی. هستند کسان بسیاری که می توانند به صورت فنی درباره ی 
صدای پریساگونه ی این خواننده ی کشور، اظهار نظر کنند که البته در طول چهل سال در این باره سخن گفته اند و 
مقاله و یادداشت منتشر کرده اند. من از این توانایی بی بهره ام. ولی لالایی بچّه های مرا در دوران خردسالی آن ها و نیز 
آرامش بخشیِ تنهایی دوران جوانی پدر آن ها را همین صدا بر عهده داشت. در دو، سه سال اوایل انقلاب که دسترسی 
به موسیقی با مشکلاتی همراه بود، من بارها و بارها خیابان انقلاب را می رفتم و برمی گشتم. به نوار فروشی ها، کتاب 
فروشی ها و موسسات فرهنگی سر می کشیدم و دنبال صدای پری زنگنه بودم. چیز دیگری درباره ی این صدا بلد نیستم 
که بر زبان بیاورم. گفتنی این که خیلی دیر متوجه شدم این هنرمند جاودانه، قصه نویس، نویسنده و پژوهشگر قابلی ا ست. 
کتاب آن سوی تاریکی  پری زنگنه که پر بهره است از خصلت های ریشه دار خانوادگی و بزرگ زادگان کاشان، یکی از 

روشن ترین کتاب هایی است که تاکنون خوانده ام.
پری زنگنه با صراحت تمام، نابینایی تصادفی خود را یک موهبت الهی برای تعمیم خصلت های انسانی خود می داند. او 
از مسیر نابینا شدن به دنیای روشنِ نابینایان پی می برد و به خدمت این قشر از جامعه ی  ایران می پردازد. قسمت های 
زیادی از عمر پربار پری زنگنه در نابینایی گذشته است. ولی وقتی از مناظر، چشم اندازها و طبیعت ایران حرف می زند؛ 

انگار حرکت دورترین  پروانه را روی شاخه های درختان دورترین نقطه ی چشم اندازها با وضوح دیده است و می بیند. 
 پری زنگنه دل از زادگاه خود کاشان نمی کند. گاهی اوقات در گفت  وگوهای خصوصی، دلِ پری از خود نشان می دهد 
که چرا نتوانسته است خانه پدری خود را در کاشان، آن طور که شایسته ی نام خانوادگی شاه یلانی  باشد، حفظ کند. حتی 
در این زمینه، توقع دارد دوستان او در کاشان و کسانی که در میراث فرهنگی این شهر دستی دارند، برای حفظ هویت 

و بیداری حافظه ی صد ساله ای که در این خانه پنهان شده است، قدمی بردارند. 
بی شک او نه تنها برای کاشان، بلکه برای پهنه ی سرزمین نیاکانش، داشته های فراوانی به یادگار نهاده است. 

حیدرعلی عنایتی

آن  سوی روشنی 
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اجرای آوازهای محلی به شیوه علمی و جهانی، اپرا، نوشتن خاطرات آوازها، گل آرایی، گردآوری فرهنگ 
نام های ایرانی، نگارش قصه های کودکانه، بیان تجربه های زندگی در نابینایی، کمک به خیریه ها، تشکیل 
جامعه نابینایان، سرایش شعر و .... کارنامه پری زنگنه را درخشان کرده است. این هنرمند به خاطر برخی 
از این خدمات، بانوی صلح و سفیر حسن نیت هم لقب گرفته است. چنان که در مقدمه ی کتاب آن سوی 
تاریکی می گوید؛عشق همزاد من است. همه جا همراه من است. دوست می دارم مردمان را، از هر دین و 

دیار...
از آن جا که دستِ سرنوشت، نقشه ها دارد، چشمان پری رخ را به جهان بیرون بست. اما همه چیز نشان آن 
دارد که نقشی دیگر به او واگذار می شود تا چشم اندازهای زیبا و سرسبز درون در او گشوده تر شود. بانوی 
ما فقط بانوی اپرا نیست. بانوی نوستالژی نیز هست. به طوری که طراوت و لطافت طبیعت گیلان و شعر و 

شور کاشان همراه کرده است. 

محمد علوی نوش آبادی

قرابت محزون درخت ها
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از  به قول شاملو  یاد آوری های گذشته های درخشان می باشد و  از  انوری، دل تنگی حاصل  بیان دکتر  به  نوستالژی 
گذشته ی پراقتدار سرچشمه می گیرد. گذشته ای که دیگر وجود ندارد. دلبستگی برای گذشته، گرایش به بازگشت به 
زادگاه، پناه بردن به دوران کودکی، یادکرد حسرت آمیز، باستان گرایی، پناه بردن به آرمان شهر از جلوه های نوستالژی 
است. نوستالژی برای برقراری ارتباط، احساس بهتر داشتن، معنی  دادن به زندگی و حس آرمانی، بهبود آینده و کسب 
شادی و آرامش موثر است. نوستالژی، سفری بر روی بال های خیال است و همه ی این سفرهای رویایی در آرزوی 
یافتن محیطی زیبا و تازه است. آن گاه که رویه ی اندوهبار احساسات غالب می شود، نوستالژی به رویه ی دیگر آن پناه 
می برد تا  درون تسکین یابد. زنگنه در مقدمه ی کتاب تابستان ده ما می گوید: »رخدادهای روزهای خردسالی همواره 
مانند تصاویر شهر فرنگ در روزگار جوانی و پیری در ذهن تکرار می شود و ما را به دوران خوش می برد. چه خوب 
است که شما پرورش دهندگان نورسته ها، دوران کودکی را برای فرزندان دلبند خود خاطره انگیز و به یادماندنی کرده تا 
باورها و دلخوشی های شیرین کودکی زمینه و بوم زیبایی برای رویارویی با رویدادهای واقعی آنان در بزرگسالی گردد.«
نوستالژی در فرهنگ غرب، رفتاری است که اهمیتی سبک شناختی پیدا می کند. این احساس درحوزه ی ادبیات در 
مکتب رمانتیک بررسی می شود و در آثار هوگو، بالزاک و بودلر به انواع مختلف وجود دارد. رمان جهالت اثر میلان 
کوندرا یک نوستالژی است. در متون گذشته ی فارسی نیز به وفور می توان مضامینی منطبق بر آن سراغ گرفت که 
گویندگان شان در حسرت بهشت گم شده ی خویش سخن به میان آورده اند. مثنوی مولوی با همین شرح فراق شروع 

می شود و حافظ، یادکرد خود را چنین می سراید: 
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان    بحث سِر عشق و ذکر حلقه عشاق بود 

رمانتیسم بعد از مشروطیت با افسانه نیما بالید و با آثار خانلری، مشیری و گلچین گیلانی ادامه یافت. شهریار، اخوان و 
فروغ هم در به کارگیری مضامین نوستالژیک دستی داشته اند. 

سفرهای  این  همه ی  و  است  خیال  بال های  روی  بر  سفری  نوستالژی، 
رویه ی  که  آن گاه  زيباست.  و  تازه  محیطی  یافتن  آرزوی  در  رویاییی 
اندوهبار احساسات غالب می شود، نوستالژی به رویه ی دیگر آن پناه 

می برد تا  درون تسکین یابد
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پری زنگنه نیز اقبال ویژه ای در این مورد داشته است. به طوری که در یک گفت وگو می گوید: »همه خاطرات آن چنان 
در ذهن من حک شده اند که تمام ذهنم یک ذهن نوستالژیک است. من در عین این که خیلی زندگی را دوست دارم، 

همواره همه رفتگان در خاطراتم هستند.«
توجه به احساسات و هیجانات فردی، بازگشت به دامن طبیعت، روستاستایی، بازگشت به کودکی و رویکرد شهودی و 

آرزوی عصر صمیمیت و سادگی در آثار او مشهود است. برخی از انواع نوستالوژی را در آثار او بررسی می کنیم: 
نوستالژی کودکی 

بازگشت نوستالژیک به ایام کودکی و خاطرات شیرینش آن چنان در شعر و قلم زنگنه نمود دارد که بخشی از آثار او را 
شکل می دهد. کتاب هایی که برای کودکان نوشته همه نشان می دهد ـ خود را به عهد کودکی ام بردن آرزوست ـ  پرداختن 
به بازآفرینی خاطرات کودکی و روشنی و دل انگیزی آن ها و غرق شدن در حلاوت حزن آمیز آن در اشعار کودکانه او 
نمود دارد. در کتاب آن سوی تاریکی، نوستالژی های کودکی از قلم او مخفی نمانده است؛ ـ با گرگم به هوا وقایم باشک، 
پیچ و خم ها و کوچه پس کوچه هاي بچگي را گذراندم...ـ چندماهي از کلاس اول و دوم را در دبستان هاي شاهدخت و 
هفده دي کاشان گذراندم. با مقداري کشک و زالزالک و آستین هاي کشدار که رفیق راه مدرسه مان بود؛گذرها و کوچه 

پس کوچه هاي تو در تو و تاق نماهاي بازار را شادمانه به سر مي کردم. هنوز بوي آن بازارها را در سینه دارم.
روستا ستایی

یکی دیگر از وجوه بازگشت نوستالژیک در آثار زنگنه، روستاستایی و یادکرد ایام زندگی در روستاست. روستا مظهر 
زندگی طبیعی انسان و یادگار معصومیت از دست رفته است. پرنده ی خیال او در آسمان ایام سپری شده به پرواز 
درمی آید و روزهای شیرین گذشته را به تصویر می کشد. طبیعتی که خود دیده و تجربه کرده و میان خود و آن موازنه ای 
برقرار ساخته است. نگاه به زادگاه خاطره انگیز، مظاهر طبیعت بکر روستایی، چشمه ها و چشمه سارها، دشت ها و کوه ها و 
صداقت و صمیمیت مردمان آن، چنان رسوخی دارد که طعم خوش آن خاطرات در شعرهایش آمده است. به  طوری که 

خواننده را در زوایا و سایه روشن حیات روستایی حاضر می سازد و گذشته را به یمن هنر به حال مبدل می سازد. 
کتاب یادی از تابستان ده ما سفری است در این حال و هوا: تو ده رفتیم به گردش/ نسیمی بود به وزش/ خرمنا رقصون 
با نرمش/ از جوبا می کردیم پرش/ توت می خوردیم و کشمش/ بلال پختیم رو آتش/ تعطیلاتی بود پرارزش/ درختا 
داده بود زالزالک/ الو و الوچه سگک/ الوها را کردیم لواسک/ هوا کردیم بادبادک/ خبر می برد قاصدک/ از حال یک 
شاپرک/ حسنی هم می زد نی لبک/ از بزها می دوشیدیم شیر/ ماست می بستین و پنیر/ صبح ها می خوردیم سرشیر/ تا 

ظهر دیگه بودیم سیر.../
نوستالژی  طبیعت

شقایق و آلاله ها را اول بار در راه سفر و گذر از بوته های چاي  و رسیدن به شالي زارها و دست آخر زادگاه مادرم شناختم. 
دشتي از آن ها را پوشیده بود و باران بهار آب شان مي داد. من به میان دشت هاي صاف و بي انتها مثل ذهن سهراب، 
دویده ام و به گل سنبوسه که هر بهار به دیدن دشت و دمن مي آید، بوسه زده ام... گل سرخ را هم از میان گلزار قالي هاي 

شهر پدرم چیده ام... ) آن سوی تاریکی، ص 21(
نوستالژی  اشیا 

چه پر زرق و برق بود قنادي سر بازارچه شاهپور. آینه ها و چراغ ها انگار که مي خواستند در چشمانم نور ذخیره کنند. 
ظرف هاي بلور آب نبات هاي رنگي، سیني هاي پر از زولبیاهاي گرد و خوش نقش، بامیه هاي ترد و پر شهد، نان هاي 
خامه یي چاق. هر وقت به آن جا مي رفتیم از مامان مي پرسیدم چرا آقا قنادي خودش همه این ها را نمي خورد... عروسان 
و پیراهن هاي شان برایم بهار بودند و شکوفه. هنوز هم من عروسان را با تاج ِ گل و آستین هاي بلند تور دوست دارم. با 
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هزاران شکوفه پارچه یي بر دامن شان، با شکوفه هاي پاک و سفید... ) آن سوی تاریکی، ص 22(
نوستالژی زادگاه 

نوه اول بودم و بعضي تابستان هاي کویري را با آقا بزرگ و خانم  بزرگ در سرداب هاي کاشان به سر مي بردیم... آقا 
بزرگ را به یاد دارم که پاي سماور مي نشست و چپقي هم چاق مي کرد و آن چنان از جنگ بین الملل دوم صحبت 

مي کرد که گویي خودش هم در آن جا مي جنگیده !
پشت خانه پدر بزرگ دوتا اتاق از یک خانه ی کاهگلي مانده بود با حوضي شکسته و آبي و سبز. ودرخت انجیري بر لب 
آن. کلاغ هم که همیشه در این مناظر شاخه یي از آن خود دارد. عمه ، پیرزني که همیشه در اتاقش قرآن و دعا مي خواند، 
سهمي از مطبخ ما داشت: گوشت نخود یا شفته در بادیه یي مسي که برایش مي بردم. البته اگر در را ه نمي ریخت یا از 
دستم نمي افتاد. ]...[ از یک باغ بگویم که باغ خاطره ام شد. باغ عمه ام که خانه انارها بود. عمه اي که به عادت بچگي ام، 

ترشاله یا کلوچه پشمکي در دهانم مي گذاشت... ) آن سوی تاریکی، ص 23(
نوستالژی  ملی 

از خانه اي بگویم که اتاق آبي سهراب در آن بود. آه چه قرابتي است بین درخت ها و مکان هایي که محزون اند. آخر در 
مقابل حمام فین یا قتلگاه میرزا تقي خان امیرکبیر هم چند درخت انجیر در کنار سروهاي باغ فین زندگي مي کنند. انگار 
مي خواهند با روییدن همواره  خود؛ خاطره امیر را به خشک شدن نسپارند. امیدوارم که هر قدر بر کهنگي آن حمام 

کوچک افزوده مي شود، یاد امیرکبیر همیشه سبز و تازه بماند... ) آن سوی تاریکی، ص 24(
 نوستالژی  مکان ها 

 در دل دیوارهای هنرستان موسیقی طنین سازها و آوازها ضبط شده بود. چه خوب بود این عمارت به قدمت هنر 
برجا می ماند تا یادها را زیر سقف هایش نگاه دارد و به مرور ایام خاطرات مرور شوند. معمولا در همه جای دنیا عمارت 
کنسرواتور، نمادی کلاسیک در خور این رشته است. سقف ها و پنجره های بلند محصور در میان درختان بلند به بلندی 
قرن ها و هنرمندان پرآوازه. از آن سال همواره این بنا در خرابه های دل من مانده است. پنجره ها، سقف ها، درخت ها، 
فواره ها، راهروها، کلاس ها، سالن ها... از این جا غوغای نت ها و آواها در هم می پیچد. چه می شد اگر چراغ جادوی 
علاالدین از داستان ها ظاهر می شد، دستی بر آن می کشیدم و قول می دادم آرزوی بزرگی نخواهم. تنها یک خواهش 
و آن این که گاهی وقت ها از آن اتاق ها صدای ساز و آواز بیاید. شاگردان با سازهای کوچک و بزرگشان در دست از 
کلاسی به کلاس دیگر بروند. استادان سخت گیر و جدی، پیرمرد آبدارچی با سینی چای داغ، خوانندگان جوان و مغرور... 

من هم با عجله و دوان دوان در حالی که دیر شده به سوی اتاق بروم. )کتاب آواز پری ها، ص 25(
نوستالژی  سفر 

غروب آمد کم کم شده دیر/ خداحافظ باغبان پیر/ درخت به و سیب و انجیر/ پیچک های خوشبوی شبگیر/ از دیدنتان نشدیم 
سیر/ تا سال دیگر در ماه تیر/ خداحافظ گل های خوشرنگ/ لاله و اختر آتش رنگ/ شمعدانی های صورتی رنگ/ یاس های 
درختی زرد رنگ/ نازهای زیبا و همه رنگ/ کوکب و میخک رنگارنگ/ زنبق و سوسن های قشنگ/ نیلوفر و رز و گل سنگ/ 
مریم و یاس های سفید رنگ/ شماها ای دوستان یکرنگ/ با این که هستید از همه رنگ/ دل مان می شه براتان تنگ/ خداحافظ 
نارون و چنار/ شمشاد و افرا و سپیدار/ ای بر شما درود بسیار/ درختان همیشه بیدار/ در زمستان، پاییز و بهار/ به امید فردای 

دیدار ) کتاب گل های خوب دوستی، ص30(
 نوستالژی نوعی احساس دل تنگی است که از یاد آوری گذشته های درخشان و با شکوه سرچشمه می گیرد و می تواند برای 
بهبود حال موثر واقع شود. پری زنگنه را باید از کسانی دانست که حس نوستالژی در آثار او برجسته است. این نوستالژی عمدتا 

از طراوت طبیعت و فضاها تا حس های کودکی، نو جوانی و جوانی را در بر می گیرد. 
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جهانی  شهروندی  کاشانی گیلانی تبار،  هنرمند  شاه یلانی،  پری رخ 
است. تنها خواننده در تاریخ موسیقی معاصر ایران که به حیطه ی 
اپرای عظیم زندگی خود را با هدایت  خوانندگی، محدود نمانده و 

سرنوشت نوشته و خوانده است.
پری رخ شاه یلانی، معروف به پری زنگنه، مثالی زنده و درخشان از 

میرعلی رضا میرعلی نقی

زندگی پری وار 
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این حقیقت که؛ انسان، خود را می سازد. او مصداق کاملی از نوعی سرشت و سرنوشت بهتونی است. انسان گرایی پرشور 
و خستگی ناپذیر که سهمگین ترین سیلی های تقدیر را به پشیزی نخریده و کماکان خود بر زندگی خود، حکم فرمایی 

می کند.
نزدیک به هفتاد و پنج سال زندگی، بیشتر از پنجاه سال غوطه وری در هنر، چهل سال مبارزه ی بی امان با تاریکی ها، 
چنین پرتره ی با شکوهی را از او ساخته است. من نظیری برای او در تمام شخصیت های موسیقی ایرانی که عمرم را 

وقف پژوهش و نگارش در باره ی آن ها کرده ام نمی شناسم. 
این بانوی هنرمند و قدرتمند، نادره ای است بین سایر نوادر، و طرز زندگی او الگوی کامل و بی نقص است برای آن هایی 

که می خواهند با تمام وجود زندگی کنند، بیافرینند و ماندگار شوند.
آواز خواندن، آن هم در این درجه از موفقیت در صحنه های بین المللی، تمام زندگی او نبوده و نیست. هنرِ آواز، تنها 
یکی از جنبه های شخصیت چند بعدی و  ژرف اوست. صدای خوش وی که بین اهالی کاشانِ قدیم به فراوانی شنیده 
می شد وسیله ای بود که او بتواند بخشی از داستان تلاطم ها و هیجان های روح پویای خود را با آن بیان کند. صدای 
خوش رنگ و انحصاری پری زنگنه  وسیله ای شد تا وجود چند بعدی و پرشور او را بشناسیم. در هرصورت، وی بیش 
از حد و حدود یک خواننده است. تخصص او، تمام زندگی او نیست، بلکه فقط بخشی از آن است. با ذکر این نکته 
که وی در هر راهی پا گذاشته، خصلت کمال طلبی و ایده آل بودن خود را در ذات و زندگی اش داشته و سعی کرده که 
آن را تا آخرین حد توان و امکان به کمال برساند. در مرور زندگی او، کاری را  نیمه کاره، رها کرده ندیده ام و گمان 

نمی کنم وجود هم داشته باشد. 
انسان و سرنوشت، متقابلن بر یک دیگر تاثیر می گذارند. این قانون در مورد تمام افراد، اعم از هنرمند و غیر هنرمند، 
صدق می کند. اما وجه تمایز خانم پری زنگنه  با دیگران، این جاست که او، برش هایی از تاثیر گذاری های متقابل را، از 
ذهن و زبان خویش، به قلم آورده است. به یاد گفته ی ارزشمندی از ترومن کاپوتی منتقد و نویسنده ی بزرگ آمریکایی 
می افتم، چه تفاوت عظیمی است بین آن که فقط تجربه می کند و آن که این تجربه ها را می نویسد.  نوشتن در مورد 
تجربه ها، آن هم به این سادگی ظاهری و به این حد روشن و صمیمی، کاری ا ست سهل و ممتنع. پری رخ شاه یلانی، 
خواننده ای  است که دست به قلم برده و چندین کتاب تالیف کرده است. پیش از او زنده یاد سید جواد بدیع زاده، خواننده 

و نوا پرداز قدیمی، شرح احوالی از خود و موسیقی زمان خود نوشته که به چاپ رسیده است. 
علاقه های فرهنگی و انسانی خانم شاه یلانی، از نوعی دیگری ا ست. گردآورری فرهنگِ نام های اصیل و نژادی ایرانی، 
نگارش قصه های کودکانه، وصف و بیان تجربه های زندگی نابینایی، تاریخچه نویسی از هنرستان عالی موسیقی و 
هنرمندانش درحدی که می توانسته اند و خوب هم از عهده برآمده اند. فعالیت در سطح جهانی برای نابینایان، جست و 
جوی مداوم در تهران، کاشان و جای جایِ ایران برای یافتن و شناساندن هرچه به اصالت های زندگی فرهنگی مردم 

ایران تعلق دارد. 
سرودن شعر که علاقه ی اصلی بسیاری از ایرانیان است. عشق ورزی به طبیعت و تعصب درحفظ  آن، اجرای موسیقی 
با مردم طبقات  ایران. مراوده ی مداوم  ترانه های محلی  تا  آریاهای موتسارت  از  آوازی در سطوح گوناگون هنری، 
مختلف، دوری از برج عاج هنرمندان برگزیده، همه و همه تکه های پازل عظیمی هستند که وسعت چهره ی انسانی و 
ابعاد گوناگون روحِ سیری ناپذیر و زیبایی طلب او را معرفی می کنند. می توانیم با اطمینان بگوییم پری زنگنه، تنها یک 
هنرمند و طبیعت پرست انسان دوستِ ایران گرا نیست، او خود شیوه ای است مستقل و درخشان در طرز زندگی و این را 

تنها کسانی دارند که هیچ گاه گوش به آواز ژرف او نشان نمی بندند.
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یارتا یاران

طراوت و جادو
نیروی هیچ تاثیری به اندازه ی تاثیر نخستین نیست. اما از آن جا که ـ حرفه ی اصلی مردم، فراموشی است ـ تاثیرات 
خوب نخستین، زیرِ گرد و خاک تجربه ها، رنگ و عطر خود را از دست می دهند و تاثیرات بد نخستین، از جنس گرد 
و خاک چسبنده ی تجربه        ها می شوند. تجربه هایی که بی ارزش ترین اند در محدوده ی روابط انسانی، تجربه و هر رابطه 
و هر زندگی، تنها به درد همان رابطه و همان زندگی می خورد و بس؛ جعبه ی ست که می باید درِ آن را بست و کناری 
گذاشت. ولی سال ها بعد، که در آن باز شود، هیچ چیز در آن نیست مگر تراشه های چیزهای نامشخصی که تنها به کار 
زخمی کردن دردناک زیر ناخن ها می آیند. تاثیرات خوب نخستین، جنس معجزه و جادو را دارند. جادو و معجزه برای بقا، 
نیازمند استمرارند. استمرار، راز آفرینش است و آفرینش، جریانی  است پیوسته و مداوم، عیش مدام. بهترین پدیده های 
عالم، اگر بدون اندیشه و کشف تازه تکرار شوند، سر از ابتذال درمی آورند. »نو شدن در نو شدن« آیین آفرینش است 

وگرنه ـ زیر آسمان، هیچ چیز تازه ای نیست ـ تازگی، در طراوت کشف ماست.
روزی که صدای پری زنگنه کشف من وخواهرم نسرین شد، زمان به شکل جشن در آمد. کودک بودیم و تصویر روی 
صفحه ی گرامافون و جلد نوار کاسِت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زن زیبا و جوانی که بخشی از زیبایی اش 
را عینک دودی بزرگی پوشانده بود. سالیانی می باید که می رفت تا من و ما، در حضور پر از طنز و سرخوشی اش با 
وجود آن همه درد و رنج رفته بر او دریابیم که این نابینایی، نه اصل در شب و روز او، که چیزی عاریه است و موقتی.

ما آوازهای محلی ایران را ٌ ٌٌٌٌٌٌٌسرزمینی که نامش دل مان را همیشه خواهد لرزاند با صدای او کشف کردیم و صدایش شد 
بخشی فراموش ناشدنی از حافظه ی ما. بعد از نخستین دیدار، در سی سال پیش، شدیم دوستانی که انگار سال های سال 
است که یک دیگر را می شناسیم. طی این سال ها، کاری از دست مان بر نیامده تا برای هم انجام دهیم اما تاجایی که جا 
داشته نقشه های طاق وجفت کشیده ایم برای بلندشدن از روی نیمکت ذخیره های اجباری و پریدن وسط میدان بازی، 
که بیش و کم همه بی حاصل مانده اما ما کنار هم مانده ایم. نفس این تمرین خیالات به طنز و سرخوشی های ما افزوده 

وکاری کرده تا سبکبار از روی گودال ها و چاله ها و چاه ها بپریم و ادامه دهیم به آنچه آفریده برای آنیم.
پری زنگنه، طی این سال های سدّ و بن بست وکج، به سال و سن، پیروز شده و از سِرّ نابینایی موقتی که عَرَض روزها 
و شب های اوست نه اصل آن؛ گذشته و هنوز برای من همان طراوت و جادوی تاثیر نخستین را دارا است. صدایش، 
پای تلفن، صدای دخترکی چهارده ساله و پر شر و شور است که خستگی نمی شناسد و هیچ ترسی ندارد از تاریکی 
بی تهِ چاهی که می داند خود را از آن، سرانجام، بالا خواهدکشید و مغرور و گردن افراشته خواهد ایستاد زیر آفتاب و 
در حال تکاندن گرد و خاک از روی گل های پیراهنش، با همان لبخند زیبای همیشگی، به صف عاشقان سینه چاکش 

خواهد خندید. 
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طرح : مهدی راحمی



دیروز پیامک بانک روز تولدم را تبریک 
گفت. فقط پیامک بانک. این حقیر ترین 
شکل تنهایی است. یک نرم افزار ساده 

تاریخ تولدت را با تاریخ روز مطابقت 
می دهد.اگر تاریخ یکی بود ،فرمانی به 
یک سامانه ی ارسال پیام داده می شود.

محاسبه سن ساده ترین کاری است که  
انجام می شود.عدد محاسبه  شده..انجام 

می شود.عدد محاسبه  شده...

عنوان: سندروم زندگی نامعتبر 
نویسنده: میثم خیرخواه

ناشر: ققنوس
سال انتشار: ۱۳۹۵



داستان

از مجموعه »55 متری یک خواب«. میثم اسماعیلی 
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ــي  ــه زن ــن خان ــوي ای ــد ت ــاید بای ش
ــا  ــش ب ــوي تن ــه ب ــي ک ــود. زن می ب
عطــر برنــج قاطــی شــود و هــوا را پــر 
کنــد، تــا مــن ایــن همــه روبــه روي این 
صندلــي خالــي حــرف نزنــم. روبــه روي 
ــه ســال  ــن هم ــه ای ــو ک چشــم هاي ت
ــو  ــي ت ــس زن ــد نف ــده. بای ــم مان برای
ــا خســتگي تمــام  ــم مي خــورد ت صورت
ایــن ســال ها از تنــم بیــرون رود. حــالا 
تــو بعــد از ایــن همــه ســال خیالــت بــا 
دو چشــم ســیاه دردمنــد جلوام نشســته 
تــا هــی نگاهــم کنــد و ســر بجنبانــد. 
ایــن همــه ســال کجــا بــودي؟ همیــن 
کــه مهــرداد را گذاشــتي بغلــم خیالــت 
ــتي؟  ــم هات را بس ــد و چش ــت ش راح
چــه مي دانــی چــه بــر ســر مــن آمــده 

ایــن همــه ســال؟ !
ــراي بچه هــا.  ــودم دنبــال آب ب آمــده ب
ــود  ــده ب ــم ش ــر ه ــار دیگ ــي دو ب یک
ــر  ــا ه ــد ی ــا مجی ــن ی ــم. م ــه بیایی ک
دو. عصــر بــود کــه دیــدم ذخیــره ی آب  
آن  تــوي  نمي شــد  نمي رســاندمان. 
برهــوت بــي آب ســر کــرد. بمــو بیرحــم 
ــرد،  ــه مي ک ــش کلاف ــود. روز، آفتاب ب
ــن  ــت م ــن گف ــرماش. حس ــب س ش

شهره احدیت

بچه بمو

طرح : رزا کاشانی
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مــي روم ســراغ آب. دیــر کــرده بــود کــه راه افتــادم ســمت بــاغ منصــور. شــاید اگــر زودتــر مي رســیدم، آن بــلا 
ســرت نمي آمــد.

 افتــاده بــودي وســط بــاغ. افتــاده بــودی روی برگ هــای خشــک، ســوز ســردی مــی زد. مهــرداد کمــی آن ورتــر 
بــود، روی نــم جــوی کنــار بــاغ، صورتــش ســرخ بــود و چشــم می چرخانــد مــدام، صورتــت بیرنــگ بــود. نگاهــت 
بــه هیــج جــا نبــود. بــا چشــم های ســیاه بی رمــق مــات بــودی. طــره مــوی ســیاهت چســبیده بــود بــه پیشــانی. 

ســینه ات ســرخ بــود از ســرما یــا... 
ــد نمی شــد  ــت. شــاید اگــر صــدای مهــرداد بلن ــو دامــن پیرهن ــه می شــد ت ــوی شــاخه ها و لول ــد ت ــاد می پیچی ب
می گذاشــتم همان جــا کنــارت بمانــد. طفلــک گریــه کــه نــه نالــه مــی زد. بــاد وا می گشــت و هــو هــو می کــرد. 
گاهــی هــم صــدای گلولــه ای مــی آورد کــه دور بــود، خیلــی دور. روســری را از زیــر تنــت کشــیدم و پیچیــدم دور 
مهــرداد. گمانــم بي عفتــي کــرده بودنــد. نفهمیــدم تــو چــرا مانــده بــودي تــوي بــاغ منصــور ؟ چــرا بــا اهالــي، بــا 

قــوم وخویــش ات نرفتــه بــودي؟ 
ــده  ــه روي همــه ایســتادم. ابراهیمــي گفــت؛ بچــه را ب ــه خاطــر مهــردادت روب ــي دارم مــن. ب چــه پوســت کلفت
امدادگرهــا ببرنــد بــراي بهزیســتي. نــدادم. توبیــخ شــدم. جبهــه را ول کــردم. مجیــد را؛ مجیــدي کــه بــرادرم بــود. 
کســم بــود، تنهــا گذاشــتم تــا بــدن بي ســرش را آوردنــد بــراي مــادرش؛ آن هــم بعــد چنــد ســال. مــادرم یــک 
ســالي قهــر کــرد باهــام. تحمــل کردم.ارزشــش را داشــت. مهــرداد ارزش همــه چیــز دارد. مهــرداد هدیــه خــدا بــود 
بــه مــن. هدیــه خــدا بــه همــه ی شــب هایی کــه همــراه مجیــد یــا تنهــا تــوی شــیار های بمــو صبــح کــرده بــودم. 
جوانیــم بــا تنهایــی گذشــت. نخواســتم زنــی بیایــد تــوی ایــن خانــه. مــادر خدابیامــرز خیلــی گفــت. چقــدر گریــه 
کــرد پیــرزن. بــا مشــت کوبیــد بــه ســینه اش کــه یعنــی شــیرم را ... دلــش نیامــد بقیــه اش را بگویــد. می دانســت 
بچــه ی نااهلــی نیســتم. خــوب نیســتم امــا جوانــی ام بــا حاجــی همــت گذشــته. نفــس حاجــی هــر نااهلــی را اهــل 
می کــرد، مــن کــه کفتــر جلــدش بــودم.  فقــط ســر مهــرداد حرفــش را نشــنیدم. او هــم خیلــی نگفــت. آن قــدر 

دلــش پــر از درد و ســرش پــر از مــارش عملیــات بــود کــه پیگیــر نشــد.
ماجــرای مهــرداد بعــد از پــرواز حاجــی بــود؟ یــادم رفتــه؟ یــادم رفتــه زن. امشــب همــه چیــز تــو ســرم مي پیچــد. 
ــراي مــن امشــب،  ــات. ب ــل شــب عملی ــم شــده مث ــم. دل ــوش مي جنگیدی ــي کــه ت ــل کانال های ســرم شــده مث
ــده؛  ــد. دی ــده باش ــرداد را دی ــی، مه ــد حاج ــم می خواه ــرداد. دل ــذارم مه ــزش را مي گ ــت. رم ــات اس ــب عملی ش
همــان شــبی کــه از بمــو آمــدم پاییــن. پیچیــده بودمــش تــوی چفیــه ام. اول روســریت را پیچیــدم دورش. دیــدم 
ــه خــودم. اگــر نمي بســتم کــه نمي شــد  ــم و بســتمش ب ــه ام را دورش گرفت نمي شــود ببندمــش دور کمــرم. چفی
ــه  ــر بدهــم ب ــام را گی ــک طــرف راهــکار ســوراخ و پاه ــه ی از شــیار ها رد شــوم. نمي شــد کمــرم را بچســبانم ب

روبــه روم و راه یــک ســاعته را چهــار ســاعت پاییــن بیایــم. 
ــا هــم بخــاری را  ــرزد. مهــرداد بیایــد ب ــگاه کــردم. هنــوز تــو تنــم می ل تــو هــم ســردت اســت؟ رادیاتورهــا را ن

ــا.   ــود حتم ــر می ش ــه گرم ت ــم. خان می گذاری
هــر چــه داشــتم خــرج کــردم کــه مهــرداد همیــن جــا قبــول شــود. شــب ها دلــم بــه ایــن خــوش بــود کــه صــداي 
تنبــورش بپیچــد تــوی خانــه. ســاز کــه مي زنــد همــه چیــز دنیــا یــادم مــي رود. امشــب فقــط صــداي اوپــس اوپــس 
ــي هــر  ــان مي پیچــد تــوي ســرم. پرده هــا را کیــپ کشــیده ام کــه صــدا کــم شــود. ول ضبــط ماشــین ها از خیاب

ماشــینی از زیــر ایــن پنجــره می گــذرد انــگار صــدای ضبطــش را بلند تــر می کنــد.
این جــور نگاهــم نکــن. دعــا کــن زودتــر صبــح بشــود بــروم ســراغ مهــرداد. تــو مي دانــي بچــه ي آدم یــک شــب  
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بازداشــتگاه بخوابــد یعنــي چــه؟ مــن از کجــا بدانــم بلایــي ســرش نمي آیــد. چندبــار شــنیده  باشــم خــوب اســت؟ 
بــه تــو کــه نمی شــود دروغ گفــت. 

چــه شــبي اســت امشــب. چــه شــبی کــه صبــح نمي شــود؟ چقــدر بــا تــو حــرف بزنــم؟ چقــدر التماســت کنــم کــه 
کاري بکــن؟ چندبــار برایــت بگویــم کــه تقصیــر مــن نبــوده. بــه خــدا همــه جــا رفتــم. خیلــي دویــدم امــا هیــچ 
کــس یــادش نبــود کــه مــن همانــی هســتم کــه روزي روي شــاخ بمــو دوربیــن مي کشــیده. روزي رفتــه ام تــا آن 

ســر بمــو تــا بــراي ســتاد؛ اطلاعــات بیــاورم. چقــدر خاطراتــم را برایــت نشــخوار کنــم امشــب؟
رفتم دنبالش. التماس شان کردم، حرف خودشان را زدند. هر چه گفتم، گفتند: 

ـ مشکل منکراتي است. 
گفتند: دختر با قید ضمانت آزاد شده.

 گفتم: الهي شکر. مهرداد نمي تواند تحمل کند ناموسش تو زندان باشد.
تو فکر مي کني مهرداد دخترک را دوست دارد؟ می گویند دست هم را گرفته بودند.

 تــو خیابــان، پــارک یــا شــاید روی نیمکتــی نشســته بودنــد زیــر درخت هــای نــارون. شــاخه های نــارون ســایه 
انداختــه بــوده روی نیمکــت. نســیمی از روی دریاچــه ی پشــت سرشــان مــی زده بــه شــاخه ها و ســایه روی صــورت 

ــاد... ــا ب دختــرک جابه جــا می شــده. لابــد موهــاش هــم ب
شــاید داشــته اند شــانه بــه شــانه ی هــم راه می رفته انــد تــوی پــارک. ســایه درخت هــا افتــاده بــوده روی سرشــان 
ــترن  ــرش را نس ــم دخت ــت دارد اس ــه دوس ــته می گفت ــر داش ــاید دخت ــده. ش ــرد می ش ــان خ ــر پاش ــا زی و برگ ه

بگــذارد یــا شــقایق. مهــرداد می خواســته اســم پســرش را بگــذارد مجیــد....
شــاید هــم دم آب خــوری پــارک بوده انــد. هــر دو خــم شــده بودنــد بــه طــرف شــیر آب ســردکن. مهــرداد دســتش 
ــرای دختــره. پشــنگه های آب می پاشــیده روی صورتشــان. طــره ی مــوی دختــر خیــس  ــوده ب را کاســه کــرده ب
شــده بــوده. شــاید مهــرداد موهــای دختــر را کنــار زده از گوشــه ی صورتــش، کــه دیده انــد. نــه، نمي شــود. مهــرداد 

حــلال و حــرام ســرش مي شــود.
 شــاید... مــن چــی می دانــم زن. مــن کــه جوانــی نکــرده ام. می دیــدم مجیــد دلــش پــی ســاز اســت، آن هــا فقــط 
بــه هــم نــوار می دادنــد. عبدالوهــاب شــهیدی یــا داریــوش رفیعــی بــود گمانــم... تــا تــو را دیــدم بــا آن چشــم های 
بی فــروغ کــه افتــاده بــودی روی ســنگ ها، بــا آن روســری گلــدار کــه گــره اش بــاز شــده بــود، بــا پیراهنــی کــه 
بــه تنــت پــاره شــده بــود، بــا پســرت، بــا مهــرداد بــا مهــرداد. ایــن چراغ هــای روشــن و خامــوش شــهر چقــدر آدم 

ــود؟ ــان مي ش ــر عروس م ــن دخت ــی ای ــو می گوی ــد؟ ت ــی می کنن را خیالات
دیوانــه شــده ام زن. دیوانــه شــده ام بــا ایــن مهــردادت. اصــلا اگــر واحــد مــن تشــنه نمی مانــد و مــن از شــاخک 
دوم شــیار دربنــد بمــو پاییــن نمی آمــدم کــه گرازهــا بچــه ات را... اگــر گرازهــا نمی ریختنــد تــوی بــاغ منصــور. 
اگــر ... اصــلا تــو بــا آن حالــت تنهــا مانــده بــودی چــه کنــی؟ پــدرش بــالاي بمــو بــود؟ حــرف بــزن. چیــزي بگــو، 
این قــدر خیــره نشــو بــه چشــم مــن. آمــده بــود مــا را بکشــد؟ تــو کــه بــا چشــم هات مــرا کشــتي؛ بــا نگاهــت، 

بــا پســرت. حــالا هــم....
 مجید از اول گفت:

ـ احمد، می فهمی چه می کنی؟ این بچه دشمن ماست.
ـ خر نشو؛ بچه ی یه عراقیه، خودش که دشمن ما نیس.

ـ به مادرت چی می گی؟

داستان



ـ می گم....می گم دوستش دارم. اصلا مادرش به من سپردش.
مجید خندید: مادرش رو دوست داشتی؟

خیلــی وقــت بــود زن ندیــده بــودم. زن ندیــده بودیــم. آفتــاب ســرم را داغ کــرده بــود. گلــه ی گرازهــا ریختنــد توی 
بــاغ، خــودم را کشــیدم تــوی رودخانــه. گفتــم می مانــم پنــاه تختــه ســنگی تــا از بــاغ برونــد بیــرون. می دانســتم 
آمــدن تــوی ده عراقــی خطــر دارد، امــا چــاره ای نبــود. بــالای بمــو اگــر آب نداشــته باشــی جنــازه ات هــم بــه پایین 
نمی رســد. خــودم از شــیار مثلثــی آمــدم پاییــن. بــا دو دبــه. رودخانــه ی بــاغ منصــور خشــک بــود. از حســن خبــری 
نبــود. بایــد از بــاغ آب مــی آوردم. دفعــه اولــم نبــود کــه می آمــدم بــاغ منصــور. شــده بــود کــه بــا مجیــد میــوه از 
ــد. ایــن عکــس مــال همــان وقت هاســت.  باغــش چیــده بودیــم، وقتــی بچه هــا تــو شــیار گشــنه و تشــنه بودن
همــان ســالی که مهــرداد را دادي بــه مــن. روي ارتفــاع بیــزل گرفتیــم. بقیــه بچه هــا هــم بودنــد. مهــرداد فقــط 

عکــس مــن و مجیــد را بــزرگ کــرده بــرای دیــوار اتاقــش. 
ـ  عمو مجیدم که مثه شما کوتاه بوده.

ـ آره. سهم قدمون رو دادیم به تو.
ــد و  ــه شــده ام امشــب. نمي خواهــد صبــح شــود. مي دانــي زن همــه  آرزوم شــده این کــه صــدای کلیــد بیای دیوان

مهــرداد بگویــد: 
ـ بیداري بابا؟

ــا آن قــد بلنــدش روبــه روم بایســتد مثــل بمــو بــا صخره هــای عمــودی و صافــش. ســرم را بگیــرم بــالا  بعــد ب
ــه خــدا کاري بکــن زن. مگــر نمي گوینــد دعــاي  ــه بودنــش. تــو را ب ــم قــرص شــود ب ــا خــوب ببینمــش و دل ت
ــا  ــار پنجــره مي ایســتم؛ ت ــدارم. مي ایســتم. کن ــوان نشســتن ن ــر  ت ــادر مســتجاب مي شــود. کاري بکــن. دیگ م
اذان بگوینــد، نمــاز بخوانــم. ســپیده زده اســت. می ایســتم تــا صبــح شــود تــا بــروم دنبــال مهــرداد تــا .....بــروم.

جبهه جنوب ـ عکس: کاظم اخوان
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ــز اگــر ادامــه ي  ــان، ســرخي چرخنــده ي بن تــوي ایــن ســوز ســرما و ایــن خیاب
ــت؟  ــس چیس ــت پ ــن نیس ــاي م کابوس ه

ایست!
نیــروي انتظامــي چهــارراه را قــوروق کــرده اســت. بــاز هم ایســتِ بازرســي اســت. 
ــه آســفالت خیــس  ــز مي چرخــد و ســرخي اش مي پاشــد ب چــراغِ روي ســقفِ بن
و درخت هــا و بــه شیشــه ي فروشــگاه عطــر. زیــرِ بــاران و وســط خیابــان دارنــد 
یــک ماشــین ســفید را مي گردنــد. پلیســي ســرش را فــرو بــرده تــوي صنــدوق 
عقــب و بــا چراغ قــوه آن جــا را وارســي مي کنــد. پلیــسِ دیگــر بــا راننــده حــرف 
مي زنــد. دختــري، تــوي ماشــینِ  ســفید، روي صندلــيِ جلــو نشســته و بي تــکان 
بــه روبه رویــش خیــره شــده اســت. همــه را بــه وضــوح در شیشــه ی عطرفروشــی 
می بینــم. از میــدان تــا همین جــا، قــدم بــه قــدم، گشــت بــوده اســت و بازرســي. 
ــگاه دور  ــم از فروش ــکوک نزن ــه مش ــوری ک ــده اند. ط ــردار ش ــه خب ــگار هم ان
ــز کــه مي رســم مي نشــینم.  ــن می ــه اولی ــوي غذاخــوري. ب می شــوم. مــي روم ت

هــوا دم دارد. تنــم زیــر کــت مثــل کــوره شــده.
ــد.  ــرف مي زنن ــد و ح ــد. مي خورن ــالاد مي خورن ــد س ــردي دارن ــم زن و م روبه روی
ــرد  ــاي م ــه حرف ه ــش و ب ــوي دهان ــه جل ــگال گرفت ــا چن ــو را ب ــرگ کاه زن ب
گــوش مي دهــد. لبخنــد مي زنــد. بــه کاهــو گاز می زنــد. صــورت مــرد را 
نمي بینــم. پشــتش بــه مــن اســت. موهــاي بلنــدش را از پشــت بــا کــش بســته 
ــرد  ــه م ــذرد  ک ــزي نمی گ ــم. چی ــان مي کن ــه دارم نگاهِ ش ــد ک ــت. زن مي بین اس
برگــردد. بلنــد مي شــوم مــی روم از کنارشــان می گــذرم و مي نشــینم روي 
ــم را  ــوي ســیب زمیني ســرخ شــده حال ــزِ آن هــا. ب ــه می ــي دیگــر  پشــت ب صندل
ــوت  ــت را ف ــوب کبری ــم. چ ــي آورم و روشــن مي کن ــیگاري در م ــد. س ــد مي کن ب
مي کنــم. روي میــز زیرســیگاري نیســت. مانــده ام بــا چــوب ســوخته چــه کار کنــم. 
دود را فــوت می  کنــم ســمت ســتون میــانِ غذاخــوري. روي ســتون، تصویــرِ قــاب 
شــده ي او آویــزان اســت. چــوب کبریــت از دســتم مي افتــد زمیــن. کــفِ کفــش ام 

ــش. ــذارم روی را مي گ
ـ خوش آمدید.

کوروش اسدی

جنگل )فصلی از یک کار بلند(
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پیشخدمت، کاغذ غذا را مي گذارد روي میز. مي گویم: یک زیرسیگاری بی زحمت و یک سوپ جو.
ـ شرمنده، ولی تقاضا می کنم باقی سیگارتان را در هوای آزاد بکشید. 

و به نوشته ي زیر قاب اشاره مي کند؛سوپ تا چند دقیقه ی دیگر آماده می شود.
ــزي ســفارش  ــه چی ــه مي نشســتم و ن ــودم، ن ــده ب ــوع را دی ــت ســیگار ممن ــر علام ــده بودمــش؟ اگ چطــور ندی
مــي دادم. درســت مثــل تابلــوي ایســت بازرســي بــود ولــي جــاي عبــارتِ ایســت در وســط یــک نــخ ســیگار بــود 
ــوز  ــم. هن ــرون می آی ــوري بی ــوم و از غذاخ ــد می ش ــود. بلن ــده ب ــیده ش ــر آن کش ــوع ب ــرخِ ممن ــدرِ س ــه ضرب ک
بــاران مي بــارد. کنــار دیــوار را می گیــرم و خــلافِ ســمتِ بســاطِ ایســت و پلیــس راه می افتــم. هنــوز چنــد قــدم 
نرفتــه ام کــه می بینــم پیــاده رو را آب گرفتــه اســت. بالاتــر، جــوی پــر شــده و آب ســرریز کــرده تــوی پیــاده رو و 
ــوی جــوی.  همان جــا  ــزد ت ــاره می ری ــم کــج می شــود و مــی رود دوب ــد پیــش پای ــد و مي آی ــود مــوج می زن گل آل
ــه  ــه ب ــم ک ــه می خواه ــدم زدن دارم و ن ــاغ ق ــه دل و دم ــتم. ن ــه روی آب می ایس ــس روب ــای خی ــرِ درخت ه زی
خانــه برگــردم. کاش ســرهنگ امشــب هــم تــوي اتاقــش گــوش بــه اخبــار رادیــو چــرت رفتــه باشــد. دلخــوش ام 
کــه بویــی نبــرده باشــد. چنــد روز پیــش بــود کــه بهــش قــول دادم آنتــن رادیویــش را تقویــت کنــم؟ هنــوز ایــن 
ــه زور ســوارِ  ــود. برمی گــردم. مــردي را ب ــرای گــور و گــم کــردنِ تکه هــای تقــی آغــاز نشــده ب شــب گردی ها ب

ــا ایــن موهــاي ســفید، چنــد ســاله ام؟ ــا! این جــا کجاســت؟ مــن کــي هســتم؟ ب ون مي کننــد. خدای
کتــف راســتم تیــر می کشــد. چقــدر گفتــم کــه دســت از ســرم بــردار! خیلــی تــلاش کــردم کــه خانــه ام را پیــدا 
نکنــد. ولــی بــو کشــید و ناگهــان مقابــل در خانــه ســبز شــد و مثــل همیــن گربــه کــه بــه کیســه ی ســیاه آشــغال 
چســبیده، دیگــر ول نکــرد. آن هــم درســت زمانــی کــه دیگــر نمي خواســتم بــا هیــچ کــس از هیــچ چیــزی حــرف 
بزنــم. هــر چــه بــودم دیگــر برایــم بــس بــود و هیــچ چیــز برایــم مزاحم تــر از یــک آدم از قدیــم نبــود. آن هــم 
یکــی مثــل تقــی. چقــدر زور زده بــودم و روی خــودم و مــخ ام کار کــرده بــودم تــا از تمــام قدیــم خــودم خــلاص 
شــده بــودم. چــه لذتــی داشــت ایــن خــود تــازه! ولــی تقــی نگذاشــت. پیــدا شــدنش همــان و برگشــتنِ همــه ی آن 

نکبــتِ قدیــم همــان. تــوی خیابــان ناگهــان ســر راهــم ســبز شــد و گفــت: پیــدات کــردم!  
دســتی بــه صــورت اصــلاح شــده ام کشــید و مــرا بــه دو تــا موتورســوارِ همراهــش نشــان داد و بــه طعنــه گفــت: 

هــم رزم قدیــم.
دو کیســه فقــط مانــده تــا تمــام ایــن ماجــرا تمــام شــود. انــگار از اول اصــلا چیــزي نبــوده اســت. امشــب بایــد کار را 
تمــام کنــم. اگــر بخواهــم تــن بــه ایــن دلواپســی و بــی دل و دمــاغ بــودن بدهــم، باختــه ام. ســرهنگ اگــر خیلــی دیــر 
کنــم می فهمــد کــه خانــه نیســتم و وسوســه می شــود و از پله هــا بــالا می آیــد و مــی رود می چرخــد تــوی زندگیــم 
تــوی دو تــا کیســه ی ســیاهِ باقــي مانــده کــه بــوی گندشــان لابــد تــا الان تمــام حمــام و خانــه را برداشــته اســت. 
می ایســتم. شیشــه ی عطــر را از تــوی جیــب کــت در مــي آورم. یــک سرانگشــت ایــن ورِ گــردن. یــک  سرانگشــت 

آن ور. یــک تاکســي از بــالاي خیابــان نزدیــک مي شــود. چــراغ مي زنــد.  دســتم را بلنــد می کنــم: دربســت!
مي زند روي ترمز.
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آرش اعتمادی

مرغ یک پا ندارد

 از  پشت یک پنجره، 
داییی را روی تخت 

می بینم. گلنار کنارش 
روی صندلی رنگ رو رفته 

ای نشسته ، دستش را 
گرفته و چشم دوخته 

در چشم   های بی   حال 
پدرش ولی حرف 

نمی زند. اشک مجال 
نمی دهد. این تصویر 

آخر  است.

زن دوردیــف جلوتــر روبــه مــن نشســته اســت. پنجــاه ســاله می   زنــد. 
موهایــش را های   لایــت کــرده ولــی کاش آن راهــم شــانه می   کــرد. 
ــت  ــل صحب ــا موبای ــرارت ب ــا ح ــیده و ب ــای شــلخته   ای پوش لباس   ه
زدن  و حیــن حــرف  بــا هندزفــری حــرف می   زنــد  می   کنــد. 
دســت   هایش را بــا حــرارت تــکان می دهــد. انــگار می   خواهــد 
ــه  ــت ک ــم اس ــدر مه ــوع آن   ق ــا موض ــد ی ــیر فهم کن ــرف را ش ط
ــه  ــم را ب ــد. نگاه ــوم بمان ــه   اش نامفه ــک جمل ــی ی ــد حت می   ترس
ــوی درخت   هــای گیــلاس رد  ــرون پنجــره مــی   دوزم. قطــار، از جل بی
می   شــود کــه ایــن وقــت ســال غــرق شــکوفه اند و زیرشــان را هــم 
فرشــی صورتــی پوشــانده اســت. درخت هــای گیــلاس واشــنگتن را 
ــی  ــاغ دای ــته   اند. ب ــتی کاش ــانه دوس ــه نش ــی ب ــک زمان ــا ی ژاپنی ه
ــا  ــکوفه   های آنج ــی ش ــت ول ــلاس داش ــت گی ــهر درخ ــم در نوش ه
ســفید بودنــد. شــمال کــه می   رفتیــم، دایــی کلــی ســفارش می   کــرد 
کــه اگــر در بهــار بــه شــکوفه ها دســت نزنیــم ، تابســتان می   توانیــم 
هرچــه خواســتیم گیــلاس بخوریــم. ماهــم می   دانســتیم کــه این هــا 
ــت  ــی نمی گذاش ــم دای ــتان ه ــون تابس ــت چ ــرخرمن اس ــده س وع
دروغ  آدم  بــه  بزرگ   ترهــا  این کــه  از  بخــوری.  را  گیلاس هــا 
ــول  ــه ق ــه همیش ــن ک ــل عمومحس ــد. مث ــدم می   آم ــد ب می   گفتن
ــی  ــک دو تومن ــد، ی ــلوغ نکن ــد و ش ــر بخواب ــی   داد هربچــه   ای ظه م
ــد  ــدار می   ش ــواب بی ــی از خ ــم وقت ــه ه ــرد. همیش ــزه می   گی جای
ــرده و آن  ــه ک ــا عطس ــی از بچه   ه ــه یک ــرد ک ــدا می   ک ــه   ای پی بهان
یکــی یواشــکی پــچ پــچ کــرده. مــن کــه بزرگ   تــر بــودم از دســت 
ــا را  ــن حرف   ه ــم ای ــاز ه ــه ب ــوردم ک ــرص می   خ ــز ح ــار و فرام گلن
ــورو  ــرغ ت ــن م ــم م ــرم؛ میگ ــا می   پ ــان از ج ــد. ناگه ــاور می   کردن ب
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ــرغ هیشــکی رو نخــوردم!  ــن م نخــوردم! م
صــدای زن روبــه رویــی اســت. اطرافــم را نــگاه می   کنــم. قطــار نســبتن خالــی اســت. غیــر از مــا دو نفــر، دختــر 
جوانــی در ردیــف کنــاری نشســته بــا هدفــون موســیقی گــوش می   کنــد و مــرد میان ســالی کــه روزنامــه دســتش 
اســت پشــت بــه زن نشســته. دختــر در عوالــم خــودش غــرق اســت ولــی مــرد برگشــته و زن را نــگاه می کنــد.

ــه  ــه روزنامــه   اش برمی   گــردد. زن اصــلا توجهــی ب ــا  مــرد روزنامــه بدســت نگاهــی رد و بــدل می   کنیــم و او ب ب
مــا نــدارد و غــرق در مکالمــه اســت. یکــی از دندان   هــای جلویــش افتــاده.» بهــت میگــم اون مــرغ تــوی ظــرف 
ــون  ــه بخورتــش. قان ــاد می   تون ــو ظــرف عمومــی یعنــی هرکــی بی ــود. وقتــی یــه چــی رو میــزاری ت عمومــی ب

همیشــه همینــه : مــرغ تــو ظــرف خصوصــی صاحــاب داره، مــرغ تــو ظــرف عمومــی ... « 
ــم  ــی تجس ــرف عموم ــرغ را در ظ ــر م ــود. تصوی ــل می   ش ــرو وارد تون ــذارد. مت ــام می      گ ــه تم ــه   اش را نیم جمل
ــدا  ــا پی ــه یخچال   ه ــلوفون کشــیده   اند و ســرکار در هم ــش س ــه روی ــودی ک ــاده و گ ــای س ــم. آن ظرف   ه می   کن
می   شــود. شــاید هــم در دارد. حتمــن در دارد و گرنــه کســی حوصلــه نــدارد روی ظــرف عمومــی ســلوفون بکشــد. 
شــاید هــم در نــدارد ولــی کســی مــرغ را تــوی ظــرف بــدون در نمی   گــذارد. تکه   هــای مــرغ ســوخاری در ظــرف 
ــودش  ــری خ ــازه می   گی ــی از مغ ــوخاری را وقت ــرغ س ــون م ــوده چ ــان ب ــرغ بری ــم م ــاید ه ــده   اند. ش ــته ش انباش
ظــرف دارد. شــاید جولیــا ) فــرض می      کنــم آنکــه پشــت خــط اســت اســمش ایــن باشــد( بــا کلــی زحمــت مــرغ 
را تــوی فــر برشــته کــرده، نمــک فلفلــش را انــدازه کــرده، شــکمش را بــا ســبزیجات پرکــرده و هرپنــج دقیقــه 
بهــش ســرزده و بــا ملاقــه آب مــرغ رویــش داده کــه خشــک نشــود. بعــد هــم دماســنج گذاشــته کــه مطمئــن 

عکس: نانسی بروویک
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شــود مغزپخــت شــده. خــوب حــالا هــم حــق دارد ناراحــت شــود، چــون اگــر این   همــه بــرای مــرغ زحمــت کشــیده 
باشــد بعــد یــک نفــر بــا دنــدان افتــاده اش بیایــد مرغ   تــان را بخــورد، شــما هــم بودیــد ناراحــت می   شــدید. ولــی 
اگــر آدم این   قــدر بــرای مرغــش زحمــت کشــیده باشــد، آنــرا لابــد تــوی ظــرف خوبــی مــی   آورد، از آن ظرف   هــای 
گلــداری کــه معلــوم اســت ظــرف عمومــی نیســتند و رویــش هــم یــک یادداشــت می   گــذارد مثــل اینکه»لطفــن 
دســت نزنیــد« یــا »ایــن ظــرف جولیاســت.« پــس شــاید مــرغ را از مغــازه خریــده یــا اگــر خــودش کــرده آن قدر   هــا 
زحمــت نکشــیده. مثلــن رســیده خانــه، مــرغ را انداختــه تــوی فــر و یــک ســاعت بعــد درآورده . زن بــی دنــدان هم 
صبــح آمــده ســرکار و مــرغ را دیــده کــه بــه جــای ظــرف گل دار خصوصــی در ظــرف عمومــی اســت. از همــان 
موقــع تصویــر ظــرف جلــوی چشــمش بوده)مثــل مــن کــه الان دل غشــه گرفتــه   ام.( ظهــر آمــده ســریخچال و بــا 
خوشــحالی دیــده مــرغ ســرجایش اســت. خیالــش راحــت شــده و بعــد از اینکــه مطمئــن شــده کســی آن دور و 
بــر نیســت )کار از محکــم کاری عیــب نمی   کنــد(، آن را برداشــته و رفتــه تــوی اتاقــش خــورده. ولــی یــک جــای 
ــی یــک گوشــه ی ذهنــم جــا خــوش کــرده و بیــرون  کار می   لنگــد. هرچقــدر فکــر می   کنــم نمی   فهمــم چــه ول
نمــی   رود. چشــمم را می   بنــدم تــا شــاید اگــر زن را نبینــم، از شــر مــرغ هــم خــلاص شــود. ســعی می   کنــم بــه 
دختــر ردیــف کنــاری فکــر کنــم کــه بــا موســیقی ســرش را تــکان می   دهــد و مثــل گلنــار مــوی فرفــری دارد. 
نیشــش تــا بنــا گــوش بــاز اســت ، ولــی روی صــورت گلنــار بــرای مــن تــا ابــد اشــک و لبخنــد ماســیده جــا خوش 
ــادگار ســال   ها بعــد از آن وقتــی اســت  ــر ی ــده   ام. ایــن تصوی کــرده، حتــی الان کــه شــش ســال اســت او را ندی
کــه دایــی از زنــش جــدا شــد و مجبــور شــد بــاغ شــمال را هــم بفروشــد. همــان روزی کــه گلنــار سی تی اســکن 
ــودم    سی تی اســکن  ــه ب ــاط گفت ــرای احتی ــن نشــان داد. دل درد ســاده   ای داشــت و ب ــه م ــده ب ــا خن ــی را ب دای
ــگ  ــوی پارکین ــا را ت ــک روز عکس   ه ــن، ی ــری م ــا پیگی ــد از باره ــار هــم همین طــور سرســری و بع ــد. گلن بکن
خانه شــان بــه دســتم داده بــود و بــا لحــن طعنــه دار همیشــگی ا ش پرســیده بــود بابــام کــه نمی میــره، می میــره؟ 
چشــمش کــه بــه مــن افتــاد لبخنــد روی لبــش ماســید. مثــل کســی کــه زبانــش گرفتــه باشــد چنــد بــار تکــرار 
ــاورم نمی   شــد کــه یــک دل درد  ــود. خــودم هــم ب ــی ب ــگاه کاف ــی همــان یــک ن ــره؟ ول ــره؟ می می کــرد می می
ســاده، تنهــا علامــت ســرطان پانکراســی بــه ایــن پیشــرفتگی  باشــد. صــدای زن دوبــاره در واگــن می پیچــد و 
ــرام مهــم  ــو هــر فکــری می   خــوای بکــن. اصلــن ب ــاز می   کنــم، ت خیــال مــرا پراکنــده می   کنــد. چشــم   هایم را ب
نیســت. ولــی قانــون قانونــه. مــرغ خصوصــی تــوی ظــرف خصوصــی مــرغ عمومــی تــوی ظــرف عمومــی. اگــر 
ــده کــه کار  ــا از کجــا فهمی ــرغ را آورده اتاقــش خــورده، جولی ــه ســریخچال و م ــدان یواشــکی رفت ــن بی دن واقع
اون بــوده ؟ هنــوز از شــر آن چیــزی کــه تــوی ذهنــم گیــر کــرده خــلاص نشــده   ام تــا می   آیــم تمرکــز کنــم کــه 
بفهمــم چیســت زن دوبــاره از جــای می   پــرد پــای اون عوضــی رو وســط نکــش.اون جــز ور رفتــن بــا موهــاش و 

لاس زدن بــا اون رئیــس الدنــگ و فضولــی تــو کار بقیــه کاری نــداره. 
ــی عــوض شــده. ــه کل ــو یکــی رو آدم حســاب می   کــردم کــه حــالا دیگــه نظــرم ب ــر فقــط ت ــو اون دفت مــن ت

اســتخوان! آن چیــزی کــه گوشــه ذهنــم مانــده همیــن اســت اســتخوان! 
ـ عوضی

ـ آمــده تــوی اتــاق بــی دنــدان  و اســتخوان مــرغ را دیــده، بعــد بــه جولیــا کــه دربــه در دنبــال مجــرم می   گشــته 
راپــورت داده و باقــی ماجــرا. نفــس راحتــی کشــیدم. ماجــرا بــه همیــن ســادگی بــود. قطــار دوبــاره بــه فضــای بــاز 
ــه شــکوفه های ســفید کــه  ــه شــکوفه   های گیــلاس کــه حــالا جابه جــا ب ــاز چشــم مــی   دوزم ب رســیده و مــن ب

ــد. ــور خورده ان ــم هاش نمی   شناس
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دایــی ســال قبــل از آمدنــم بــه آمریــکا مــرد. روزهــای آخــر را در بیمارســتان گذرانــد. فکــر می   کــردم بــرای یــک 
عمــل ســاده آمــده و زود مرخــص می   شــوم. اصــرار عمــو بــود کــه راســتش را بــه او نگوییــم. گلنــار ولــی مخالــف 
ــن  ــم صــورت م ــم، می خواه ــه باهمی ــی اســت ک ــن روزهای ــن آخری ــه ای ــد ک ــم بدان ــت می   خواه ــود. می   گف ب
تصویــر آخــرش باشــد. بــاز چشــمم را می   بنــدم تــا آن لحظــه را در ذهنــم تصویــر کنــم. از پشــت یــک پنجــره، 
ــه و  ــه ای نشســته، دســتش را گرفت ــگ رو رفت ــی رن ــارش روی صندل ــار کن ــم. گلن ــی را روی تخــت می بین دای
ــر  ــن تصوی ــد. ای ــد. اشــک مجــال نمی ده ــرف نمی زن ــی ح ــدرش ول ــال پ ــه در چشــم   های بی   ح چشــم دوخت
آخــر اســت ... بــه ایســتگاه مقصــدم می   رســم .بلنــد کــه می   شــوم آقــای روزنامــه بــه دســت و بــی دنــدان کــه 
ــد.  ــر می   کن ــدان گی ــت بی دن ــرو پش ــی مت ــل خروج ــد. در تون ــم برمی   خیزن ــت ه ــه اس ــرق مکالم ــان غ همچن
پلــه برقــی تنــگ اســت و او چنــان راه را بنــد آورده کــه نمی شــود رد شــد: نفهــم! وقتــی میگــم مــن مــرغ تــورو 
نخــوردم یعنــی نخــوردم منــم می   دونــم مــرغ یــک پــا نــداره.اون زبــون بســته حتمــن دو تــا لنــگ داشــته ولــی 
حــرف مــن، کــه تــو کلــه ی پــوک تــو فــرو نمیــره، اینــه کــه مرغــت رو هرکــی خــورده کارش قانونــی بــوده. از 

اون زبــون بســته دوســت دختــر وکیلــت هــم بپرســی بهــت میگــه.
 پــس جولیــا مــرد اســت! مجبــورم مجبــورم دوبــاره تصویــر را مرتــب کنــم بعــد عمــری دوســت دختــر جیمــز 
)حــالا دیگــرـ جولیــاـ نیســت و ـ جیمــزـ شــده( برایــش مــرغ بریــان درســت کــرده ولــی او بایــد ظــرف را پــس 
مــی   داده. پــس مــرغ را گذاشــته تــوی ظــرف عمومــی. بــی دنــدان هــم تــازه لوتی گــری کــرده کــه هــردو پــای 
مــرغ را نخــورده. بــه خیــال خــودش بــرای آن   هایــی کــه تــوی دفتــر هســتند و آدم هــم حساب   شــان نمی   کنــد 
چیــزی باقــی گذاشــته )ســینه مــرغ کلَّــن مهــم نیســت، چــون اگــر دنــدان جلویــی نداشــته باشــید خوردنــش 
ســخت اســت( پــس فقــط پــای چــپ را برداشــته بــه دنــدان نداشــته   اش کشــیده، یــا شــاید هــم پــای راســت را... 
بــا پوســت هــم خــورده کــه ســیر شــود. یــا شــاید ـ دوســت دختــرـ پوســت مــرغ را کنــده بــوده کــه جیمز شــکم 
نیــاورد؟ ولــی مــرغ بریــان بــدون پوســت چیــز مزخرفــی اســت و اگــر دختــره جیمــز را دوســت داشــته حتمــن 
ســعی کــرده مرغــش خوشــمزه باشــد. حتمــن گفتــه؛ عزیــزم در عــوض شــنبه میریــم دوچرخــه ســواری، ولــی 
اگــر این   قــدر دوســتش داشــته نبایــد اصــرار می   کــرده کــه ظرفــش را پــس بدهــد... صدبــار بیشــتر ســوار ایــن 
پلــه برقــی شــده   ام ولــی انــگار ایــن بــار تمامــی نــدارد. هــوای تونــل دم کــرده و بــوی عطــر ارزان قیمــت بــی 
دنــدان بــا بــوی لاســتیک حــرارت دیــده مخلــوط شــده. مثــل بــرق از دهنــم می   گــذرد کــه اگــر همیــن الان 
زلزلــه بیایــد و ایــن ســاختمان خــراب شــود چــه؟ بی دنــدان چنــان راه را بنــد آورده کــه حتمــن از همیــن بــالا 
ســقوط می   کنــم و پایــم می   شــکند. حتــی ممکــن اســت بمانــم زیــر آوار و تصویــر آخــرم از ایــن دنیــا بی دنــدان 
و مــرغ جیمــز باشــد. می   رســم بــه تــه پله هــا و مــی دوم کــه زودتــر از بی دنــدان از گیــت کنتــرل بلیــت رد شــود 
و از تونــل متــرو بیــرون بــروم. پشــت ســرم می شــنوم کــه داد می زنــد: مــن مــرغ هیــش خــری رو نخــوردم. 

بیرون هوا تازه و خنک است و عطر شکوفه های گیلاس پیچیده...    
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ــد  ــا گــرد بلن ــردارم ت ــدم ب ــد آهســته ق ــم بای ــرون می آی ــه بی هــر روز صبــح کــه از خان
شــده از پــودر آهــک و گــچ  پاچــه شــلوار و پــای مانتــو ام را لــک دار نکنــد. ســاختمان های 
نیمه ســاز دو طــرف خیابــان، بیشــتر مثــل مریض هــای در حــال اغمــا مترصــد ریختــن 
هســتند تــا جــان گرفتــن. ایــن ســاختمان هایِ ناتمــام بــه مــن حــس حقــارت می دهنــد، 
مثــل حســی کــه وقتــی  از کنــار دیــوار همســایه ی کوچــه بالایمــان رد می شــوم دارم. 
ــن، زن و  ــش فحــش می دهــد،  مــن ای ــه زن ــد  ب ــا صــدای بلن ــرد ب ــی کــه م زمان های
مــرد را هیــچ وقــت ندیــده ام. شــاید هــم هــر روز می بینمشــان. چــون ایــن ســاختمان ها 
کامــلا پشــت بــه کوچــه ی ماســت و وقتــی کــه می چرخــم و تــوی ایســتگاه اتوبــوس 
مــن  کــه  می آینــد  روبه رویــی  کوچــه ی  از  زیــادی  مردهــای  و  زن  می نشــینم، 
ــدارد،  ــه مــن ربطــی ن ــه کــه زندگــی خصوصــی دیگــران ب ــم. البت تماشای شــان می کن
ــف  ــج ردی ــدن ســاختمان حســینیه ی ســرکوچه کــه جــای پن همین طــور نیمــه کاره مان
کاج  نیمه خشــک نشســته، یــا همــان ســاختمان هفــت طبقــه ای کــه اســکلت آهنــی اش 
را  در عــرض یــک هفتــه زدنــد و حــالا ســقف طبقــه هفتمــش، بخــش زیــادی از آســمان 
را پوشــانده اســت. بــه خانمــی کــه هــر بــه چنــد روز یــک بــار بــه هــم ســلام می کنیــم، 
ــروز  ــم. ام ــوس می بین ــتگاه اتوب ــد در ایس ــاک خری ــا س ــب ب ــم. او را اغل ــلام می کن س
ــد؟  ــد نمی روی ــه خری ــم مگ ــم بپرس ــود می خواه ــرده ب ــال ک ــود. خی ــتش نب ــاک دس س
کــه گفــت: دیگــه ســاک نمی بــرم. خطــر داره، اون هفتــه ای دَمِ شــهروند، ســاک خریــد 
ــس  ــدن عک ــل دی ــا مث ــن دزدی ه ــرای ای ــودم زدن. ماج ــم خ ــوی چش ــه زن رو جل ی
ــر دور  ــه نف ــه دو س ــن، ک ــا م ــه تنه ــده، ن ــادی ش ــه ع ــرای هم ــی ب ــنه های اتیوپ گرس
بــر هــم توجــه چندانــی نشــان ندادنــد. بــرای همیــن زن خــم شــد و بــرای پنجمیــن نفــر 
صــف اتوبــوس کــه بیــش از مــا تعجــب کــرده بــود و پرســیده بــود راســتی! توضیــح داد 
کــه: جــای کیــف دزدیــه دیگــه، مــد جدیــده، مــردم  همــه کارت مــی زارن تــو کیفشــون. 

عطیه جوادی راد

خانه های نیمه ساز
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ــه.  ــه دزد هــم گشــنه اســت، جــاش ســاک خریــد می زن دل
دست یکی دو تا شون اگه ببرن دیگه دزدی نمیشه، شما اگه رفته باشی مکه ! اونجا ...

ــم تشــخیصش دهــم. وقتــی  ــازه رســیده باشــد. برنگشــته هــم می توان ــد ت ــی کــه ایــن جــواب را مــی داد بای زن
ایســتاده ام وســط اتوبــوس و بــه زور ســوار شــدن بقیــه را تماشــا می کنــم. بی هیــچ حــس مشــخصی بــه او خیــره 
ــزرگ  ــن همــه  جــا می دهــد. کیفــش ب ــش و خــودش را  بی ــر بغل ــه زی ــه کیفــش را محکــم گرفت می شــوم، ک
اســت، ورم کــرده ولــی بــاز توانســته تمــام گارد، زیــر بغــل نگــه اش دارد. می شــود بــه محتویــات بــا ارزش تــوی 
کیــف زن فکــر کــرد تــا رســید بــه ایســتگاه آخــر. ترجیــح می دهــم چیزهایــی کــه در کیفــش نبایــد باشــد و نیســت 
بشــمارم تــا زودتــر برســم. مثلــن پــد لاک پاک کــن، یــا یــک رژ مــای شــماره شــش کــه چــرب اســت و رنگــش 
بیــن  مســی و  قهــوه ای در نوســان اســت. رژی مناســب بــرای کارمندهایــی کــه ناهــار را در محــل کار می خورنــد. 
ولــی از کجــا معلــوم. زن کــرم ضــد آفتــاب زده بــه صورتــش و شــاید رژ لبــی هــم  گذاشــته باشــد تــوی کیــف 
بــرای جاهــای خصوصی تــر. می توانســتم خاطرجمــع بگویــم کــه روزنامــه دیــروز تــوی کیفــش نیســت و یــک 
امتیــاز بــالا بــرای خــودم بگیــرم. در روزنامــه حــوادث دیــروز در پــی گــزارش قطــع چهــار انگشــت یــک دلــه دزد 
در شــیراز در مــورد  اره برقــی ای کــه بــا آن انگشــت  دســت دزد هــا را می  برنــد، مفصــل توضیــح داده بودنــد. نوشــته 
بــود کــه؛ در بعضــی کشــورها اســم ایــن دســتگاه را بــه جــای اره آهن بــر، اره قطــع عضــو شــرعی گذاشــته اند. 
ــش هــم نمی رســیده اختراعــش در  ــه خیال ــر  ب ــن اره آهــن بُ ــرع ای ــم: مخت ــر را نشــان همــکارم دادم و گفت خب
کشــورهای اســلامی ایــن همــه کاربــرد داشــته باشــد و گرنــه می بایســت هــر ســاله  یــک چیــزی  شــبیه جایــزه 

نوبــل می داشــتیم کــه از عــذاب وجــدان ایــن مختــرع کــم کنــد. همــکارم لبخنــدی تحویــل داد و گفــت:
 جدی نگیر 

ــرم تفــاوت کــرده و همــکارم  ــم از داده هــای دور و ب ــم چــرا تازگی هــا  دریچــه دریافت ــم نمی دان ــم گفت ــوی دل ت
در جــا جوابــم را داد کــه:  تازگی هــا خــود آزاری پیــدا کــرده ای. همــکارم اعتقــاد دارد کــه فقــر مســئله ی جدیــدی 
ــر  ــات رد شــدن از کوچــه ی پ ــرم، از مکاف ــرض بگی ــه کرمــش را ق ــل از این ک ــه رســیدم، قب ــن ک نیســت. همی
ــم. گفــت شــاید صاحــب کار کــم  ــی کــه مشــغول کار نیســتند برایــش گفت از شــن و گــچ و ســیمان و کارگران
آورده؛  تــوی ایــن اوضــاع کوفتــی دلار.... بعــد از مکثــی کوتــاه گفــت: فقــر مســاله ی جدیــدی نیســت. صدایــش 
ــت  ــن موقعی ــی در بهتری ــاهکار ادب ــک ش ــرد از ی ــر می ک ــون فک ــا چ ــتن ـ حتم ــا نداش ــتن ی ــرد: ـ داش را بم ترک
بهتریــن اســتفاده را کــرده، جملــه اش را ناتمــام گذاشــت. می خواســتم بگویــم اشــتباه احمقانــه ای اســت، از اتفــاق 
ســاختمان های نیمه ســاز نشــانه ی گُــذر از فقــر اســت. آدم هــای فقیــر کــی هــوس ســاختمان های بــزرگ هفــت 
ــازه اســت.  امیدهــای ناتمــام،  ــو و ت ــه داشــته های ن ــد ب ــد؟ ســاختمان های نیمه ســاز نشــانه ی امی طبقــه می کنن
از همــه ی ایــن  توضیحــات نگفتــه ام ، می توانســتم همیــن عبــارت امیدهــای ناتمــام را  نگــه دارم بــرای وقتــی کــه 
ــا راننــده تمــام می شــد. راننــده ی بعــدی هــم رســید و درســت آمــد جلــوی میــزم و بســته را برداشــت.  کارش ب
ــا هــر ســوال دیگــری کــه راننــده ای احیانــن  ــرای ایــن ســوال ی می پرســد: آدرس همینــه؟ جــواب تکــراری ام ب

می پرســید ایــن اســت: اســم و شــماره همراهتــون رو روی ایــن رســید بنوســید و امضــا کنیــد.
شماره اش را می نویسد. جلو نام و نام خانوادگی می نویسد؛ رضا و آهسته می گوید:

شــماره مو داشــته بــاش هــر کاری داشــتی مســتقیم زنــگ بــزن بــه خــودم. مریخــم باشــم بــه ســه شــماره در 
خدمتــم. آژانــس هــم زنــگ نــزدی نــزدی.

ــدان بی شــرمانه فکــر  ــه چن ــن پیشــنهاد ن ــل ای ــه دلای ــد. مــن ب ــه ســراغم می آی ــارت ب ــاز حــس آشــنای حق  ب
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می کنــم. بــه این کــه کــرم همــکارم روی پوســت مــن خــوب جــواب می دهــد و بایــد بالاخــره از خیــر ضد آفتــاب 
بگــذرم و همیــن کــرم را بخــرم. بــه ایــن کــه در ایــن فصــل ســال، ماه هــا هــم مثــل روزهــا کوتــاه می شــوند و 
موعــد قســط راننده هــا زودتــر می رســد و بــه هــر دری می زننــد تــا پــول بیشــتری در بیاورنــد و یــا این کــه تــو 
هــم را بایســت جــز بیمــاری صنــف راننــدگان طبقه بنــدی کــرد. چــون بــه مــن ثابــت شــده کــه بیشــتر راننده هــا 

بــه خیال شــان، هیــچ کــس در دنیــا از خودشــان ســریع تر و قابــل اعتمادتــر نیســت. 
مــن هــر روز هشــت ســاعت، عــلاوه بــر صنــف راننــدگان بــا صنــف مدیــران داخلــی، مســول خریــد شــرکت ها، 
ــوم  قصــد دارم در  ــته ش ــا بازنشس ــد و ی ــم کنن ــر روزی اخراج ــر و کار دارم. اگ ــواع منشــی ها س ــا و ان بازاریاب ه
مــورد ویژگی هــای رفتــاری مخصــوص اصنــاف محتــرم، یــک کتــاب  باریــک بــه درد بخــور بنویســم. همــکارم 
ــه و  ــادل مودبان ــه مع ــت ک ــم گاو را از آن جه ــه گمان ــی. ب ــل گاو کار کن ــد مث ــه بای ــالا ک ــالا ح ــد. ح می گوی
ــر  ــه از س ــی ک ــودن دارم. وقت ــس گاو ب ــن ح ــی واقع ــن ول ــرد. م ــه کار می ب ــر ب ــل خ ــت در مقاب ــری اس زنانه ت
ــل  ــی روم ســر یخچــال و مث ــی م ــد. وقت ــه ســراغم می آی ــودن ب ــه رســیدم حــس گاو ب ــه خان کار برگشــتم و ب
ــاد رفیــق شــاعری  ــون درســت مثــل گاو. آن وقــت ی ــه صفحــه روشــن تلوزی ــم ب گاو می خــورم، بعــد زل می زن
می افتــم کــه بــا پنجــاه کیلــو وزن، یــک کتــاب پــر از شــعرهای گاوی نوشــت و بــا پــول خــودش چــاپ کــرد. 
پاییــن پله هــا، لــب در  بــرای  چندمین بــار بــاز از همــکارم در مــورد مــارک کرمــش می پرســم کــه دیگــر مجبــور 

نشــوم از مغــازه زنگــش بزنــم. حســاب دســتش اســت و  می گویــد: تــو کــه بیســت بــار بیشــتر پرســیدی.
بعــد بی حــس کلافگــی کــه بــه طــور معمــول بایــد از ایــن ســوال تکــراری مــن داشــته باشــد توضیــح می دهــد 
کــه : اصلــن می خــوای یــه آرایشــیِ مــای بخــر کــه یــه ده درصــدی هــم ضــد آفتــاب داشــته باشــه. مثــل اون 
قبلیــه مــن کــه چنــد بــار زدی گفتــی خیلــی خوبــه، فقــط پُــره رنگــش. تــو می تونــی یــه شــماره روشــن تــرش 

رو بخــری. بــرو دنبالــش، یــه چیــزی پیــدا می کنــی. 
ــا تاکســی   نمی گویــد کــه خــودش هــم می توانــد همراهــم بیایــد. راه افتــادم و داشــتم حســاب می کــردم کــه ب
بــروم تــا مرکــز شــهر و از هــم آن جــا میــوه بخــرم بــرای یخچــال خالــی کــه اتوبــوس رســید و بــه همــان ســر 
بلنــد کــردن بی هــوا هــم می شــد امــکان وجــود یــک صندلــی خالــی را در قســمت زنانــه حــدس زد. نشســتن تــا 
ــا هیــچ کرمــی عــوض کــرد. مــن بایــد یــک ایســتگاه زودتــر از جــا بلنــد می شــدم. دو زن  خانــه را نمی شــود ب
کــه جلــوی مــن می رفتنــد هــم حواس شــان بــه ســاختمان هفــت طبقــه بــود. طبقــه همکــف نا تمــام را نشــان  
هــم دادنــد. یکــی ســاک خریــد داشــت و آن یکــی هــر دو دســتش را آزاد هماهنــگ بــا راه رفتــن عقــب و جلــو  
می بــرد. زنــی کــه ســاک خریــد داشــت بــا آن یکــی دســت آزادش دیــوار بنــدی ســلول ماننــد ســاختمان نیمــه 
کاره را بــه ترتیــب جلــو می رفــت، ایــن خوبــه بشــه ســوپری، نانوایــی و میــوه فروشــی، زیــرش هــم پارکینیــک. 
تــا میــوه فروشــی آقــا اســماعیل از مغازه هــا حــرف زدنــد. آقــا اســماعیل اوایــل هــر کــس را کــه می دیــد ســراغ  
ــا  ــد و ی ــنیدن می زدن ــه نش ــان را ب ــا خودش ــت. زن ه ــه را می گرف ــت طبق ــاختمان هف ــان س ــاز هم ــاخت و س س
ــا  ــی رود و کارگره ــش م ــه خــوب پی ــش نمی خواســت بشــنود ک ــا اســماعیل دل ــد. آق حــرف را عــوض می کردن
مشــغول کارنــد. مردهــا می گفتنــد هیــچ جــا مغــازه ی آقــا اســماعیل خودشــان نمی شــود. یکــی هــم کــه غریــب 
بــود و  از دهانــش در می رفــت کــه کارگرهــا مشــغول بودنــد انــگار، آقــا اســماعیل لــب می جویــد کــه؛ ببیــن دیگــه 
ــه؛ مــا کــه ســر نبشــیم ایــن حــال و روزمونــه و ســبد میــوه  کــی می خــواد تــو کوچــه پــس کوچــه دکــون بزن
خراب هایــش را نشــان همــه مــی داد. بعــد ســر زنــی داد زد و می گفت؛هــزاری می خــوای بایــد از اون جــا بــرداری.
هــر بــار یکــی نشســته باشــد ســر ســبد هزاری هــا حــس تلــخ حقــارت تــا گلویــم بــالا می آیــد و تــا آخــر شــب 
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ــو  ــرس و ج ــوال و پ ــراغ و اح ــود و س ــوب ب ــش خ ــا اســماعیل حال ــدا، آق ــی شــکر خ ــد. ول ــم می مان ــزه دهان م
می کــرد از زن هــا، زنــی کــه هــر دو دســتش آزاد بــود گفــت: خبــری نیســت، و پاکتــی برداشــت.  آقــا اســماعیل 

ســری تــکان داد و گفــت. چــه میشــه کــرد. ایشــالا همــه جــا کاســبی باشــه. 
بــرای رو بــه رو شــدن  بــا حــس حقــارت می نشــینم پــای ســبد هزاری هــا؛ تــا خرمالــویِ لــه شــده بــردارم، شــاید 
چــون هیــچ آشــنایی دور و بــر نبــود، بــاز هــم نمی شــود کــه جلــو اســماعیل آقــا نگویــم کــه: چنــد وقتــه خرمالــو 

رســیده واقعــی نخوردیــم، همــه اش گــس. 
 نبایســت بزاریــد تــو یخچــال خانــم. از اینــا نبــردی شــما، اگــه گــس بــود؟ و خــودش هــم دو کیلــو از خرمالوهــای  

ســه تومنــی اش  را جــدا می گــذارد روی تــرازو و برایــم می کشــد.
 هیــچ کلمــه ای در زبــان مــادری مــن وجــود نــدارد کــه بــه شــکل مودبانــه ای لطــف گــران اســماعیل آقا را پســش 
بدهــد. مــردی پنــاه کوچه مــان  ایســتاده. نگاهــش نکــرده می فهمــم کــه حواســش بــه مــن اســت. از جلویــش 
کــه رد می شــوم صــدا می زنــد. فکــر می کنــم کــه چقــدر صدایــش آشــنا اســت.  امــا مــن نــه حــاج آقــا هســتم 
و نــه حــاج آقایــی می شناســم کــه بخواهــم ســرم را بــه خاطــرش بلندکنــم و بگویــم؛ بله.مــرد درســت لــب در 

خانــه پرســید؛ حــاج آقــا هســتند؟ ترســیدم و گفتــم: چــی می خــوای؟
منتظــرم  بگویــد همیــن امــروز از زنــدان آزاد شــده یــا غریــب اســت  و پــول اتوبــوس ندارنــد کــه بــرود شهرشــان. 
یــا هــر چنــد تــا جملــه ی خلاقانــه ای کــه گداهــای  ایــن روزهــا بلدنــد. مــرد گفــت: مــن اینجــا کارگــر بــودم و 

ســاختمان نیمــه کاره را نشــان داد.
ـ پولمــو نمــی دن. حــالام نیســتن. خانــم، زنــم رو بــردم بیمارســتان. زنــم خیلــی مریضــه. بیســت پنــج تومــن دیگه 

بایــد بــدم کــه دکتــر بــره بــالا ســرش. ده تومــن کــم دارم.
ــردی  ــدای م ــبیه ص ــدر ش ــه چق ــردم ک ــر می ک ــش فک ــه صدای ــن ب ــی داد. م ــح م ــد و توضی ــرخ می ش ــرد س م
ــه  ــش گری ــرای زن مریض ــت ب ــرد داش ــی داد.  م ــش اش م ــید و فح ــش داد می کش ــر زن ــا س ــه صبح ه ــود ک ب
می کــرد.  می دانســتم هشــت تومــن بیشــتر نــدارم.  ولــی بــاز همان طــور کــه همــه ی زیپ هــای کیفــم را وارســی 
می کــردم دعــای وردگونــه ای خوانــدم بــرای پیــدا شــدن یــک دو تومنــی کــه نبــود. مــرد کــه دیــد مــن کیفــم را 
بــاز کــردم. عقب تــر رفــت و  بــا کــف دســت اشــکش را پــاک کــرد. عملــی کــه زن هــا اغلــب بــا سر انگشــت ها 
انجــام می دهنــد. ایــن تفــاوت بزرگــی بــود. اعتــراف می کنــم، اگــر ده زن در راهــرویِ بیمارســتان بــا  ســر انگشــت 
ــد  ــم بن ــور نفس ــان می گفتند،این ج ــه و نداری هایش ــوهر و بچ ــی ش ــد و از مریض ــاک می کردن ــان را پ اشک ش
نمی آمــد کــه از ســکوت ناگهانــی مــرد و کیفیــت حرکــت کــف دســتش روی چشــم ها. بــه هــس هــس افتــادم. 
نــداری تحقیــر بزرگــی اســت. مــن هــم نداشــتم. هشــت تومــن بیشــتر نداشــتم کــه بــه ایــن مــرد بدهــم، کل 
پــول تــه کیفــم بــا احتســاب ارادتــی کــه آقــا اســماعیل بــه جــا آورد برابــر بــود بــا  هشــت هــزار و پانصــد. کــه 
هشــت هــزارش را گذاشــته بــودم بــرای کــرم ضد آفتابــی کــه هــم ضد آفتــاب باشــد و هــم آرایشــی. مــن هــم 
بــه انــدازه خــودم فقیــرم . چــون همیــن امــروز نشســته روی صندلــی ســفت اتوبــوس هر جــور کــه حســاب کــردم 
دیــدم نمی توانــم هــم کــرم ضد آفتــاب بخــرم و هــم آرایشــی. نمی شــد مــرد را پشــت در نگــه دارم. بــرای رفتــن 
تــوی خانــه و گشــتن بــه  دنبــال دو تومــن الباقــی پــول کــه شــوهرم ســبیلش را بگیــرد زیــر دنــدان و  از ایــن همه 
ناقص العقلــی  زن هــا در عجــب بمانــد. گفتــم فقــط همیــن قــدر دارم و زود دســت خالــی شــده را گذاشــتم روی 
زنــگ در. نمی خواســتم بــه کارهایــی کــه ممکــن بــود مــرد بعــد از رفتــن مــن تــوی خانــه بکنــد یــا نکنــد فکــر 
کنــم. بــه این کــه  همــان پنــاه کوچــه می ایســتاد چشــم بــه راه نفــر بعــد یــا همــان هشــت تومــن را کــف دســت 
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نــم دارش فشــار مــی داد و  قدمــش تنــد می شــد بــه هــوای زنــش. می خواســتم همیــن باشــد کــه تمــام مدتــی 
کــه خرمالوهــا را می شســتم نرفتــم ســمت پنجــره آشــپزخانه.  

پسرم خرمالو را نبرده توی دهانش گفت: اینکه ترشیده است
ـ نه رسیده است. یکی دیگه بردار.

شوهرم گفت: خوب درست نگاه می کردی
ایســتاده بــود لــب در یخچــال و بــا دســت ســوا می کــرد. ســه هــزاری هــا را دم دســت نگذاشــته بــودم. گفتــم:  

ــوه خراب هــا برداشــتم.   ــا رو از  ســبد می این
گوشه لبش را گرفت زیر دندان و خرمالوی توی دستش را درسته گذاشت توی دهانش. 

عکس: هوفر حقیقی
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کیهان خانجانی

رود روشن آب
فقط خدا بکند امشب مثل آن تابستان  شب نشود.

ــده  ــلا بیام ــتم. لی ــواب بجس ــب از خ ــم نصف  ش ــه ه آن  دفع
بــود بــه خــوابِ مــن. میــانِ دُشــک بنشســتم. متــکا 
بیفتــاده بــود آن  ور، شــمد، مُشــته شــده بیفتــاده بــود ایــن  ور. 
فکــری  مي  کــرد.  دود  پت  پــت  تاقچــه  ســرِ  گردســوز 
بشــدم چــرا لیــلا در خــواب بگفــت: یــاور بیــا!... بیــا یــاور!؟                                                                                                                                           
کلــه  ي پلنــگِ روي پتــو، زیــر پــاي مــن بیفتــاده؛ از سوســويِ 
ــد مي  شــوم.  ــورَد. بلن ــکان مي  خ گردســوز، چشــمانش تکان  ت
متــکا را ســرِ جــاي مــن زیــر پتــو جــا مي  دهــم. آرام  آرامکــي 
مــن،  جیــب  درون  مي  بــرم  دســت  مي  پوشــم.  لبــاس 
ــدار  ــان بی ــم آقاج ــواش واز مي  کن ــت. در را ی ــتمالم هس دس
نشــود. چکمه  هــا را بــه دســت مي  گیــرم تــا پرچیــن پابرهنــه 
ــک  ــاکت و تاری ــم. راه و راغ، س ــا مي  زن ــه پ ــد ب ــم بع مي  آی
اســت؛ فقــط صــداي ســگ و شــغال از دور مي  آیــد. بعضــي 
ــب  ــی مهتاب  ش ــد، ول ــتري تاریکن ــنند، بیش ــا روش پنجره  ه
ــي راه  ــیجان ـ خیل ــا ـ ش ــا. ت ــرف بجاره ــي  روم ط ــت. م اس
بمانــده. دار و درختــان ایــن  ورِ راه و آن  ورِ راه، ســیاهند. آخرســر 

ــا. ــه بجاره ــم ب مي  رس
شــیجاني  ها  می  گوینــد    اهل  محــل  مي  گفــت:  مــاکان 

ولی ماکان نبایست 
می  رفت این    ها را 

به جوان  جاهلانِ 
محل مي  گفت تا من 

را درون قهوه  خانه 
مسخره بکنند. به 

من گفت: »تعريف 
کردم تا درس 

بگیرند. البته بیچاره 
محلی که محتاج 

قهرمانی مثل تو 
باشد.« بعد خنده بزد 

و بزد سرِ شانه  ام.
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ــو...! ــت ت ــوزند، آن  وق ــا بس ــای م ــترِ بجاره ــفِ بیش ــدن نص ــث ش باع
آقاجان بگفت: بفهمم برفتي ورِ شیجانی  ها، قلمِ پای تو را با همین داس مي  شکنم.

ماکان مي  گوید: از اصلاحات ارضی تا الان عمرشان را پوچ کرده  اند هیچ  چي به هیچ  چي.
ــه، جوان  جاهــلان دورم  ــانِ قهوه  خان ــد. آن  روز می ــه بگوی ــراي هم ــاکان ب ــن را م ــيِ م ــد خاطرخواه ــاورم نمي  آم ب

هنگامــه بگرفتنــد: بــا دخترشــیجاني نامزدبــازي مي  کنــي!
ــان  ــد، خودش ــت مي  زدن ــرف مف ــان ح ــم. خودش ــي نگفت ــیدم، هیچ  چ ــه     بکش ــب و لوچ ــتمال را روي ل ــط   دس فق
هرهــر کرکــر مي  کردنــد. یک هویــي همــه، به  خیالــي زبان شــان را گاز بگرفتــه باشــند، خامــوش بشــدند. برگشــتم 
بدیــدم آقاجــان ایســتاده میــانِ درِ قهوه  خانــه. داد بــزد: بــاز بــي  کاري و قهوه  خانــه  نشــینی بگرفتــه شــما را، ایــن 
پســرِ صــاف و ســاده را گیــر بیاوردیــد؟ جــای اینکــه برویــد حــقِ آب  تــان را از شــیجانی  ها بگیریــد بیفتاده  ایــد بــه 

ــان؟ ــرد بي  غیرت ــان نمي  گی ــم؟ خجالت ت ــانِ ه ج
ــالِ او  ــارِ دســت و ب ــر، از کن ــم به  زی ــد. ســرم را بینداخت ــب نمی  زدن ــی ل چــاي درون اســتکان  ها ســرد می  شــد ول
برفتــم بیــرون. صــدای هــوارش می  آمــد: بی  آبــی بی  زمینــی مــی  آورد، بی  زمینــی بــی  کاری، بــی  کاری بی عٌــاری. 

ــد. ــه واز می  کنن ــوند قهوه  خان ــی  کار بش ــت ب ــد گیلانی  جماع ــت می  گوین راس
مــاکان بــزد ســرِ شــانه  ام: این  یکــی را پــدرت درســت گفــت ولــی بــودنِ آب تــوی گیــلان بدتــر از نبودنــش اســت.

تنداتنــد دهنــم را بــا   دســتمال پــاک مي  کردم.
ــيِ راه را  ــدم؟! باق ــا این  جــا بیام ــن تاریک  تاریکــي ت ــانِ ای ــب هســت؟ هســت. چه  طــوري می   دســتمال! درون جی
اگــر از ســرِ مــرزِ بجار  هــا بــروم، نزدیک  تــر مي  شــود. نمي  دانــم لیــلا مــن را چــي  کار دارد. آن  بــار هــم نفهمیــدم  . 
یعنــي وقتــي بدیدمــش، از یــادِ مــن برفــت واپُرســم. اصــلا حــواس مــن نبــود چشــمان او را نــگاه بکنــم ببینــم 

ــه.  ــا ن مــاکان راســت مي  گویــد ی
بگفت:   بار اول کجا دیدیش؟ بگفتم چهارشنبه  بازار. 

بگفت: از کجا فهمیدي شیجانی است؟ بگفتم او را دنبال بکردم. 
بگفت: حرفت را هم زدی؟ بگفتم آن  روز نه، ولی آن   نصف  شب که تنهایی برفتم آها.

ـ نیمه  شب، پای پیاده، از چهارشنبه  بازار تا شیجان؟! بگفتم تا سرِ پنجره  ی اتاقش.
بگفــت: بــه انــدازه  ی خُمــام تــا رشــت، بــه انــدازه  ی خُمــام تــا انزلــی فاصلــه اســت! بگفتــم از جــاده نرفتــم، از 

ــم، از رودخــانِ روشــن  آب. بجارهــا برفت
ــه  ــن را درون قهوه  خان ــا م ــت ت ــل مي  گف ــلانِ مح ــه جوان  جاه ــا را ب ــت این    ه ــت مي  رف ــاکان نبایس ــي م ول
مســخره بکننــد. بــه مــن گفــت: تعریــف کــردم تــا درس بگیرنــد. البتــه بیچــاره محلــی کــه محتــاج قهرمانــی مثل 

تــو باشــد. بعــد خنــده بــزد و بــزد ســرِ شــانه  ام.
ــرزِ  ــود، چه  طــوري م ــر مهتاب  شــب نب ــد؟ اگ ــن را نخورن ــاره م ــد. یک  ب ــه  ور صــداي ســگ و شــغال مي  آی از هم
بجارهــا را مي  دیــدم؟ مــاکان بگفــت: شــیجاني  ها بفهمنــد یــک چوکامــي نصف  شــب پنجــره  ي اتــاقِ دختــر آنــان 
ــه. دیگــر نمي  خواســتم  ــا ن ــارو ســاده  دل باشــد ی ــد ی ــو ســگان. فرقــي هــم نمي  کن ــدش جل ــد، مي  اندازن را مي  زن
ــم. کــی  ــلا بگوی ــر از لی ــراي یک  نف ــد ب ــم مي  خواه ــم. دل ــي نمي  توان ــت، ول ــم، هیچ  وق ــاکان حــرف بزن ــراي م ب

بهتــر از مــاکان کــه ســواد  دارِ ـ چــوکام ـ اســت.
آن  هفتــه نــه، آن  یکــي هفتــه، بــاز هــم برفتــه بــودم چهارشــنبه  بازار. دور از چشــمِ آقاجــان کفــش بــه پــا بکــرده 
بــودم نــه چکمــه. آقاجــان مي  گویــد: پــاي تــو گــرگ دارد، ایــن کفش  هــا را هــي نپــوش، پــاره مي کنــي. بگــذار 
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ــي  مهماني. ــراي عروس ب
 ســلماني   دکان هــم برفتــه بــودم و آب   و شــانه بکــرده بــودم. لیــلا را بدیــدم. آن  طرف  تــر، دمِ بســاطِ 
ــا دختــران را دیــد مــي  زد. برفتــم  ــد ی ــوم نبــود روزنامــه می  خوان پیرهن  دامن  فروشــی، مــاکان را هــم بدیــدم. معل
جلــو، اخــم بکــرد. فقــط درون محــل بــا مــن حــرف مي  زنــد. لیــلا را بــه   او نشــان بــدادم؛ داشــت بــا مــادرِ خــودش 

ــد. ــه هــم می  آیی ــه ب ــه لوچــه! البت ــن ک ــت: ای ــاکان بگف ــي  زد. م پارچــه قیمــت م
پــس چــرا مــن کــه آن  قــدر لیــلا را نــگاه بکــردم نفهمیــده بــودم؟ آن  شــب هــم کــه تــا شــیجان دنبــال آنــان 
برفتــم و پشــت خانه  شــان بــا او حــرف بــزدم و بگفــت تــوي آن اتــاق مي  خوابــد و پنجــره  ی آبــی را نشــانم بــداد، 

نفهمیــدم. بگفتــم: لــوچ نیســت.
ــا دســتمال  تنهایــي روانــه  ي محــل بشــدم. میــانِ راه، فکــریِ لیــلا و چشــمانش و خــودم و آب  دهنــم بــودم و ب

ــردم. ــک مي  ک خش
هیچ  چــي راه نمانــده. فکــر و خیــال، راه را کوتــاه مي  کنــد. اصــلا حالــي  ام نشــد برســیدم. تــک و تــوک پنجره  هــاي 
شــیجان روشــنند. دارم مي  رســم لیلاجــان، چــي  کار داري؟ چــي  کار دارد؟ هــر چــي جــان مي  کَنــم، خــوابِ مــن بــه 

خاطــرم نمي  آیــد. فقــط مي  گفــت: یــاور بیــا!... بیــا یــاور!
آخ! بــاز پــاي مــن لیــز بخــورد. حــالا خــوب اســت چکمــه بــه پــا دارم. میــانِ ایــن تاریک  شــب اصــلا نمي  شــود 
بدیــد. یــادِ مــن باشــد تمــام حرف  هــاي مــن را بــه لیــلا بگویــم. بهتــر اســت تــا خانــه  ی آنــان حرف  هــا را واگــو 

بکنــم تــا مثــل آن  دفعــه از خاطــرِ مــن نــرود.
آن  دفعه خلاصه برسیده بودم به روشن  آب. بایستي آن را رد مي  کردم. رد بکردم.

ماکان بگفت: من باورم نمي  آید شنا کرده باشي.
گفتم: شنا نمي  دانم.

گفت: پس چي؟ از رودخانه پریدي؟
گفتم: از سرِ درخت برفتم.

تنداتند با دستمال لبِ من را پاک مي  کردم تا نگوید.
آن  دفعــه نزدیکــیِ نصف  شــب برســیدم. روشــن  آب، مثــل هــوا و آســمان و بجارهــا و درختــان و زمیــن و زمــان، 
ســیاه بــود. آب صــدا مي  خــورد و از دمِ چــوکام و از دمِ شــیجان گــذر مي  کــرد. بگذشــتم. حــالا چــوکام آن  دســتِ 

ــیجان. ــن این  دســت، درون ش ــود و م آب ب
آقاجان بگفت: شیجاني  ها مردِ رِندند. سنگِ ساب را ورداشت، بکشید به لبه  ي داس. 

لیلا بگفته بود: چوکامي  ها مردِ رِندند.
ماکان مي  گوید: این به آن، در!

بگفتم: هیچ هم این  طوري نیست.
لیلا بگفته بود: خیال کنم تو به آن  ها نرفتي.

آقاجان بگفت: چي بشده سنگِ آنان را به سینه مي  زني؟ داس را تیز بکرد.
ماکان مي  گوید: تا بوده همین بوده، آب و آب  بازي، زمین و زمین  بازي، نفت و نفت  بازی.

بگفتم: تو هم همین  طور.
لیلا نگاهم بکرده بود. لوچ نبود. من به داس آقاجان نگاه بکردم. ماکان به دهن من نگاه مي  کند.

آقاجان بگفت: آب  برُي، نان  برُي   است.

داستان 
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ــو هــوا کــرده، مــا هنوزهنــوز درگیــرِ تقســیم   ناخــن خــودش را بکشــید روي داس.مــاکان مي  گویــد: خــارج آپول
آب و خــاک و نفتیــم.

بگفتم: آپولو مال کجایه؟
ماکان می  گوید: مالِ شیجان! بروم برایت خواستگاری  اش؟

درخــت، ســرش طــرف چــوکام، کونــش طــرف شــیجان، تــوي گُــدار بیفتــاده. آب به  عینــه قیــر، از زیــر آن گــذر 
ــر مــن را تــرس  ــا مي  نهــم. پیش  ت ــکان مي  دهــد. آرام   آرامکــي ســرِ آن پ ــد. صــداي آب، درخــت را تکان  ت مي  کن
ــم.  ــرِ درخت ــالا روي کم ــم. ح ــدند، مي  ترس ــه بش ــا درون آن خف ــت خیلی  ه ــاکان بگف ــي م ــت، از وقت نمي  گرف

این  جــا آب تندتــر اســت. ســیاهي   و صــداي آن بیشــتر بشــده.  
آقاجان بگفت: بجارها تب بکرده  اند، لعنت بر این  ها. 

لیلا بگفته بود: خب بجارهاي شیجان هم باید آب بخورند دیگر.
ماکان مي  گوید: هیچ  چی عوض نمی  شود، هنوز همه  چیز ما وصل است به آب و زمین و نفت.

بگفتم: خب بجارهاي شیجان هم باید آب بخورند دیگر.
آقاجان بگفت: روشن  آب که پشتِ قباله  ي آنان نیست.

مــاکان می  گویــد: از دورانِ بابــای بابابــزرگِ بابــای مــن، یک  طــرفِ رود چیــزی می  گفتنــد، آن  طــرف رود چیــزی 
دیگــر. آرزوبــه  دل ماندیــم ایــن آب شاخه  شــاخه شــود.

درخــت تمــام بشــد. پــا مي  نهــم ســرِ خــاکِ  شــیجان. اول بــروم پشــت خانــه    ی آنــان، بعــد آرامکــي از پرچیــن   
گــذر بکنــم.

آن  دفعــه برفتــه بــودم زیــر پنجــره  ي اتــاق او. بــا یــک ریزه  میــزه ســنگ بــزدم بــه شیشــه. بیــدار نشــد. ازدوبــاره 
بــزدم. واز نکــرد. چقــدر ســنگین  خواب بــود. ســه  باره بــزدم. پنجــره غیژغیــژ واز بشــد. لیــلا یــک دســتِ خــودش 
را روي دهــن بگرفــت، دهــن  دره بکــرد. بــا دســتِ دیگــر دوتــا بــالِ لچــک را زیــرِ چانــه نگــه بداشــت. لــوچ بــود؟ 

مهتــاب کم  ســو بــود، چشــمان او هــم خــواب داشــت. ندیــدم. امشــب یــادم باشــد خــوب نــگاه بکنــم.
ـ سلام لیلا  خانم.

جواب نداد. معلوم بود ترس بخورده. چشمِ خودش را بمالید؛ تویي؟! چیه؟! چي شده که؟!
هرچــي فکــر بکــردم چــي مي  خواســتم بگویــم مــن را یــاد نیامــد. لیــلا بگفــت: این  وقــتِ شــب کورخوابــم کــردي 

ــه چــي که؟ ک
فقط بگفتم: خواب تو را بدیدم. 

نگفتم توي خواب من را صدا بزدي: یاور بیا!... بیا یاور!
آن  دفعــه ســاکت بشــدم. لیــلا هــم ســاکت بمانــد. آن  همــه حــرف کــه میــانِ ایــن دراز راه آمــاده بکــرده بــودم، همه 

از خاطــر مــن برفــت. آخرســر بگفتــم: بجارهــای شــما آب دارند؟
لیلا دوبار سرِ خودش را به  زیر بیاورد، یعني: آها، آها.

ازدوباره هر دوتایي ساکت بماندیم. تنداتند با دستمال دهنِ من را پاک مي  کردم.
خاطــرِ مــن باشــد امشــب دیگــر لال نشــوم و تمــام حرف  هــا را بگویــم. برســیدم پشــت خانه  شــان. پنجــره ي اتــاق 
او تاریــک اســت. بایــد بــه هــر جــان کنــدن، از پرچیــن   گــذر بکنــم. خوشــبختي، میــان حیــاط ســگ نمي  بندنــد. 
ــه  اي  ــد. یک دفع ــي واز مي  کن ــرِ چهارم ــه  باره،... س ــاره، س ــار، ازدوب ــا. یک  ب ــم. آها...آه ــدا بکن ــک ریزه  ســنگ پی ی

مي  گویــد: چیــه کــه؟ بــاز تویــي کــه!
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مي  خواهــم بگویــم: خــوابِ تــو را... . ولــی نمي  گویــم. یــادم مــي  رود ســلام بکنــم. دســتمالم را درون مشــت فشــار 
مي  دهــم. مي  خواهــم بگویــم؛ میــان خــواب مــن را صــدا بــزدي: یــاور بیــا!... بیــا یــاور!  

ــی  ــم... ول ــم بگوی ــدند؟ می  خواه ــي بش ــاختم چ ــن دراز راه بس ــرف در ای ــه ح ــس این  هم ــم. پ ــي لال مي مان ول
ــا  ــنود. پ ــم مي  ش ــلا ه ــا لی ــد. حتم ــراپ مي  کن ــن تراپ  ت ــد. دلِ م ــن نمي  آی ــرِ م ــي خاط ــم. هیچ  چ نمی  توان
ــاز  ــم. ب ــزي بگوی ــک چی ــم ی ــن را واز مي  کن ــنِ م ــم. بي  خــودي ده ــه جمــع می  کن ــن را درون چکم پنجــه  ي م

نمي گویــم.  هیچ  چــي 
آن  دفعه آن  قدر ساکت بماندم که لیلا بگفت: بجارهای شما چي؟ آب دارند؟ 

سرِ خودم را دوبار به  زیر آورده بودم، یعني: آها، آها.
بعد آن قد ر ساکت بماندیم تا برگشتم. 

کانون داستان چهارشنبه ی رشت 
ســال 1382 در موسســه ی مســتقل خانــه ی فرهنــگ گیــلان تشــکیل 
از  رمــان  و  داســتان  مجموعــه  جلــد  پنــج  و  بیســت  تاکنــون  و  شــد 
نویســندگان آن انتشــار یافتــه و بــه عنــوان بهترين جلســه ی داســتان 

ــت. ــده اس ــده ش ــج برگزي ــی نارن ــزه ی ادب ــوی جای ــران از س ای
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ــن  ــا در ای ــد. ام ــا را می دهن ــک معن ــر دو ی ــدارد و ه ــرق ن ــا ف ــده ی ــا خوانن ــت ی ــد گف ــب بای ــم مخاط نمی دان
میــان تکلیــف بیننــده چــه می               شــود کــه طیــف وســیعی در برمی   گیــرد. در بــازی فوتبــال ببیننــده ســهم مهمــی 
ــده دارد  ــت، عقی ــن بیننده هاس ــی از همی ــه یک ــرور ک ــب مهرپ ــد. رج ــه اظهار نظرکن ــد آزادان ــون می   توان دارد، چ
فوتبالی ســت مثــل یــک ســرباز اســت. همان طــور کــه او در جبهــه می   جنگــد، فوتبالیســت هــم بایــد نــود دقیقــه 
ــد کارشــناس  ــال می   کن ــتباه. هرکــس رجــب را نشناســد خی ــازی پراش ــک ب ــم در ی ــد. آن ه ــن بجنگ ــوی زمی ت
فوتبــال اســت. امــا او در کارخانــه پــارس توشــیبا کار می کنــد. مدتــی اســت درش بســته شــده و ایــن تجربــه را 
از بــازی  ـ توتــوـ  بــه دســت آورده اســت. نمی   دانــم در شــهر شــما، توتــو بــازی می کننــد یــا نــه؟ در شــهر مــا 
ــور بین   شــان  ــا موت ــا را ب ــه ورقه   ه ــی اســت ک ــژن یکــی از کارگزاران ــا بی ــوی قهوه خانه هاســت و آق ــگاه آن ت پای
ــد.  ــه حســاب می   آی ــو ب ــام توت ــه ن ــان ب ــکار شــده یکــی از بازیکن ــی اســت بی ــد. رجــب کــه مدت پخــش می کن
مرتــب بــه ـ برانکــوـ فحــش می   دهــد کــه بی   نامــوس اگــر آن جنــازه را بــه موقــع تعویــض می   کــرد و از زمیــن 
بیــرون می   کشــید، تیــم مــا شکســت نمی   خــورد. بعــد بــا عصبانیــت بــه چنــد بازیکــن فحــش می   دهــد کــه مــن 

از آوردن نــام آن معــذورم چــون خــود مخاطــب بایــد در متــن شــرکت کنــد.
ــدارد. گذشــته از  ــه او اشــکالی ن  در مــورد ـ برانکــوـ قضیــه فــرق دارد. او یــک خارجــی  اســت و فحــش دادن ب
ایــن، وقتــی آن بازیکــنِ جنــازه، دکان بزرگــی دارد کــه در آن وســایل ورزشــی می   فروشــد و پســرم در آن جــا کار 
می   کنــد، چطــور می   توانــم بــه او ناســزا بگویــم. رجــب مهرپــرور دلــش نــه بــرای شکســت تیــم مــا بلکــه بــرای 
پولــی کــه باختــه بــود می   ســوخت. رجــب، گاهــی هــم موقــع بــازی بــه خانــه ی باجناقــش کــه مثــل او توتوبــاز 
ــا  ــا ب ــا آن ه ــت ت ــان می   گذاش ــردان جلوی ش ــه ی آفتاب گ ــقاب تخم ــک بش ــش ی ــر خانم ــت و خواه ــود می رف ب
درک متقابــل یک دیگــر بــه تماشــا بنشــینند. تــازه بــه میهمانــی کــه می   رفــت خــودش جلــو جلــو بــود و اهــل 
ــه  ــود ک ــیامک نب ــنفکر س ــل زن روش ــه اســت، مث ــتون خان ــه می   دانســت او س ــش ک ــزل پشــت ســرش. زن من
اعتــراض کنــد؛ مگــر آدم نیســتی؟ چــرا مثــل گاو ســرت را همین طــور پاییــن می   انــدازی و راه مــی   روی؟ یــا مثــل 
زن محمــود آقــا، همسایه شــان کــه مرتــب بــه شــوهرش ســرکوفت مــی   زد؛ بــرو زندگــی را از ســیامک یــاد بگیــر 
کــه همیشــه شــانه بــه شــانه زنــش بــه میهمانــی می   رونــد. در واقــع ســیامک چماقــی شــده بــود و شــب و روز 
بــه ســر ایــن و آن فــرود می آمــد. حــالا اگــر می   بینیــد کــه مــن بــا اظهار نظــر دربــاره ی ایــن آدم   هــای خــارج از 
گــود، شــما را در متــن شــرکت نــداده   ام، پیشــاپیش معــذرت می   خواهــم. آخــر دلــم از دســت ســیامک خــون اســت 
ــرای  ــه آگاه شــدن نداریــد و خــوب می   دانیــد ســیامک ب ــود شــما را آگاه کنــم. گرچــه شــما احتیاجــی ب و لازم ب
این کــه جایــش را بیــن زن   هــا بــاز کنــد، خــرده فرمایــش زیــاد دارد. خیــال می کنــد دارد غیــب می   گویــد کــه زن 

در زندگــی خیلــی نقــش دارد، انــگار داریــم تئاتــر بــازی می   کنیــم نــه زندگــی. 
ــام  ــد از ش ــداری بع ــر کاری ن ــت؛ امشــب اگ ــگ زد و گف ــه اداره زن ــواز ب ــود اه ــه ب ــش رفت ــه زن ــل ک ــه قب هفت
ــور  ــم هرط ــت. گفت ــر اس ــوری بهت ــت این ط ــام؟ گف ــد ش ــرا بع ــردم؛ چ ــارف ک ــان. تع ــام پیش   ت ــم بی می   خواه
ــدم  ــیاهش را چـــوب زدم. دی ــم و در گوشــه   ای ایســتادم و زاغ سـ ــه نرفت ــه خان ــم. ب ــی، در خدمتی صــلاح می   دان
همین طــور کــه دارد می   آیــد، دنبـــال ایــن و آن مــوس مــوس می   کنـــد. یــک دفعــه جلــوش ســبز شــدم و گفتــم؛ 
چطــوری نقــش بــاز؟ بهــت زده نگاهــم کــرد. گفتــم؛ مهرپــرور را می شناســی؟ خیــال کــرد بــه ســرم زده. گفــت: 
منظــور؟ گفتــم : بــه قــول او فوتبــال بــازی پراشــتباهی اســت، درســت مثــل زندگــی مــن و تــو. تفســیر را بــه 

عهــده مخاطــب گذاشــتم.
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از پله های قطار پا گذاشته بوده توی ایستگاه راه آهن. از آن جا تا کمربندی، گاراژها را نگاه انداخته و سلانه سلانه آمده 
تا دروازه عطار و گوشه ی میدان، توی کافه حسین مشتی نشسته به خوردن چای. می گویند اولش همین بوده، بعدها 
آمده دروازه دولت، اول بازار مسگرها و کاروانسرای میرپنج، مغازه ی نجاری حبیب کار کند. حاج    حبیب به پیری نشسته، 

ته کارش ساختن چهارپایه بود یا میزکی برای قهوه خانه ای، دست بالا قفس هم می ساخت برای سئله  فروشی ها. 
پرسیده بود: غریبه ای؟

 گفته بود جنوبی ام. 
پرسیده بود؛ نجّاری؟ 

به جای جواب سرش را تکان داده بود که یعنی آره. 
ـ در و پنجره می سازی؟

ـ نه.
ـ میز و صندلی؟

ـ نه.
اینا رو پرسیدم که دِکِش کنم. بگم مَ تو دست و بالم ای کارا نیسّش. شاگرد نمی خام.

به پیری رسیده، دکانِ نجاری بود که خانه نباشد و بیکاری هم که عار بود و لابد می خواست چراغ کاروان سرا را روشن 
نگاه دارد.مانده بود او و علی پوست فروش و یکی دو نفر دیگر. 

ـ پهَ چی چی می خَی بسازی؟ چارپایه؟
جوان، غریب وار مکث کرده بود و بعد گفته بود: کِشتی. کِشتی می خوام بسازم.

ـ کشتی؟ کشتی تو کاشو؟
صدای خنده  ی حبیب پیچیده بود زیر سقف ضربی دکان و لابه لای تیرک های چوبی. دست از چوب ها برداشته و 

روگردانده بود تا سیر تماشایش کند. 
ـ والله فِک کردم شوخی می کنه.

سرگرد طاهرپور از پشت میز سرش را می آورد جلو و داد می زند: فکر کردی شوخی می کند؟ غلط کردی فکر کردی 
شوخی می کند. 

بعد انگار از پیکر نحیف پیرمرد خجالت بکشد، سرش را پایین می اندازد و داد می زند؛ بیرون. برو بیرون.
 این ها مال زمانی است که جوانک، کشتی بزرگی ساخته باشد. که بلوایی بشود شهر کاشان. مردم دسته دسته بیایند 

بازارمسگرها، کاروان سرای میرپنج، بلکه جای سازنده ی کشتی چوبی را به چشم خودشان ببینند.
ـ کشتی؟ کشتی بسازی؟ ای جا کاشونهَ. بیابو، صحرا.

حاج حبیب از سادگی  جوان خوشش آمده بود و او از خنده ی حاج حبیب. حجره های کاروان سرا، ریخته واریخته، 
فلک زده تر از آنی نبود که در بالاخانه ای از آن، اتاقکی برای سکنا یافت نشود. این بود که ماند و وردست شد به 
شرط سفره ای نان. آب هم که در کوزه ی کنار دکان و آب انبار بود. حمام یکشنبه ای هم برای هفته ای شست وشو 

بسنده بود. 
ـ نام؟

ـ علی دشت آبادی معروف به علی پوستی.
ـ شغل؟

ـ پوس می فروشم.



ـ محل کار؟
ـ کاروون سرا میرپنج.

ـ نحوه ی آشنایی؟
ـ والله چه عرض کنم. شاگرد کارو سرا بود.

علی پوستی به روز روشن، هیچ گاه فکر چنین شب تاری را نمی کرد. تمام زندگی اش از آژان و پلیس و کمیته ای و 
مامور جماعت بدش می آمد. نقل امروز و دیروز نبود و از سال های سال پیش که گوسفندی،  گاوی را از گلپایگان 
و محلات و خوانسار به یامفتی بخرد و بیاورد دهات اطراف کاشان به کسی بفروشد، تمام عرض راه باج می داد تا 
ثابت کند مال دزدی نیست و از فلان کس خریده است. آمده و رفته بوده که از زنده فروشی دست می کشد و کُشته 
می خرد و می فروشد که گرفتار شهرداری و بهداشت می شود. آمده و رفته بوده تا می رسد به دکانی پوست فروشی 
در کاروانسرای نیمه خرابه ی میرپنج. پوست گوسفندی از ابوزید آباد و کویرات بیاورند با مینی بوس های لکنته ای که 
دروازه دولت، ایستگاه شان باشد، بخرد و دستی به سر و روشان بکشد و هفته ای،  ماهی، باری بشود برای کارگاه های 

دباغی و پوست تبریز. این همه را بگذراند تا بنشانندش به استنطاق که چه نسبتی با نوح دارد؟
ـ والله به خدا. هیچی. گفتم که شاگرد اوس حبیب بود. اسمش نهَ والله نوح نبود، نور بود. همه تو بازار مسگرا 

می دونن. بعضی    یام می گفتند نورالله.
ـ از کی مشکوک بود؟

ـ والله مشکوک نبود. فقط بعضی وقتا دم غروب می رف رو سقف کاروسرا می شِستش، دَسّ و پاشو تو هم می کرد، 
صاف مث مجسمه. هِمی. والله نمازشَم می خون. دین و ایمو داشت.

ـ مردیکه این قد قسم نخور.
ـ نه والله. منظوری ندارم.

دکان دارها ساده تر از آن بودند که بتوانند چیزی را پنهان کنند. 
اوس حبیب پرسیده بود: اسمت چیه؟ رسمت چیه؟

جوان گفته بود: نوح. نوح بن لامک.
ـ ای جا کاشونهَ. اسم سَختو نمی فَمَن. شایدم مسخره ت کنن بگُوی نوح. نجاری هم که می خَی بکُُنی. به حول و 
قوه ی خدا کشتی هم که می خَی بسازی، دِگِه هیچی. خر بیار باقالی بارکُه. به هَمَم نمی خواد بگُوی. کاشونیا  فضولن.

اوس حبیب همان روز اسمش را نور گذاشته بود و یکی دو روز نشده، شده بود نورالله. 
خبر توی بازار مسگرها پیچید و کشید رفت تا میدان سنگ و بازار پانخل و حسینیه ی درب باغ. بعد میدان، میدان تا 
همه ی شهر. کشتی نبود. ولی به قواره ی لنج می خورد. نصف بازار ریخته بودند توی کاروان سرا، خبرنگار و عکاس. 
کاروان سرا را آب پاشی کرده بودند. گوسفند پس گوسفند کشتند. زن های محله ی بازار و پیرزن های روستایی به 
لنج نورالله دست می کشیدند و به سر و صورت شان می مالیدند. جرثقیل آمد به سختی از دهانه ی بزرگ کاروان سرا 
وارد شد و لنج را بالا کشید تا میان سیل مردم به میدان امیرکبیر برساند. روی بدنه ی لنج نوشته بودند: ان الحسین 
مصباح الهدا و سفینه  النجاه. شهردار کرنش کنان قیچی را به امام شهر سپرد تا میان دود اسفند و صلوات مردم، نام 
امام حسین را به میدان ببخشند. اوس حبیب را از آن روز حاج حبیب صدا  زدند. اما نورالله،  دور از چشم ها روی 

غروبی های سقف بازار، مجسمه ای چهار زانو نشسته بود و خلسه وار شهر را می نگریست. 
ـ آقا نورالله! قربون دسِّ ت، یَه خورده خاکه چوب بده...

ـ آقا نورالله! انِ شال لا، مکه برِی، یَه دِقّه می ایَ خونه ما...
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ـ آقا نورالله... 
 

000
سالی گذشته باشد. مهر  ماهی که حاج حبیب زمین گیرخانه باشد و همه ی اهالی بازار و کاروان سرا رفته باشند مشهد 
قالی شویان، نوح لامک، الوارهای چوبی را با چرثقیل مظلومی خواهد رساند آن سوی خط و ریل راه آهن، آن سوی 
مزرعه ی ملاحبیب که تا چشم کار می کند رمل است و بیابان، به ماهی، کشتی بزرگش را خواهد ساخت. از مرغ و 
خروس جفتی، از گوسفند های زنده ی دوست علی پوستی جفتی، از کبوترهای سئله فروشی دروازه دولت، جفتی، از 
گاوهای مزرعه ی ملاحبیب جفتی. هر جانوری به دستش برسد، جفتی خواهد گرفت و به کشتی اش خواهد رساند. 

خبر به آنی در شهر خواهد پیچید. 
آن وقت اگر روی تپه های سیلک یا هر جای بلندی در کاشان بایستید و شمال شرقی شهر را چشم بیاندازید،  نگاه تان 
خواهد رسید به همان سوی خط و ریل راه آهن، حوالی پشت ایستگاه، همان سوی مزرعه ملاحبیب که تا چشم کار 
می کند، رمل است و بیابان. بیابان در بیابان. بی هیچ آبی و آبادی. از خاکستر نوح بن لامک، کشتی و حیواناتش، تنها 
دکلی چوبی   نیم سوز مانده خواهد بود میان دریای رمل های طلایی. هیچ بارانی نخواهد بارید. هیچ طوفانی، صدای 

هیچ یک از ماشین های آتش نشانی هم به گوش نخواهد رسید.
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نقل یکی دو تا چراغ نیست! اصلا بحث این حرف ها نیست. فقط می خواهم ببینم کی هر شب کارش شده شکستن 
این لامذهب که راست افتاده بالای تیر در خانه ی ما. نمی فهمم هر شب صدا می     آید، بعدش تاریک می شود. فکر کنم 
با سنگ می     زنند. دوباره نردبان بیاور و هزار کوفت و زهرمار تا چراغ روشن بشود. خوب، زشت است سردرخانه ی آدم 
باید چراغ روشن باشد. بالاخره آدم هایی که رد می شوند باید یک تکه نور باشد، جلو چشم شان را ببینند. فحش می دهند 
توی تاریکی، تازه بدتر تمام محل چراغ هایشان روشن باشد، شمرده ام پانزده تا چراغ می شود از سر پیچ تا ته کوچه، 
همه روشن. عدل در خانه ی ما تاریک... گفتم که نقل یکی دو تا چراغ نیست که شب بوده که دوباره آمده ام از نردبام 

بالا رفته ام لامپ شکسته را عوض کرده ام. هنوز سر نگذاشته بودم روی بالش دوباره صدا آمده.
شب ها دیگرخوابم نمی برد. تمام وقت گوش تیز کرده ام. صدا که می آید می دوم توی کوچه هیچ کس نیست، جانِ شما 
تمام کوچه را می دوم از سرپیچ تا ته کوچه، هیچ کس نیست. صدا از دیوار در نمی آید. همه ی چراغ ها روشن است. هر 
پانزده تا فقط یک تکه تاریکی افتاده جلو در خانه ی ما. می روم نردبان می آورم، چراغ را عوض می کنم. باور نمی کنید 
نمی روم تو، همان جا کنار تیر برق می نشینم. از سرما استخوان هایم تیر می کشد. تا نشسته ام همه چیز خوب است. لامپ 

کار می کند همین که پا می گذارم تو...
می دانم باور نمی کنید.

خودم هم باورم نمی شود. یک بار تمام شب را توی کوچه ماندم. پتو کشیدم روی سرم پرنده پر نمی زد. دور از جان 
شما انگار همه مرده بودند. از شما چه پنهان گاهی  خیلی ترسیدم. آواز خواندم. سوت زدم. اما تو نرفتم. پیش خودم 
می گفتم امشب حتما پیدایش می کنم. یک چوب هم با خودم داشتم، زیر پتو قایم کرده بودم، خب برای اطمینان، پیش 

حسین طبسی
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خودم گفتم اگر ببینمش دست هایش را می شکنم. اما به هر حال چوب به درد می خورد. نمی دانم برخورده اید یا نه؟ 
بعضی شب ها تاریک تر است نمی دانم ماه ندارد یا ابر است؟ هرچه گشتم برای آتش چیزی پیدا نکردم. راستش خیلی 
هم نمی خواستم آتش روشن کنم. جلو همسایه ها هم زشت بود... می گفتند معلوم نیست چرا از خانه آمده بیرون. شما 
که نمی دانید همین طوری هم حرف مفت می زنند. دیروز زنم گریه می کرد. می گفت چرا این طور می کنی؟ می گفت 
همسایه ها گفته اند؛ دیوانه ای. من را می گفت! می گفت گفته اند شب ها می ترسند از خانه بیرون بیایند چون من توی 
کوچه بهشان حمله می کنم، خنده     دار نیست؟ کجا بودم؟ آره، همسایه ها حرف مفت می زنند طرف هم می فهمد من 

آن جا هستم. کی؟...
خوب معلوم است همان که با سنگ می زند چراغ بالای سر خانه ما را می شکند. توی تاریکی ها تمام شب را قایم شدم، 
هیچ کس رد نشد. چراغ تکان هم نخورد تا صبح. اما دوباره غروبی همه ی چراغ ها روشن شد، غیر از تیر جلو در خانه ی 
ما. رفتم نردبان بردارم زنم گریه می کرد... گفتم زشت است، چراغ سردر خانه آدم باید روشن باشد. می بینید؟ تمام وقت 
نشسته اند از آدم ایراد بگیرند و حرف بزنند. تازه بین خودمان بماند، من که می دانم یکی از خودشان است وگرنه کسی از 
آن طرف شهر نمی آید راست چراغ جلو خانه ما را بشکند و برود که. حتما یکی از خودشان است. اصلا از کجا که همه 
نباشند با هم؟ دست به یکی نکرده باشند؟ این طوری سرگرم می شوند. اما به هر حال تا من نباشم نمی آیند. همین که سر 
می چرخانم یا گلاب به روی تان می روم دستشویی و برگردم، چراغ شکسته. دارم دیوانه می شوم، شمرده ام پانزده تا چراغ 
همه روشن. امشب که می روم توی کوچه، بین خودمان بماند می خواهم همه چراغ ها را بشکنم از سر پیچ تا ته کوچه... 

باز همه کوچه تاریک باشد بهتر است، نه؟   
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ــن،  ــا روی زمی ــدن پاه ــبانه، کوبی ــای ش ــد. عرق      ه ــادت بمان ــی ی ــه می      بین ــی ک ــت خواب      های ــد اس ــی ب »خیل
انداختــن هیکلــت بــه ایــن طــرف و آن طــرف و چپانــدن بالــش در دهــان، مگــر این هــا بــس نیســت کــه بایــد 

ــه، یادشــان ـ بــه ســراغت بیاینــد.« ــاره خواب هــا ـ خودشــان کــه ن دوب
ــادش مــی      رود،  ــح نشــده ی ــد صب ــد، اگــر هــم ببین ــدد. اصــلا خــواب نمی      بین ــادر می خن ــه حرف      هــای م ــدر ب پ
یــادش مــی      رود کــه ســاعت زنــگ نــزده و مادر کنــارش نیســت. مــادر روی تخــت، مچالــه شــده در چهارخانه      های 

صورتــی نگاهــم می      کنــد. گوشــم را بــه لــرزش لب      هایــش نزدیــک می      کنــم.
ـ بدتــر وقتــی اســت کــه چنــد روز یــا چنــد مــاه بعــد یــادت بیفتــد کــه چنــدروز یــا چندمــاه قبــل فــلان خــواب 

را دیــده بــودی.
ــر  ــی      اش تنگ      ت ــای صورت ــت      ها، چهارخانه      ه ــوردن انگش ــکان خ ــکان ت ــا ت ــم. ب ــگاه می کن ــت هایش ن ــه دس ب

ــم      هاش. ــم      هاش، چش ــد. چش ــش باش ــت به ــد: حواس ــانم می      ده ــی را نش ــر مرض ــود. دخت می      ش
مرضــی گوشــه      ای ایســتاده و بــه موهــای دختــرش دســت می      کشــد: ببینیــد، ببینیــد از وقتــی آمــده موهایــش 

ــده. ــوری ش چه      ط
هــر چــه موهــای دختــرش را می      تکانیــم ســفیدتر می      شــود. مــادر می      گویــد؛ بــه خاطــر بــوی این جاســت. بــوی 
این جــا آشناســت. وقتــی عــود پدربــزرگ را در چالــه پشــت بــاغ می      ســوزاندند همیــن بــو می      آمــد. بــوی همیــن 

ســاختمان لعنتــی هــزار تخته. 
دختــر مرضــی روبــه روی شیشــه ی خــاک گرفتــه تلویزیــون می      ایســتد و بــه موهایــش دســت می      کشــد. مرضــی 
ــم  ــرا ه ــوزاندند، م ــم س ــرا ه ــود م ــد ع ــادر می      گوی ــت. م ــم اس ــان س ــرای همه م ــا ب ــوی این ج ــد ب می      گوی
ســوزاندند. دختــر مرضــی بــرای خــودش در تلویزیــون ســبیل می      گــذارد. موهایــش را بــه دور دمــاغ می      پیچــد و 
می      خنــدد. مرضــی دنبــال آینــه می      گــردد تــا بــه موهــای خــودش دســت بکشــد. دختــر مرضــی صــدای بابایــی 

می      زنــد. 

مصطفا طوقانیان

چراغ ها
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ـ بابایی این ورها پیدایش نمی شود.
مادر راست می      گوید. پدر از این بو می      ترسد. بوی این جا، چرخ فلکی است که او را می      چرخاند و باز می      چرخاند. آن قدر که 
پدر سرگیجه بگیرد و نفهمد سیگارش را از کدام طرف بگیراند. مرضی دنبال دخترش می      گردد. مادر می      گوید: مواظب 

دختر مرضی باش، رضا هم همین طور بود.
ــاز می      شــود. برمی      گردیــم بــه همــان راهــرو، همــان ســرامیک      ها و تلویزیونــی کــه برفــک نشــان  درِ آسانســور ب
می      دهــد. بــاز می گردیــم بــه همــان خیابــان شــلوغ، بــه همــان ایســتگاه. مــادر می      گویــد؛ دختــر مرضــی بیــش 
از همــه شــبیه رضاســت. دلــش بــرای رضــا کــه تنــگ می      شــود، مــی      رود خانــه ی مرضــی. موهــای دختــرش را 
ــد. کاش  ــه کســی را می      بین ــواب چ ــه خ ــم ک ــه می دانی ــی      رود. هم ــواب م ــه خ ــش ب ــد و روی پاهای ــانه می      زن ش
نیــم رخ کســی در پیــاده رو یــا بــوی ناشناســی در ایســتگاه مــرا یــاد رضــا بینــدازد. کجــای دختــر مرضــی شــبیه 

رضاســت؟ نگاهــش، راه رفتنــش، صدایــش؟
ــن.  ــر زمی ــد ب ــد و می      کوبان ــد می      کن ــودش را بلن ــین      ها. خ ــوق ماش ــط ب ــورد وس ــور می خ ــی هاش ــدای مرض ص
می      ایســتم روی خــط ســفید. صداهــا قطــع و وصــل می      شــوند. کفش هایــی کــه روی آســفالت کشــیده می      شــوند، 
شــانه      هایی کــه بی      هــوا بــر هــم می      خورنــد و جیغــی کــه در پیــاده رو دســت بــه دســت می      چرخــد، همــه بــا بــوق 
ماشــین ها بــر عــرق تنــم ســوار می      شــوند و می      ریزنــد روی آســفالت. ســیاهی جــان می      گیــرد و شــعله می      کشــد 
در چشــم      های مرضــی، در صــورت رضــا، در دســت      های مــادر. مــادر گفتــه کســی حــق نــدارد چــراغ اتــاق رضــا 
ــا  ــد. ب ــر می      کن ــه را پ ــوی آوار خان ــردد. ب ــدر برمی      گ ــردد. پ ــا خــودش برگ ــد ت ــر کنی ــد صب ــد، بای را خامــوش کن
ــادر  ــم. م ــش را می      تکانی ــا و موهای ــده از ابروه ــک ش ــای خش ــد. گچ ه ــان می کن ــیمانی نگاه م ــت      های س دس
ــه  ــب و لوچ ــل ل ــده      اند مث ــا ش ــو، انگوره ــت م ــای درخ ــد پ ــا را ریخته ای ــیمان و آهک      ه ــی س ــد از وقت می      گوی
ــد.  ــه می کن ــی آه و نال ــده. مرض ــذی ش ــان کاغ ــت همه      ش ــد. پوس ــدا نمی ارزن ــت خ ــه لعن ــا ب ــا. گردوه پیرزن      ه
هــوس ســیمان کــرده. بابــا شســتش را فــرو می کنــد در دهانــش و مرضــی شــروع بــه مکیــدن می کنــد و خــودش 

ــن.  ــر زمی ــد ب ــد و می      کوبان ــد می      کن را بلن
ایســتاده      ام روی خــط ســفید. مــادر از پنجــره طبقــه ســوم صدایــم می      زنــد. چهارخانه هــای صورتــی اش کم رنــگ 

شــده      اند ولــی دســت      هایش تمامــی ندارنــد. صدایــم می      زنــد: زیــر تختــم، زیرتختــم رودخانــه پیــدا شــده. 
آخــر ایــن شــهر لعنتــی کــه رودخانــه نــدارد. چالــه ی آب هــم بــه زور پیــدا می      شــود. ولــی مــادر اصــرار می      کنــد 
کــه بگــرد. بگــرد تــا پیــدا شــود. می      گویــد؛ همیــن نزدیکی      هــا چندتــا رودخانــه کاشــته      اند. خوابــش را برای      مــان 

ــد: ــف می      کن تعری
ــه  ــد در آب. همــه ب ــه می      افتادن ــه دان ــد. دان ــدر بادام      هــا را می      تکان ــه و پ ــار رودخان ــم کن »همه      مــان ایســتاده بودی
ــوی  ــای رضــا ت ــا دســت و پ ــود. تنه ــان نب ــچ کدام م ــری از هی ــم می شــدیم. اث ــی گ ــم ول دنبال      شــان می      دویدی
آب دســت و پــا مــی      زد. آب ســفیدِ ســفید بــود. مثــل موهــای دختــر مرضــی، مثــل کاغــذ پاره هــای اتــاق رضــا.«    
ــردم.  ــد برگ ــار نشــده بای ــد مــی      روم. چه ــه خری ــر ب ــد از ظه ــم. ســاعت ســه بع ــوش می      کن ــم را خام چــراغ اتاق
ــد و آواز  ــد. می      چرخن ــه زده      ان ــد و حلق ــم داده ان ــه ه ــان را ب ــری دست های      ش ــم. چندنف ــدان نمی بین ــزی در می چی
ــان  ــم. برای      ش ــدام را نمی      شناس ــچ ک ــته اند. هی ــین نشس ــوی ماش ــری ت ــد نف ــه      ام چن ــه روی خان ــد. روب می      خوانن
ــه خاطــر می      ســپارم.  ــم. کاغذهــا را ب ــاز می      گــردم. چــراغ را روشــن می      کن ــم ب ــه اتاق ــکان می      دهــم و ب دســت ت

ــد.   ــوق می      زنن ــد و ب ــگاه می      کنن ــان ن ــه ساعت هاش ــین ب ــوی ماش ــای ت آدم ه
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ــل  ــن مخم ــب پیراه ــرور، اغل ــا و با غ ــت. زیب ــما. زن زیبایی       س ــا ش ــب       هایم را ب ــم ش ــا او می       گذران ــم را ب روز       های
بنفــش بلنــدی بــه تــن دارد کــه می       گویــد، می       خنــدد و می       گویــد از مادر بــزرگ با اصــل و نســبش بــه او رســیده. 
هروقــت مــی       روم آرایــش کــرده اســت. ســایه چشــم و ماتیــک روی شــاخش اســت. حتــا در خــواب کــه نگاهــش 
می       کنــی می       توانــی رد آرایــش ملیحــی را در صورتــش ببینــی. دقیق       تــر اگــر بخواهــم بگویــم، دقیق       تــر از باغــرور 
ــادرِ  ــب. م ــان و مراق ــی ا       ســت، مهرب ــم زن با شــکوهی ا       ســت. با شــکوه. زن خوب ــم بگوی ــا و آراســته می       توان و زیب
ســحر کــه مــرد هــر کار از دســتش بر       آمــد بــرای مــا، مــن و ســحر کــرد. حتــا تقریبــن بــه زور فرســتاد مان مشــهد. 

بــه خــرج خــودش. گفتــم؛ شــما کــه بــه زیــارت و ایــن حرف       هــا اعتقــادی نداریــد کــه.
 گفت: تو که... تو که حزب بادی، زنت اعتقاد دارد که. خب ببرش مشهد دلی سبک کند. 

نگفتــم مــن و ســحر هنــوز باهمیــم. هنــوز گاه خرخرمــان می       شــود، خــب بــدک نیســت اوضاع       مــان. بچــه هــم 
ــم.  ــی گرفتی ــا یک ــد ت ــی ش ــتی و پا پِ ــت بهزیس ــدر رف ــحر آن ق ــود. س ــد، نمی       ش ــاردار نش ــحر ب ــه، س ــم؟ ن داری
ــان هســت  ــش و پســوند. یادت ــر بی پی ــر اســت. امی ــردم. اســمش امی ــرام اســت. نه،شــوخی ک ــر به اســمش امی
ــا می       گفتــم؛ اســم خودتــان هــم کــه ترکیبــی ا       ســت، می       گفتیــد: چقــدر از اســم های ترکیبــی بدتــان می       آمــد؟ ت

ـ گندی ا       ست که اسماعیل       خان و نیریه سادات خانم زده       اند، به من چه.
 اســم او امــا ترکیبــی نیســت. می       گویــم زن خوبــی ا       ســت. نــه ایــن کــه بخواهــم بگویــم هیــچ عیــب و ایــرادی 
نــدارد، نــه. گاه بدجــوری ســگ می       شــود. طــوری کــه بــا یــک مــن عســل هــم نمی       شــود قورتــش داد. چاقیــش 
ــه       ی آدم  ــد حوصل ــه باش ــرحال ک ــت. س ــودش نیس ــت خ ــش. دس ــوی دهان ــی ب ــد و گاه ــم می       کن ــی اذیت کم
ســرنمی       رود از بــس متــل بلــد اســت و از بــس شــیرین تعریــف می       کنــد. ولــی خــب ســرحال کــه نباشــد یعنــی 
ــوز خیلــی  ــم باشــد؟ زن خوشــگلی        اســت، هن کــی وقتــی ســرحال نیســت خــوش اخــلاق اســت کــه ایــن خان
خوشــگل. گاه وقتــی خــواب اســت، ســاعت       ها کــه نــه امــا بــاور کنیــد نیــم ســاعت تمــام زل می       زنــم بــه دهــان 
تقریبــن بــاز و چشــم       های برهــم بســته       اش و کیفــش را می       کنــم. تصــور آن لــب و دهــان کوچولــو در آن صــورتِ 
گوشــت       آلود خیلــی ســخت اســت، می دانــم. تــا نبینیــد، یعنــی تــا کســی نبینــد نمی       توانــد بــاور کنــد. بلــه روزهــا، 
ــه اســت.  ــم. جمعه       هــا البتــه خــب تنهــا نیســتیم، شــوهرش خان ــا او می       گذران ــم را ب ــا جمعه       های تمــام روزهــا حت
کاری بــه کار مــن یــا او نــدارد. یــا یلــه داده روی مبــل روبــروی تلویزیــون یــا روی تردمیــل اســت. مــردک گمــان 
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ــوت.  ــای جل ــت آق ــالا کاش می       گف ــم. ح ــای جلوت ــن آق ــه م ــد ک ــان کن ــور گم ــد این ط ــا می       خواه ــد ی می       کن
چشــمش کــه بــه مــن می       افتــد می       گویــد؛ خوبــی جلــوت جــان؟ یکــی دوبــاری خواســتم حالیــش کنــم کــه مــن 
جلــوت نیســتم. ســری جنبانــده و گفتــه ســلامت باشــید، زنــده باشــید. ناهــار را هــم بــا مــا نمی       خــورد. بــه قــول 

زنــش علف خــوار اســت. مــرد عجیبــی ا       ســت.
 ســال       ها، خیلــی ســال پیــش قبــل از حتــا ازدواج اولــش بــا خانــواده می       رونــد شــمال. یعنــی دقیقــن انزلــی. وارد 
ــال  ــم فوتب ــوده کــه تی ــا نمی       شــناختند. مســابقه       ی مهمــی ب ــردم ســر از پ ــوده. م ــه ب شــهر کــه می       شــوند غلغل
شــهر تیمــی را کــه از اصفهــان آمــده، بــرده و همیــن باعــث شــده همــه ی شــهر، تقریبــن همــه ی شــهر بریزنــد 
بیــرون بــه شــادی و پایکوبــی. جلــو ماشــین       ها را می       گرفتنــد، شــیرینی و تعــارف و بــزن و بکــوب و جیــغ و داد و 
فریــاد. آن       هــا هــم ماشــین را پــارک می       کننــد و قاطــی جمعیــت می       شــوند. غــرق تماشــای مردمنــد کــه ناگهــان 
هلهله کنــان هرکــس بــه جایــی مــی دود. فقــط می       شــنوند گاوهــا، گاوهــا! گویــا پنــج، شــش گاو نــر از هیاهــوی 
ــرف  ــا به ط ــی از گاوه ــان. یک ــه خیاب ــد ب ــکنند و می       زنن ــان را می       ش ــوند و درِ آغول ش ــی می       ش ــت وحش جمعی
آن       هــا می       آیــد. لگــدی بــه ســینه       ی خواهــرش می       زنــد و تمــام. خواهــرش کــه می       میــرد بــا خــود عهــد می       کنــد 
دیگــر لــب بــه گوشــت گاو نزنــد. و بعدهــا به قــول زنــش گوســفند و ســرانجام ماهــی و دســت آخــر اجــاق گاز 
ــه باشــد،  ــرد در خان ــه باشــد و م ــت ســرحال باشــد چــه جمع ــش هروق ــم می       شــود. زن ــن تحری هــم شــامل ای
ــه  ــاب ب ــد خط ــگاه کن ــه او ن ــه ب ــم بی آن ک ــار ه ــدد. هرب ــش می       خن ــد و غش غ ــف می       کن ــره را تعری ــن خاط ای
ــوده، چــی  ــوده، تنبیه شــان ب ــت از گاو و گوســفند ب ــوده، حمای ــم گاو و گوســفند ب ــن تحری ــد: حــالا ای او می       گوی

بــوده رییــس؟ 
همیشــه شــوهرش را رییــس صــدا می       کنــد. ایــن چنــد مــاه آخــر نــه دیگــر. دیگــر نــا و  رمقــی برایــش نمانــده 
ــد  ــه می       زن ــوهرش ک ــل ش ــر تعطی ــای غی ــد. صبح       ه ــزاح بگوی ــه م ــزی ب ــا چی ــذارد ی ــی بگ ــر کس ــا سربه       س ت
بیــرون، نیــم ســاعت بعــد مــن کلیــد دارم پاورچیــن پاورچیــن مــی       روم ســر وقتــش. تــوی خــواب می       فهمــد مــن 
ــم  ــح. شــب       ها نی ــازده صب ــا ده بگــو ی ــد ت ــاز می خواب ــد و ب ــد محــوی می       زن ــوی تخــت لبخن ســرک کشــیدم ت
ســاعت بگــو یــک ســاعت مانــده بــه این کــه شــوهرش بیایــد، مــن از خانــه       ی او می       زنــم بیــرون. شــوهرِ دو جــا 
ــی       رود  ــم م ــا ه ــد از ظهر       ه ــران بع ــای آن ســر ته ــوی یکــی از بانک       ه ــک. ت ــا عصــر بان ــح ت ــد. صب کار می       کن

ــد.  ــمش کار        می       کن ــود اس ــی ب ــنه       ی چ قرض       الحس
 ممکــن اســت  شــما پیــش خودتــان فکــر کنیــد چطــور شــده بعــد از ایــن همــه ســال مــن بــه یــاد شــما افتــاده       ام 
ــا شــمام.  ــام شــب       هایم را ب ــدم، تم ــه شــما را دی ــن از همــان شــب آخــری ک ــه، م ــم ک ــده       ام این جــا؟ گفت و آم
ــه  ــن ک ــد؛ مســعود خان م ــت می       گفتی ــان کــه هســت هــر وق ــد یادت ــدم این جــا راســتش را بخواهی ــه نیام این ک
مُــردم، بی       وفــا نشــوی هــا! بیــا! حتمــن بیــا. مــن چشــم انتظــارم پنجشــنبه عصر       هــا بــا یــک شــاخ گل در دســت 
ــاز شــد.  بیایــی ســر وقتــم. مــن روز       هــای اول ســرم را می       انداختــم پاییــن و چیــزی نمی       گفتــم. کم کــم زبانــم ب
هروقــت می       گفتیــد، می       گفتــم می       دانیــد کــه خانــم مــن اهــل خدمــات پــس از مــرگ نیســتم و شــما بلنــد بلنــد 
می       خندیدیــد و تکــرار می       کردیــد خدمــات پــس از مــرگ، چــه بــا مــزه. خدمــات پــس از مــرگ چــه جالــب. خنــده 
ــاید  ــم ش ــم؛ نمی دان ــن می       گفت ــتان می       ترســی! م ــو از قبرس ــه مســعودخان ت ــد؛ ن ــی       داد، می       گفتی ــان م ــه امانت ک
ــر آن ســنگ  ــرس هــم دارد زی ــد حــق داری ت ــه پاســخ مــن می       گفتی ــد کــی نمی       ترســد و شــما بی توجــه ب لاب
ســنگین تــوی یک وجــب جــا و هــردو ســکوت می       کردیــم. می       گویــم؛ چــی شــد ایــن بــار آمــدم چــرا ایــن بــار 
آمــدم. می       گویــم. راســتش بی       دلیــل نیســت یــا به قــول خودتــان بی حکمــت نیســت کــه آمــده       ام. اجــازه بدهیــد 
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ــی می       شــوم. خــب  ــی از دســت       تان عصبان ــاد شــمام امــا راســتش گاه خیل ــه ی ــم. مــن اغلــب ب راســتش را بگوی
عصبانیــت هــم دارد. بــه مــن چــه؟ چــرا مــن؟ بگذریــم حــالا دیگــر چــه فایــده کــه بپرســم. ایــن زن هم خیلــی از 
چیزهایــش شــبیه شماســت. یکــی       ش گفتــم همــان لــب و دهنــش. درســت مثــل شــما وقتی دهانش بســته اســت 
انــگار اصلــن دهــان نــدارد. بــه چاقــی شــما نیســت. یعنــی هنــوز نشــده امــا خــب چــاق اســت. به قــول خــودش 
ــه قهــوه. قلیــان را چــرا او هــم  ــه اهــل چایــی ن ــرواری ام. برعکــس شماســت ن می       گویــد مــن چــاق نیســتم، پ
مثــل شــما گاه گاه پکــی می       زنــد. یعنــی پــک کــه چــه عــرض کنــم. ســیر دلــش می       کشــد امــا گاه گاه. تقریبــن 
ــزی از بیماریــش  ــح می       دهــد چی ــل شــما ترجی ــاری کــه شــما می       کشــیدید. او هــم مث ــه       ای یــک ب همــان هفت
نگویــد. بعضــی از قرص       هایــش مثــل همان هایــی        اســت کــه شــما می       خوردیــد. یکــی دو بــاری هــم موهایــش 
ریختــه. موهایــش هــم کــه ریخــت پــر شــکوه بــود. داشــت از خاطــرم می       رفــت بگویــم. درســت مثــل شــما روی 
ــد روی  ــرون، ردیــف می       کن ــی حســاس اســت. هــر روز کفش       هایــش را از کمد       هــا مــی       آورد بی کفش       هایــش خیل
پارچــه       ای کــه روی مبــل اتــاق خوابــش انداختــه و خیــره می       شــود بــه آن       هــا. کفش       هــای پاشــنه بلنــد، نیــم پاشــنه، 
کــف تخــت، ورزشــی، رنگــی، مشــکی، بنــدی. بی بنــد از مــد افتــاده، مــد، برنــد، غیــر برنــد و خلاصــه درســت 
مثــل خودتــان تــا دل تــان بخواهــد کفــش دارد و خــب البتــه کیــف. ســاعت هــم زیــاد دارد. بــه ســاعت ها زیــاد 
توجــه نمی       کنــد. می       گویــد؛ چنــدان اهــل ســاعت بســتن نبــوده این       هــا را هــم شــوهر اولــش برایــش خریــده. 

ــد از  ــگ می       شــود. می       گوی ــم تن ــرد، خلق ــم می       گی ــزان باشــد. دل ــه دســتم آوی ــزی ب ــدارم چی ــادت ن ــد ع می       گوی
بچه       گــی همیــن جور       هــا بــوده. نــه اشــتباه نکنیــد بــه خاطــر ایــن تشــابه       ها نیســت کــه ایــن همــه راه را کوبیــدم 
ــم  ــد نیســت. او ه ــی داری ــه در زندگ ــم ک ــباهت       هایی ه ــر ش ــرا. به خاط ــدم بهشــت زه ــران آم ــه       ی ته از آن کل
شــوهر اولــش را بیشــتر از دومــی دوســت دارد. او هــم می       دانــد دومــی چــرا بــا ایــن اختــلاف ســنی آمــده و بــا 
ــا دل  ــی        اســت. او هــم مطمئــن اســت شــوهرش به قــول خــودش دری ــد مردن ــی عروســی کــرده کــه می       دان زن
اســت و بــا زن       هــای دیگــر ســر و سِــر دارد. بــاز هــم شــباهت هســت، گفتــن نــدارد. مثلــن ایــن کــه هــر دو ی 
ــه  ــدارد. تصــادف اســت دیگــر. ن ــا هــردو ، آشــپزی       تان افتضــاح اســت، گفتــن ن ــد ی ــا آمده       ای شــما قلهــک به دنی
اشــتباه نکنیــد به خاطــر این       هــا نبــود، نیســت کــه مــن آمــده ام بهشــت زهــرا، آن هــم ایــن وقــت شــب. می       دانیــد 
ــی  ــر قانون ــه غی ــه نمی       شــود. ک ــد. ک ــای درِ بهشــت ســخت       گیرتر بودن ــردم؟ از نگهبان       ه ــدر التماس       شــان ک چق
ا       ســت. کــه خــواب مــردگان را می       ریــزی بــه هــم. کــه شــب       ها بهشــت، بهشــت زهــرا تعطیــل اســت. تــا دلتــان 
بخواهــد راســت و دروغ ســر هــم کــردم. کــه دیشــب از خــارج برگشــته       ام. کــه همیــن یک عمــه را داشــتم. عمــه 
گفتــم یــا خالــه حــالا چــه فرقــی می       کنــد. دو گورکــن کوتولــه       ی ســیاهپوش جلــوم ایســتاده بودنــد. یکی       شــان 
ــاز، آن دیگــری کمــی آن طرف       تــر. آن کــه بیــن مــن و در ایســتاده بــود، حتــا یــک کلمــه  بیــن مــن و در نیم       بِ
حــرف نــزد. گاه بــه مــن نــگاه می       کــرد و بیشــتر ســر می       چرخانــد و چشــم می       دوخــت بــه همــکارش شــاید هــم 
رییســش. خــارج و عمــه و خالــه و این       هــا را کــه گفتــم، آن کــه دورتــر ایســتاده بــود پوزخنــد زد کــه نکنــد مــادر 
ــر  ــاوردم. تی ــه روی خــودم نی ــد و متلکــش را ب ــد می آمــدم این جــا. پوزخن ــود بای ــوده دلاور؟ هر طــور ب بزرگــت ب
آخــرم کیــف پــول بــود. یــک چک       پــول پنجــاه هــزار تومانــی، مشــکل را حــل کــرد. تــا گورکــن آن ســوتر اجــازه 

نــداد، گورکــن جلــو در، چــک را از مــن نگرفــت و در را بــاز نکــرد.
ــول  ــم کــه او هــم به ق ــه بگوی ــادم نرفت ــا ی ــم. ت ــن همــه دردســر نیامــده       ام این       هــا را بگوی ــا ای ــد کــه ب  می       بینی
شــما الاغ مــلاغ نــدارد. او هــم همیــن جور       هــا حــرف می زنــد. راســتش را بخواهیــد زاغ ســیاه او را هــم چــوب 
زده       ام. او را هــم دیــدم ســه چهــار بــاری دیــدم. گمــان می       کــرد مــن تــوی آشــپزخانه       ام. بــودم تــا دیــدم بلنــد شــد 
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و در را بســت. از پشــت قفــل کــرد شــیر آب را بــاز گذاشــتم. پاورچیــن پاورچیــن آمــدم از تــوی ســوراخ کلیــد دیــد 
زدن. نمــی  دانــم از کجــا برداشــته بــود. گلــه بــه گلــه اتاقــش را می       شــناختم حفــظ بــودم. عروســکی آن جــا ندیــده 
بــودم. از تــوی ســوراخ کلیــد پاهایــش دیــده نمی شــد. از شــکم برآمــده اش بــه بــالا را می       شــد دیــد. عروســکی 
ــه ســینه چســبانده و مثلــن دارد شــیر  ــدم کــه ب ــه تــن داشــت دی را کــه لبــاس قرمــز مخملــی یــک دســتی ب
می       دهــد. دهانــم پــر از مــزه ی انــار شــد. انــاری کــه می خــوش اســت و رویــش گلپــر ریختــه باشــند. آن یکــی 
ــد  ــه عروســک       تان شــیر می دادی ــی کــه داشــتید ب ــگاه می       کــردم، در حال ــه شــما هــم ن ــاری کــه دزدکــی ب دوب
یــا لپُ تــان را بــه لــپ عروســک می       چســباندید، دهانــم پــر از همیــن مــزه شــده بــود. انــار می خــوش. نــه ایــن 
هــم دلیــل آمدنــم نبــود، نیســت. اصلــن تــا دیشــب تــوی خــواب هــم نمی       دیــدم ایــن راه را بکوبــم بیایــم جایــی 
کــه تمــام ســکنه       اش روز و شــب ســاکت        اند. مــا زنده       هــا اگــر بگذاریــم بــزم ســکوت مــردگان تــا ابــد بــه هــم 
ــی؟ راســتش را  ــی بمان ــد، می       توان ــه گفــت؛ امشــب شــوهرم نمی       آی ــروز کــه خواســتم برگــردم خان ــزد. دی نمی       ری
بخواهیــد نپرســید. امــر کــرد، درســت مثــل شــما. چشــم دوختــه بــود بــه زمیــن، گفتــم مــن کم کــم بایــد بــروم. 
ســرش را بلنــد نکــرد. گفــت نــه، امشــب شــوهرم نیســت بمــان. پشــتم تیــر کشــید. لابــد متوجــه شــده کــه گفــت 
بنشــین! بمــان کارِت دارم. تــو بایــد بــه مــن کمــک بکنــی. ایــن بــود کــه مانــدم. لحظه       هــا کــش می       آمــد. یکــی 
دو ســاعت کــه گذشــت و حرفــی نــزد، خیالــم کمــی راحــت شــد. پیــش از خــواب قرص       هایــش را ریختــم کــف 
دســتش. قرص       هــا را بــه دهــان بــرد و لیــوان آب را از دســت مــن گرفــت و یــک نفــس سرکشــید. آب از کنــار 
لب هایــش شــره کــرد و ریخــت روی لبــاس خوابــش. خندیــد و گفــت پــای لیمــو بایــد آبیــاری کــرد دیگــر. مــن 
هــم خندیــدم و  نیــم نگاهــی انداختــم بــه دو درشــتی چروکیــده       ی زیــر لبــاس گشــادش. رفتــه بــود زیــر پتــو کــه 
صدایــم زد. تمــام کائنــات را قســم دادم کــه آب بخواهــد یــا کار دیگــری داشــته باشــد. نــه آب می       خواســت نــه کار 
دیگــری داشــت. مثــل شــما داســتان را فلســفی نکــرد یــا مثــل مــادرم عاطفــی. صــاف رفــت ســر اصــل مطلــب. 
پرســید می       دانــم کــه ماندنــی نیســت. مِــن مِــن کــردم. گفــت اگــر مــردش باشــی پــول خوبــی بــه تــو می       دهــم. 
گمــان کــردم او هــم می       خواســت اول شــوهرش را ســر بــه نیســت کنــم بعــد خــودش را. پس پســکی رفتــم کــه 
نَــه، نَــه کار مــن نیســت خانــم. از جــا تــکان نخــورد. گفــت؛ آرام بــاش پســرجان. اســم ایــن کار قتــل نیســت. 
کمــک بــه مــن اســت و بــه شــوهرم و بــه عزرائیــل و خلاصــه بــه همــه. به جــز خــودت کــه شــاید کارت را از 
دســت بدهــی، خــب آن بــا مــن. فکــر می       کنــی مــن چقــدر دیگــر زنــده       ام. شــش مــاه؟ یــک ســال؟ ســه ســال؟ 
خــوب اســت؟ بســیار خــوب حســابش را کــرده       ام. ایــن چــک ایــن جاســت و از میــان ســینه       اش چکــی را بیــرون 
آورد. نگــران نشــو حامــل نوشــته       ام. تاریــخ هــم نــدارد. بــه مــردک بزدلــی کــه پیــش از تــو این جــا بــود اعتمــاد 
کــردم، گفتــم. بــا وجــدان، بــازی در آورد. گذاشــت کــف دســت شــوهرم. گمانــت شــوهرم چــه کار کــرد؟ یــارو را 
رد کــرد بــه مــن هــم گفــت؛ کــه دســت از بچــه بــازی بــردارم و تــوکل کنــم بــه خــدا. تــوی چشــم       های تــو..... 
بــه مــن گفــت؛ تــوی چشــم       هایم خوانــده بــزدل نیســتم. پــر بیــراه نمی       گویــد. خــب مرد       نــی ا       ســت دیگــر گیــرم 
ــد.  ــوراخ کنن ــا شــکمم را س ــاز این       ه ــذار ب ــت نگ ــادرم می       گف ــال این طــرف و آن طــرف. م ــک س ــاه، ی شــش م
تمامــش کــن. مســعود، نتــرس گناهــی اگــر داشــته باشــد گــردن خــودم. راحتــم کــن مســعود. درد دارم، مســعود 
درد. تــو خــودت ســربازی کــه بــودی یــک در رفتگــی پــا داشــتی، یــادت هســت چــه علم       شــنگه       ای راه انداختــی 
یــا دســتت کــی بــود بریــده بــود؟ چــه قشــقرقی راه انداختــی؟ حــالا فقــط بلــدی اشــکت را از مــن قایــم کنــی و 
بگویــی تــوکل کــن مــادر صبــر کــن عزیــز جــان. تــو می       خواهــی بــه هــر قیمتــی کــه شــده مــادر داشــته باشــی. 
پــس بــه فکــر خودتــی مســعود نــه مــن. گفت و گفت و گفــت تــا خــام شــدم، رام شــدم. چندســال چــه کشــیدم. 
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چــه شــب       هایی کــه تــا خــود صبــح بیــدار مانــدم و ســیگار پشــت ســیگار. چــه روز       هایــی کــه سراســر کابــوس بــود، 
کابــوس. هنــوز درون بی قــرارم، قــرار نگرفتــه بــود، کــه ســر و کلــه ی شــما پیــدا شــد. شــما فلســفی ا       ش کردیــد. 
حــق مــرگ، حــق حیــات. حــق انتخــاب. ایــن یکــی از اول رفــت ســر معاملــه. ایــن بــود کــه آمــدم این جــا. آمــدم 
ــرای  ــی ب ــم بی       تاب ــد. می       دان ــش بی       تابی ــدر برای ــه زن این ق ــما س ــه ش ــت؟ ک ــه جورجایی       اس ــا چ ــم این ج ببین
ــادرم را،  ــما را، م ــن؟ او را، ش ــرا م ــد چ ــد، بروی ــد بروی ــالا می       خواهی ــت. ح ــج اس ــی از رن ــت. بی       تاب ــا نیس این ج
ــم  ــدم. دســت کم ســعی می       کــردم، ســعی می       کن ــج شــما را می       فهمی ــز نخواهــم بخشــید. مــن رن خــودم را هرگ
بفهمــم. شــما چــی؟ شــما ســه زن می       دانیــد شــب و روز بــرای مــن نگذاشــته       اید؟ ناراحت       تــان نکنــم، باورکنیــد 
ــد  ــه می       شــود. بلن ــه ســحر کلاف ــم ک ــودم می       گوی ــا خ ــا را ب ــده می       شــوم و این       ه ــه دن ــده ب ــدر دن شــب       ها آن ق
می       شــود بالشــش را می       زنــد زیــر بغــل و مــی       رود اتــاق بچــه می       خوابــد. مهــم نیســت. هیــچ چیــز مهــم نیســت 

ــردا... ــرار اســت ف ــد. ق ــروم. کم کــم دارد دســتم راه می       افت ــد ب می       بخشــید مــن دیگــر بای
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فاطیما فاطری

واحد شماره هشت
ــار  دفعــه اول کــه نبــود مــن و جعفــر بــه حکــم جنــاب ســروان مي        نشســتیم جلــو مانیتــور. دروغ چــرا، اولیــن ب
ــتیم.  ــا نداش ــن مورده ــک زن. از ای ــم ی ــد. آن ه ــتقرارمان بمان ــه مي        خواســت در محــل اس ــه صاحب خان ــود ک ب
هرجــا مســتقر مي        شــدیم صاحب خانــه حضورنداشــت. یعنــي نمي شــد بمانــد، بــه خاطــر مســایل امنیتــي و راپــرت 
ــاب  ــه جن ــم ب ــن یکــي نمي        دان ــود. ای ــه نتیجــه مي        رســید محــل تحویل        شــان ب ــه ب ــي. کار ک دادن        هــاي احتمال
ســروان چــه گفــت و او چــه شــنید کــه مانــد. لهجــه عربــي داشــت. ـ ج ـ را ـ ژ ـ می گفــت. بــا وســواس حــرف 
ــي اش  ــار هــم گذاشــتن کلماتــش بخواهــد، مکــث مي        کــرد. چشــم        هاي زیتون ــراي کن ــي ب ــگار فرصت مــي        زد. ان
ــال  ــی باشــد، یعنــي از طــرز حــرف زدنــش خی ــه رنــگ روشــن صورتــش نمي        خــورد جنوب ــود. ب ــرا و گــرم ب گی
کــرده بــودم جنوبــی  اســت. البتــه دختــرش جنــوب درس مي        خوانــد، پیراپزشــکي یــا نمي        دانــم مــدارک پزشــکي. 

کــس وکارش همیــن دختــر بــود. حتمــن همین هــا را بــه جنــاب ســروان گفــت کــه مانــد.  
ــماره هشــت. ــد ش ــورد، واح ــد. م ــه کل محــدوده را پوشــش بده ــوري ک ــوارکردیم، ط ــام س ــن را روي ب  دوربی
آپارتمــان چهارطبقــه        اي بــود کــه صد متــر بــا ضلــع شــرقي ســاختماني کــه در آن مســتقر بودیــم، فاصلــه داشــت. 
ســوژه مثــل مــوارد قبــل نبــود. صحبــت از معاملــه چند صــد قبضــه اســلحه بودکــه قــرارش را در واحــد شــماره 
هشــت گذاشــته بودنــد. جنــاب ســروان ســفارش کــرد، شــش دانــگ حواس مــان را جمــع کنیــم. ناکس        هــا شــش 
مــاه می شــد شــب و روزمــان را بــه هــم دوختــه بودنــد و خــواب و خوراک مــان را حــرام کــرده بودنــد. حــالا کــه 
مقرشــان لــو مي        رفــت، بایــد مي        جنبیدیــم. روز اول مــن مانــدم. ســاعت بــه ســاعت گــزارش دادم. از همــان اول 
مشــکوک نــزد، نــه آمدن شــان، نــه رفتن شــان و نــه تماس        هــاي گاه بــه گاه شــان، همین        هــا را گــزارش کــردم. 

ــان باشــد. ــه کارت جواب شــان دوکلام بود؛حواســتان ب
ــت  ــروان دس ــاب س ــید. جن ــه مي        رس ــه نتیج ــي کار ب ــه وقت ــودم. خاص ــق کارم ب ــود. عاش ــه کارم ب ــم ب حواس

مي        گذاشــت روي شــانه مان و مي گفــت؛ دســت مریــزاد کاکــو!
ایــن کار قــوت و نیــرو نمي        خواهــد جنــاب! یــک عالــم حوصلــه مي        خواهــد و یــک دنیــا حــواس جمــع کــه خــوب 
داشــتم. تعریــف نیســت واقعــن داشــتم. وصیــت آقــام بــود کــه دغلــي تــوي کار خیــر و برکــت پــول را مي        بــرد. 
بلانســبت شــما مــال را مثــل گــه مــوش نجــس مي        کنــد. آن وقــت هــر تخمــي کــه چــال می        کــردی بــه هــرز 
مي        رفــت. منظــورش بچــه بــود. بگذریــم کــه زنــش را هــم نداشــتیم. اصلــن صــراط مســتقیمی کــه می        گفتنــد 
یکــي همیــن روزي حــلال بــود. چطــور بگویــم؛ بــه امــام هشــتم غفلــت نکــردم. بــه غریب الغربــا دغلــي نکــردم. 
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آن روز اصلــن جمیلــه نبــود. رفتــه بــود خریــد، نــه کــه هــر دفعــه جایــی بــرود، بگویــد کجــا مــي        رود. از ســاک و 
زنبیلــش مي        فهمیــدم. جمیلــه بــد و هــرزه نبــود، فقــط یــک جفــت گــوش مي        خواســت بــراي شــنیدن. 

چــی؟ مانــع؟ آخرچــه مانعــي؟ نمی دانــم چــرا فکــر مي کــرد، مي توانــم ســنگ صبــورش باشــم وگرنــه کلامــي 
بــا جعفــر نمي        گفــت. بــا او حــرف مگویــي نداشــت. مطمئنــم، جعفــر آدم دروغگویــي نیســت. کــم حــرف هســت، 
امــا نامــرد نــه. جعفــر هــم عاشــق کارش اســت. بــه همیــن اعتمــاد جنــاب ســروان ماموریت هــاي حســاس را بــه 

جفت مــان مــي        داد. امتحــان پــس داده بودیــم جنــاب.  
جمیلــه شــال مخملــي مي        انداخــت. صندلــي مي        گذاشــت کنــار میــزم. هرشــب چــاي ترشــش بــه راه بــود. از آب و 
هــوا مي        گفــت تــا مي رســید بــه قصــه زندگــي اش درلبنــان. ازمَرَجعُیــون کــه روستای شــان بــود. از چشــمه        هایی 
کــه همیشــه جوشــان بــود، از مبارزاتــش و حکایــت عاشــقي        اش بــا محمــود دانشــجوي ایرانــي  وکشــته شــدنش و 
آمدنــش بــه ایــران کــه وصیــت محمــود بــوده. مــن چــه مي        دانــم راســت مي        گفــت یــا دروغ؟ این کــه بــه خاطــر 
تنهــا یــادگار شــوهرش راهــي غربــت شــده و آمــده ایــران. بــه خاطــر دختــرش کــه نمي        دانــم اســمش عظیمــه 
ــادري.  ــت نام ــدنم زیردس ــزرگ ش ــت. ب ــم مي        انداخ ــاد بدبختي های ــرا ی ــه م ــاي جمیل ــه. حرف        ه ــا وجیه ــود ی ب

نامــادري کــه بدنیســت قربــان!  ولــي مــادر کــه نمي        شــود. مي        شــود؟!
ــد. پاگیــرش  ــگاه نمي        کــردم. مي        دانســتم پاگیــرم مي        کن ــي        اش ن ــه چشــم        هاي زیتون ــارم ب ــه مي        نشســت کن جمیل
مي        شــوم. هالــه زیتونــي چشــم ها، غوغایــي داشــت قربــان! یکــي دوبــار هــم کــه دل ســپردم بــه نگاهــش خــدا 
ــرم کــه  ــدارد. گی ــه او ن ــه ربطــي ب ــن قضی ــان ای ــي قرب ــرد. او مي        گفــت، مــن مي        شــنیدم. ول ــم رحــم ک ــه دل ب
مي        نشســتم پــاي حرفــش کــه مي        نشســتم، امــا دلیــل نمي        شــود لــو رفتــن واحــد شــماره هشــت بــه ایــن دلیــل 
ــر،  ــم از ایــن بدت ــا نمي        دان ــود ی ــه مســحورم کــرده ب ــوده باشــد. گیــرم مــن بي هــوش و حــواس، اصلــن جمیل ب
ــه ســرِکاري اســت و  ــود. جعفــر بایــد گــزارش مــي        داد کــه خان ــودم، جعفرکــه ب مجنــون ســینه چاکــش شــده ب

ــگ را بســته        اند.  ــد و فلن ــک را کنده ان ــد، کل ــر چیده ان ــا پایین ت ــر ی ــان بالات ــا خیاب ــي ده ت ــه        اش را جای برنام
دیگــر چــه بگویــم تــا باورتــان شــود؟ دوشــب  اســت مــرا مي        کشــید بــه محکمــه. ایــن چــراغ هــزار ولــت لاکــردار 
ــه دروغ  ــي اش را ب ــه زندگ ــه قص ــم جمیل ــاور نمي        کن ــه ب ــنوید؟ ن ــه بش ــه چ ــم هایم ک ــوي چش ــد ت را مي        اندازی
بافتــه باشــد. حرف        هایــش عیــن مصیبــت داغ داشــت. نگاهــش غــم داشــت. چطــور مي شــود باورکــرد جمیلــه در 
خانــه مانــد تــا اغفالــم کنــد؟ مي        نشســتم پــاي حــرف دلــش، از خــودم حرفــي نمــي        زدم، مي        پرســید، نمي        گفتــم. 
زندگــي ام گفتــن نداشــت، کلیشــه بــود. تــوي ذوق مــي        زد. بــوي گنــد مــي        داد. هیــچ وقــت نخواســتم از خــودم 

بگویــم حتــا حــالا کــه مجبــورم بگویــم. 
ــه نداشــت. درســت کــه یکــي دو روز آخــر کــم حــرف مــي        زد. دیگــر  ــه جمیل ــه ربطــي ب ــم قضی ــار بگوی چندب
صندلــي نمي        گذاشــت کنــار میــزم. نگاهــش ســنگین بــود، کنــاره مي        گرفــت ولــي دلیــل نمي شــود کــه دسیســه 
بــوده باشــد. باورکنیــد، مي        نشســتم پــاي حرفــش تــا دلــش دل دیگــري شــود. بگذریــم کــه در ایــن روزگار چطــور 

ــود؟  ــري می        ش دل آدم دل دیگ
بــس کنیــد! بگذاریــد بخوابــم. چندبــار بگویــم جمیلــه ایــن کاره نبــود. دو روز اســت مي        کشــانیدم این جــا کــه چــه 
بشــنوید؟ ولــم کنیــد. اصــلا جمیلــه        اي نمي        شناســم! کــدام جمیلــه؟ مي        خواهــم بخوابــم. خوابــم مي        آیــد. خوابــم 

می        آیــد...  فقــط جمیلــه ســنگ صبــور مي        خواســت. س.. ســنگ ص.. ص. صبــور!



قدیمی ترین نمایندگان فامیل انسان به 
سی و پنج میلیون سال قبل بر می گردند.
اما مردی که خبر مرگش را آورده اند، بر 
می گردد به سه دهه قبل . باید برف سی 

زمستان را از تن خاطره ها می تکاندم تا او 
را بالای درختی ببینم که عین بچه عنتر 

تاب می خورد و می خندد و آلو سیاه های 
باغ باباحاجی را حیف و میل می کند ...

عنوان: من یک مقتولم 
نویسنده: فاطیما فاطری

ناشر: به نگار
سال انتشار: ۱۳۹۵
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 چرا ول کن نیست؟
محســن مــدام می آمــد و می رفــت. در کانکــس را بــاز می کــرد، می آمــد داخــل 
ــدن  ــته ش ــاز و بس ــه ب ــدر ک ــت. آن ق ــت و در را می بس ــاز می رف ــید و ب ــرک می کش س
ــش  ــت و آخرهای ــه اوج می گرف ــه شــروع می شــد، در نیم ــا نال ــود. ب ــظ شــده ب در را حف
ــاز آرام می گرفــت و بالعکــس. پشــت لب تــاب نشســته بــود. دســت  شــیون می کــرد و ب
می کشــید لای موهایــش و هــر از چنــد گاهــی کلیــدی را فشــار مــی داد یــا زل مــی زد بــه 
ــاران قطــع نمی شــود؟!  صفحــه. محســن می آمــد داخــل و غــر مــی زد کــه چــرا ایــن ب
ــت را  ــگار پای ــد. ان ــا قدم هایــش، در می آم کمــی راه می رفــت. صــدای کــف کانکــس ب
روی بــدن کوفتــه آدمــی بگــذاری و طــرف از تــه حلقــش صــدای خفــه ای بیــرون بدهــد. 
فکــر کــرد ایــن بــار اگــر محســن بیایــد، در را قفــل کنــد و بگویــد؛ بــه درک کــه قطــع 
نمیشــه. و دســت و پایــش را ببنــدد و بــاز بــه او بگویــد؛ اگــر یــک کلمــه دیگــر حــرف 
ــه. دســت  ــراره کارمــون باهــاش راه بیافت ــی کــه ق ــوی همــون چال ــی، می برمــت ت بزن
ــو  ــت ت ــنگ ها بریزن ــه ی س ــا بقی ــرا ب ــح کارگ ــردا صب ــه ف ــا ک ــت اونج ــته می ذارم بس
ــه نمــای  ــا مــواد بچســبد ب ــا پاییــن و هــر قطعــه از بدنــت ب فرغــون و قــل بخــوری ت
ســاختمونای شــهر. محســن آمــد تــو. ســیگاری روشــن کــرده بــود قبلــش. کــف کانکس 
نشســت. موبایلــش را درآورد و بــا شــصتش بــی دلیــل روی صفحــه می کشــید. گوشــی 
را گذاشــت زمیــن. خیــره شــد بــه جــای نامعلومــی در ســقف و گفــت؛ کــم میشــه ولــی 
تمــوم نــه. از پشــت لــب تــاب چرخــی زد طــرف محســن و گفــت؛ مهــم نیســت. فــردا یه 

محمد فینی زاده

چرا باران بند نمی آید



83

شماره یک . تابستان97
داستان

کاریــش می کنیــم. محســن گفــت؛ فــردا پنــج شــنبه اســت. تــا ظهــر حداقــل کارمــون بایــد تمــوم بشــه. کارگــرا 
می خــوان برگــردن شــهر. عــلاف مــا کــه نیســتند.

ــاران مــوج برمی داشــت. کــم می شــد و  بلنــد شــد. از پنجــره بیــرون را نــگاه کــرد. محســن راســت می گفــت. ب
زیــاد. قطره هــا تندتنــد می خوردنــد بــه شیشــه ی پنجــره و از شــیاری در گوشــه ی آن راه پیــدا کــرده بودنــد داخــل. 
از صبــح کــه پای شــان را گذاشــته بودنــد اینجــا هــوا ابــر بــود. محســن از همــان موقــع می گفــت اگــر چیــزی 
ــول داده  ــه او ق ــد. ب ــد کار را می بین ــد و رون ــردا می آی ــود کــه ف ــه ب ــد، کارشــان درآمــده. رئیــس معــدن گفت بیای
بودنــد کــه تــا پنــج شــنبه ظهــر، کار را تحویــل بدهنــد. وارد کانکــس کــه شــده بودنــد، محســن پرســیده بــود؛از 
چــه نوعــی گرفتــی؟ جــواب داده بود؛چــه فرقــی می کنــه؟ همه شــون یــه صــدا داره. لــب تــاب را بــاز کــرده بــود. 
ــا محســن و گونــی گچــی کــه  ــا  کارگرهــا رفتنــد بــالا. ب برنامــه را هــم همین طــور. جی پــی اس فعــال شــد و ب
دستشــان بــود، دَه نقطــه را علامــت زدنــد و بــه کارگرهــا گفتنــد؛ همیــن جاهایــی کــه علامــت زدیــم را بکنیــد و 
رفتــه بودنــد آن طرف تــر و ســیگاری روشــن کــرده بودنــد و از بــالا بــه شــهر نــگاه می کردنــد. محســن گفتــه 
بــود؛ شــنبه می خواهــد بــرود تایلنــد. بــه کســی چیــزی نگفتــه. از او هــم خواســت چیــزی نگویــد. گفــت بــه همــه 
گفتــم مــی روم ماموریــت. بــه راحلــه هــم. او هــم دلــش می خواســت وســط های ســیگارش بگویــد. حــرف بزنــد. 
داد بکشــد و بــا چشــم های خیــس و ســرخ، ســنگی از کنــار پایــش بــردارد و پــرت کنــد. از همــان بــالا خــودش 
را بــا زار بــه شــهر برســاند، وقتــی کــه محســن از او پرســید؛حال تینامــون چطــوره؟ او هیــچ کــدام از ایــن کارهــا 
را نکــرد و فقــط گفــت؛ خــدا رو شــکر بهتــره. فکــر می کــرد کاش تمــام دغدغــه ی او هــم مثــل محســن روی 
یــک دایــره ی دروغ می چرخیــد. فکــر می کــرد شــاید قشــنگ ترین دروغ زندگــی اش تــوده ای بــود کــه فکــرش 
بــرای دو ســال، هــر روز صبــح مثــل بمــب در ســرش می ترکیــد و خوابــش را گرفتــه بــود و تمــام موی رگ هــای 
ســرش را. حــال دختــرش حفــره ای در ســرش بــاز کــرده و مــوادی داخــل آن گذاشــته بــود کــه هــر روز صبــح بــا 
دیــدن صورتــش، منفجــر می شــد و تمــام فکر هایــش ترکــش می شــد و می ریخــت روی زبانــش و او آخرهــای 
ــا چنــد نــخ ســیگار، قورتــش مــی داد. آن وقــت هــم قورتــش داد و هیــچ از ایــن کارهایــی کــه دلــش  شــب، ب

ــرد. ــت را نک می خواس
وقتــی برگشــتند پیــش کارگرهــا، چاله هــا آمــاده شــده بــود. در جعبــه را کــه بــاز کردنــد، محســن گفــت: کاش 
نانــل مــی آوردی. آنفــو بــه درد ایــن هــوا نمــی خــوره. اســیر می شــیم،می دونــم و شــدند. تــا فــردا صبــح منتظــر 
ــن و  ــد پایی ــد و بیاین ــان بگذارن ــر جای ش ــواد را س ــر چاله ها و م ــد س ــا برون ــد و آن ه ــاران بخواب ــه ب ــد ک بودن
بی ســیم بــه دســت بــه هــم پیــام بدهنــد کــه هــر وقــت همــه چیــز آمــاده شــد، محســن شاســی را بکشــد و 

تمــام. بعــد برگردنــد.
محســن همان طــور کــه کــف کانکــس نشســته بــود، خــودش را ول داد و دراز کشــید. پنجــره بــاز نمی شــد. دلــش 
هــم نمی خواســت بــاز شــود. از همــان داخــل می خواســت بنشــیند و نــگاه کنــد. بــاران برایــش فرقــی نمی کــرد 
دیگــر. شــاید هیــچ چیــز. برایــش مهــم هــم نبــود کــه بــه قــول محســن کــی می خواهــد ول کنــد و دیگــر نبــارد. 
ــاران شــده بــود مرهمــی کــه  ــد. بنــد نیامــدن ب می دانســت دیــر یــا زود کارشــان تمــام می شــود و بایــد برگردن
ــا یــک لب تــاب و چنــد ظــرف  ــد و در کانکــس پیــش ســاخته ی بیســت متــری ب او کمــی بیشــتر در کــوه بمان
غــذا و دو دســت لبــاس کار آویــزان از دیــوارش، ســیگار بکشــد و بــرای نصــف روز هــم کــه شــده، از شــهری دور 
بمانــد کــه هوایــش بــوی الــکل می دهــد و تمــام ســاختمان ها و راهروهایــش را بــرای دو ســال یــک جــور ببینــد 
و لبخنــدی تحویــل دختــرش بدهــد و دســت او را بگیــرد و برونــد خانــه تــا خــورد شــدن دیگــرش روی تخــت. 
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حــالا نشســته بــود و تنــد و کنــد شــدن بــاران را می دیــد و یــاد اوج گرفتــن پاهایــش روی پله هــای بیمارســتان 
ــاند  ــه می رس ــن داروخان ــه نزدیک تری ــودش را ب ــرد و خ ــا را درو می ک ــار آن ه ــی یکب ــل ماه ــه اوای ــاد ک می افت
ــار. دکتــر بــه او گفتــه بــود؛ بایــد بیشــتر بــرای دختــرت وقــت بــزاری آقــای  و حــالا شــده بــود هفتــه ای یک ب
صفــری. او هــم ســرش را هــر دفعــه کــج کــرده بــود و جــواب داده بــود؛کارم بیــرون شــهره. چنــد روز چنــد روز 
نیســتم. دکتــر هــم جــواب داده بــود؛ از مــا گفتــن بــود. پشــت میــز داشــت خوابــش می بــرد. از کانکــس بغــل 
ــد،  ــام می ش ــه تم ــیقی ک ــر موس ــد. ه ــیدند و می خندیدن ــا داد می کش ــد. کارگره ــردی می آم ــگ ک ــدای آهن ص
آهنــگ بعــدی انــگار بــا صــدای بلندتــری شــروع می شــد و صــدای برخــورد پای شــان بــه کــف کانکــس قــوت 

می گرفــت.
ــرای یــک  ــاد می کــرد کــه حداقــل ب ــود. برای همیــن صــدای ضبــط را زی ــد طــرف شــاگردش قطــع شــده ب بان
لحظــه هــم کــه شــده ســر دختــرش بــه ســمت او کــج شــود و بخنــدد. تینــا کــه همیشــه وقتــی از بیمارســتان 
ــه می رســیدند، از صورتــش  ــه خان ــی کــه ب ــا وقت ــه شیشــه و ماســک را ت برمی گشــت، ســرش را می چســباند ب
ــاد  ــدر می گذاشــت و زی ــه پ ــر آهنگــی ک ــش صــدای ه ــه شیشــه و برای برنمی داشــت. ســرش را می چســباند ب
ــود  ــه ب ــه او گفت ــر ب ــه ی دیگــری نداشــت. دکت ــرای شــاد کــردن دختــرش، بهان می کــرد، فرقــی نمی کــرد. او ب
روحیــه بهتریــن درمــان اســت. چنــد بــاری پشــت فرمــان قــر مــی داد، شــکلک در مــی آورد و وقتــی بــه خانــه 
ــد. او  ــد کــه گوشــه چشــمش می باری ــا را می دی ــه شیشــه ی تین ــم رخ صــورت چســبیده ب ــک می شــدند، نی نزدی
بــرای روحیــه دادن بــه دختــرش کــم آورده بــود. دوســال اســت کــه دیگــر خنده هــای او هــم از تــه دل نیســت. 
محســن خــودش را تکانــی داد و بیــدار شــد. نشســت. دســتی بــه ســرش کشــید. صــدای جــان دادن قطره هــای 
بــاران روی پنجــره کــم شــده بــود. محســن بلنــد شــد و از باقــی مانــده ی نــان دیشــب کمــی خــورد. لیوانــش 
ــا فلاکســی کــه از شــهر آورده بودنــد، پــر کــرد. یــک لیــوان هــم بــرای او ریخــت و تکانــش داد. محســن  را ب
گفــت؛ مثــل این کــه داره تمــوم میشــه. پاشــو شــروع کنیــم. هنــوز هــوا تاریــک بــود. از کــوه کــه آمدنــد پاییــن 
همان طــور بــه آســمان و ابــر و بــالا نــگاه می کردنــد کــه همــه جــا تاریــک شــد و کار از کارشــان گذشــته بــود. 
ــداده  ــود. اول اهمیتــی ن ــد کــه ســر و صــورت محســن خیــس شــده ب ــر می کردن ــا مــواد پ داشــتند چاله هــا را ب
بودنــد ولــی وقتــی آب از موهای شــان می چکیــد، انــگار کــه ســنگ ها ریــزش کــرده باشــند، همــه چیــز را جمــع 
کردنــد و آمدنــد پاییــن. فقــط ســه حفــره را پــر کــرده بودنــد کــه همــان را هــم خالــی کردنــد. نرســیدند مــواد اولی 
را هــم از چــال بکشــند بیــرون. بــه محســن گفتــه بــود: بقیــه داره خیــس میشــه. ولــش کــن. یــه دونــه بمونــه 
طــوری نیســت و برگشــتند. از پاییــن نــگاه کردنــد بــه آســمان و کــوه و ابــر تــا هــوا تاریــک شــد. از کانکــس کــه 
بیــرون آمدنــد دود سیگارشــان بیــن مــه گــم می شــد. هــوا کامــل روشــن نشــده بــود. چــراغ کانکــس کارگرهــا 
ــواب  ــان خ ــزی. همه ش ــن بری ــال گداخت ــزم در ح ــاری از هی ــی روی تلمب ــر آب ــه تانک ــل اینک ــود مث ــوش ب خام
بودنــد. هنــوز مطمئــن نبودنــد کــه امــروز هــم می تواننــد کارشــان را تمــام کننــد یــا نــه. ابرهــا هنــوز همدیگــر را 
ســفت بغــل کــرده بودنــد. روز قبــل کــه از کــوه آمــده بودنــد پاییــن بــاز محســن گفتــه بــود؛ کاش خــودم تهیــه 
می کــردم. می دونســتم تــو حواســت نیســت. مگــه هــوا رو ندیــده بودی؟حواســش نبــود مــواد منفجــره ای بگیــرد 
ــد،  ــا رئیــس معــدن  حــرف می زن ــی دارد ب ــود وقت ــد. حواســش نب ــد و کار خــودش را بکن ــه نگوی ــه آب ن کــه ب
از بــدی هــوا هــم بگویــد. حواســش خیلــی وقــت اســت کــه دیگــر نیســت. در جــواب محســن چیــزی نداشــت 
ــده  ــه ی دیــدش شــده اســت زمیــن و ارتفــاع صــد و بیســت و چهــار ســانتی متری رویی ــد. تمــام زاوی کــه بگوی
ــش  ــام گریه های ــت و تم ــاز می نشس ــت و او ب ــت می ریخ ــش داش ــاخ و برگ های ــام ش ــه تم ــی ک از آن. ارتفاع
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ــرای ایــن ارتفــاع خنــده ای تحویــل مــی داد کــه فقــط صورتــش کــج می شــد و درونــش  ــا ب را خفــه می کــرد ی
مــوادی بــود کــه بــه هیــچ چیــز نــه نمی گویــد و هــر لحظــه ممکــن اســت ویرانــش کنــد. دختــر هفــت ســاله ی 
صــد و بیســت و چهــار ســانتی متری اش، وســط های پاییــز، بیســت کیلــو شــده بــود. ایــن را مســئول بهداشــت، 
گوشــه ی حیــاط مدرســه بــه او گفتــه بــود. بــا او گفتــه بــود:  می دونــم درخواســت نابه جاییــه ولــی شــاید نــگاه 
همکلاســی هاش، تینــا رو اذیــت کنــه! دختــرش نشســته کنــار او روی صندلــی شــاگرد و صــورت چســبیده بــه 
شیشــه، وســط های پاییــز، در اولیــن ســال مدرســه اش مثــل پســر بچــه ای کچــل شــد و بــرای چنــد ماهــی شــاید 

بــه مدرســه برنگــردد. او دیگــر حواســش بــه هیــچ چیــز نیســت وقتــی تینــا، ابروهایــش هــم ریخــت. 
هــوا کم کــم روشــن شــده بــود. کارگرهــا تــک و تــوک می آمدنــد بیــرون و بــا آفتابــه می رفتنــد پشــت کانکــس. 
ــد.  ــم بردن ــیم ها را ه ــالا. س ــد ب ــد. رفتن ــرون آوردن ــه بی ــکافت را از جعب ــوه را می ش ــد دل ک ــه بای ــوادی ک م
ــا  ــود ت ــده ب ــر ش ــان پ ــالا همه ش ــه ح ــی ک ــورت و چاله های ــر و ص ــوی روی س ــه ب ــا ریخت ــاب از لای ابره آفت
بــرای چنــد لحظــه ی دیگــر کارشــان را بکننــد. بــدون بــاران. بــدون ابــر. کارشــان کــه تمــام می شــد، کارگرهــا 
می رفتنــد ســنگ های تکــه تکــه شــده و ترکیــده را می ریختنــد تــوی فرغــون و می آوردنــد پاییــن و می ریختنــد 
ــاید  ــرد ش ــر می ک ــهر. داشــت فک ــاختمان های ش ــی از س ــدند جزئ ــان می ش ــک. ســنگ ها همه ش ــز ت پشــت بن
ــای رنگــی  ــا کاغذ ه ــی ب ــن سنگ هاســت. اتاق ــا را در آن نگــه داشــته اند هــم از همی ــه تین ــی ک ــوش اتاق کف پ
و عروســک های چســبیده بــه دیــوارش کــه ایــن روزهــا شــده بــود تنهــا تــه مانــده ی امیــد او. امیــدی کــه بــا 
ــوده ای  ــر می شــد. ت ــود، هــر روز کــم رنگ ت ــرش ب ــوده ای کــه در معــده ی دخت ــر شــدن هــر لحظــه ی ت فعال ت
کــه دو ســال پیــش فقــط یــک تــب ســاده بــود و حــالا ریشــه دوانــده بــود بــه تمــام زندگــی اش. تمــام تینا داشــت 

ــد.  ــم می ش ــاق گ در آن ات
محســن رفــت پشــت چالــه ی آخــری و کنــار شاســی. او هــم بــه کارگرهــا گفــت کــه حواس شــان باشــد و تــا نیــم 
ســاعت دیگــر بــه کــوه نزدیــک نشــود تــا کامــلا آرام بگیــرد. همــه چیــز را آمــاده کــرده بودنــد. یکــی از چاله هــا 
از دیــروز پــر شــده بــود و ممکــن بــود دیگــر جــواب نــداد و صدایــی از آن درنیایــد. داشــت ظهــر می شــد و آن هــا 
ــد و  ــد و می رفتن ــگاه می کــرد کــه کــوه را دور می زدن ــداد ســیم ها ن ــه امت ــد. ب ــداده بودن ــی ن ــوز کــوه را تکان هن
می چســبیدند بــه شاســی کــه در دســت محســن بــود. محســن پشــت بی ســیم می گفت؛هــر وقــت بگــی بــرم! 
ــد.  ــیم او می پیچی ــدا در بی س ــرد. ص ــا ک ــه ج ــودش را جاب ــی خ ــن کم ــد. محس ــرف نمی آم ــی از آن ط صدای

صــدای محســن بــود: صــدام میــاد؟!  میگــم هــر وقــت بگــی بزنــم. 
ــه  ــالا و ســیمی و مــوادی کــه ب ــرود ب ــه کــوه. می خواســت ب ــگاه می کــرد ب ــاده نیســت. ن ــوز آم ــه هن گفــت: ن
ــدوق  ــیم در صن ــه س ــر چ ــن. می خواســت  ه ــاورد پایی ــودش بی ــا خ ــود را درآورد. ب ــده ب ــه ی اول وصــل ش چال
ماشــین دارد را بیــاورد. اصــلا تمــام ســیم های دنیــا را. همــه را بــه هــم وصــل کنــد. آن قــدر کــه تــا شــهر برســند. 
مــواد و ســیم ها را بــا خــودش بکشــاند. زار بزنــد وکیلومترهــا راه بــرود تــا پــای بیمارســتان. بــرود بــالای ســر تینــا 
ــرود و غــذا می پریــد تــوی گلویــش،  و مثــل همــان وقت هایــی کــه دختــرش هنــوز نمی توانســت درســت راه ب

بــه پشــت بزنــد و بگویــد؛ ســرفه کــن بابــا. ســرفه کــن. محکــم. 
تــوده از معــده و تمــام تــن تینــا بریــزد بیــرون. آن را بــردارد بچســباند بــه ســر ســیم و حــالا بــه محســن بگویــد؛ 

آمــاده اســت می تونــی بترکونــی.
محســن شاســی را کشــید و او زیــر پایــش لرزیــد. کارشــان کــه دیگــر تمــام شــد، ابرهــا بــاز داشــتند بــه هــم 

ــرد. ــا را نک ــن کاره ــدام از ای ــچ ک ــدند و او هی ــک می ش نزدی
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ــزرگ، بچــه ای مــادرش را گــم می کنــد. پــس  ــه ی بوفالوهــا از عــرض رودخانه هــای ب گاهــی هنــگام عبــور گل
از عبــور از رودخانــه، آن هــا فکــر می کننــد مادرشــان یــا بچه شــان، در طــرف دیگــر رودخانــه جــا مانــده اســت. 
پــس بــه طــرف دیگــر رودخانــه بازمی گردنــد و بــاز یکدیگــر را نمی بیننــد و بــاز بــه طــرف دیگــر بــاز می گردنــد. 
ــول  ــا روز ط ــی صده ــد گاه ــت و آم ــن رف ــد. ای ــر را نمی ینن ــوند و یکدیگ ــم رد می ش ــار ه ــا از کن ــا باره آن ه
می کشــد و نهایتــن روزی یکــی از آن هــا، دیگــری را مــرده می یابــد و بعــد بــه راهــش ادامــه می دهــد. جنــگ، 

ــزرگ اســت. ــاکِ عبــور بوفالوهــا از رودخانه هــای ب ــادآوری دردن ی
وزیر را از جایش برمی دارم و یک خانه به راست می برم  ـ چک ـ . 
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حــالا هــم از خطــر فیلــش رهــا شــدم هــم شــاهش در خطــر افتــاده. تــازه بعــد از رفــع کیــش، قلعــه ی راســتش 
را بــا وزیــر منهــدم می کنــم. خیلــی ســعی کــرد بــا همیــن قلعــه کمــی جلــو بیایــد و پــای اســب چپــم را قطــع 
کنــد امــا اســبم را بــا هوشــیاری جــوری جابجــا کــردم تــا قلعــه اش را بــه ایــن موقعیــت برســانم. ایــن هــم جــواب 
آن حرکــت قبلــی اش کــه بــا یــک ســرباز ناقابــل هــر دو قلعــه ی مــرا خــوراک وزیــرش کــرده بــود. خیلــی کینــه 

از او بــه دل گرفتــه بــودم. حتــا بــه خــودش هــم گفتــم: ببیــن، ســر ِ همیــن حرکــت دهنتــو ســرویس می کنــم
او مثل همیشه حرفم را نفهمید اما جواب داد: زَنسِ لزَن زِقاک 

حرفــش را نفهمیــدم امــا فکــر کنــم چیــزی شــبیه ادامــه بــده یــا بگــرد تــا بگردیــم بــود. حــالا بــا ایــن حرکــت 
حســابی جبــران کــردم. گوشــش کمــی ســرخ شــده بــود. اســتکان خالــی چــای را بــالا گرفتــم و نشــانش دادم. 
این طــور وقت هــا ریختــن چــای یعنــی طــرف آن قــدر خیالــش از بــازی راحــت اســت کــه دلــش چــای می خواهــد 
و بــه حریــف هــم پیشــنهاد چــای می دهــد. ســرش را تــکان داد کــه یعنــی بلــه، می خــورد. البتــه هرگــز جوابــی 
جــز ایــن بــه چــای داده نمی شــود. بــرای هــر دوی مــان چــای می ریــزم. خیلــی رفتــه تــوی فکــر و حتــا صــدای 
تک و تــوک بمب هایــی کــه خیلــی نزدیــک بــه ســنگرمان بــه زمیــن می خورنــد ، از فکــر درش نمــی آورد. لبخنــد 
پیروزمندانــه ای می زنــم و می گویم:حســابی رفتــی تــو فکــرا، بدبخــت، عقلــت اگــه می رســید کــه دنیــا رو گرفتــه 

بودی.
بعــد می خندیــم. از ایــن شــوخی ها بــا هــم می کنیــم. گاهــی می خندیــم. او هــم خیلــی شــوخ طبــع اســت. هــر 
چنــد شــوخی ها اکثــرن زبانــی هســتند و از ایــن حیــث نمی توانیــم زیــاد ســر از شــوخی های هــم در آوریــم، امــا 
وقتــی پایــان جملــه ی کســی خنــده باشــد یعنــی شــوخی کــرده. وقتــی خنــده طولانــی باشــد یعنــی شــوخی اش 
ــم.  ــم می خندی ــا ه ــم و ب ــانه گذاری کرده ای ــم نش ــرای ه ــان را ب ــزان خنده های م ــور می ــوده. این ط ــر ب خنده دارت
ــو زبــزن  در جــواب حرفــم، لحظــه ای از فکــر عمیقــش بیــرون می آیــد و زیــر لــب می گویــد: بخَنَــک چُهــو ، ن

قگــز ناگــون گــی هزهــزا پــب خزگــس یبــا گنســزا نبــس گــون.
جملــه اش خیلــی طولانــی بــود. احتمالــن توضیــح مــی داد چگونــه می خواهــد از ایــن مخمصــه رهــا شــود. دســتش 
را می بــرد ســمت صفحــه. از یــک جایــی کــه اصلــن ندیــده بــودم فیلــش را حرکــت می دهــد و می گــذارد جلــوی 
ــم چــون  ــم. نگاهــش نمی کن ــوی صورت ــی دود ت ــرم در خطــر. خــون م ــن کیــش هســتم و وزی اســبم. حــالا م
ــد.  ــد بزنن ــگ می توانن ــک جن ــدگانِ ی ــط برن ــه فق ــدی ک ــت. لبخن ــش اس ــه ای روی لب ــد موذیان ــم لبخن می دان
دســتم را روی مهــره ای می گــذارم. خطــر بســیار مــرا دســتپاچه کــرده. هــر آن ممکــن اســت شکســت بخــورم. 
ــم  ــه نیمــه شــب نزدیــک شــده اســت. ســوی کِ صــدای تیرهــا و توپ هــا و خمپاره هــا بیشــتر شــده. ســاعت ب
شــمع مــی رود روی اعصابــم. دســتم همچنــان روی مهــره اســت. یــک انفجــار خیلــی نزدیــک بــه ســنگر گــردن 
هــر دومــان را کمــی می بــرد تــوی ســینه. انــگار کــه بخواهیــم ســرهای مان را پنهــان کنیــم. امــا ایــن فقــط یــک 
واکنــش طبیعــی بــدن بــود. حواس مــان ســخت بــه صفحــه ی شــطرنج اســت. جایــی کــه جنــگ واقعــی میــان 
فیــل او و وزیــر مــن درگرفتــه و وزیــرم دارد بــه شــدت می بــازد. ایــن یعنــی نقطــه ی بحرانــی. یعنــی حالتــی میــان 
بــودن و نبــودن. کمــی خــاک از انفجــار نِزدیــک سِــنگر روی صفحــه می ریــزد. آرام فــوت می کنــد تــا خاک هــا 

برونــد. اســتکان خالــی را ســمتم می گیــرد یعنــی، چــای میخــوای؟ 
 دارد برای من کُری می خواند. زیر لب جوری که رشته ی افکارم پاره نشود می گویم: بله

 نبایــد ببــازم. امشــب ســومین شــب پیاپــی اســت کــه نبــرده ام. ایــن یعنــی فاجعــه، ایــن یعنــی بایــد بجنبــم. مهره 
را حرکــت می دهــم. امیــدی بــه حفــظ وزیــر نیســت، بایــد بــدون آن ادامــه دهــم.
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ــن  ــا م ــا ب ــه ی بچه ه ــد، هم ــو آم ــه ی دوقل ــالای تپ ــداز بِ ــنگر تک تیران ــه س ــن ب ــرای رفت ــم ب ــه حکم روزی ک
ــرا خواســت و در  ــده م ــا فرمان ــا ارزش بخشــیدم. حت ــه دوســتان ب ــا ارزشــم را ب ــد. چیزهــای ب خداحافظــی کردن
آغوشــم کشــید و بــه مــن گفــت هرگــز فکــر نمی کــرده نوبــت مــن هــم برســد. نامــه ای بــه مــادرم نوشــتم و 
توضیــح دادم کــه بــرای مدتــی مــی روم بــه ماموریــت. نوشــتم جــای ماموریتــم حســابی امــن اســت و خیالــش 
ــردم کــه احتمــال  ــر می م ــود برای شــان. اگ ــه بنویســم. آخــر ســخت ب ــم نام ــی نمی توان ــا مدت راحــت باشــد ام
زیــاد هــم می مــردم ، مدت هــا بیهــوده منتظــر نامــه ام می ماندنــد. چــون از ابتــدای حضــورم در جنــگ، تقریبــن 

هــر هفتــه برایشــان نامــه نوشــته بــودم.
ســنگر تک تیرانــدازِ بــالای تپــه ی دوقلــو ، یعنــی جایــی بــالای یــک تپــه ی فــوق اســتراتژیک. جایــی کــه هیــچ 
رادار و دوربینــی بــه آن مشــرف نبــود. تپــه ی دوقلــو در واقــع نــامِ دو تپــه ی یکســان بــود. تپه هــا بــزرگ و شــنی 
بودنــد بــا دامنــه ای ســنگلاخی. هــر دو دقیقــن یــک انــدازه بودنــد و بســیار بــه هــم نزدیــک. بیــن دو تپــه فضــای 
بســته ای بــود کــه کمتــر بمــب و خمپــاره ای بــه آن می رســید. یــک ســنگر از زمان هــای خیلــی قدیــم بیــن دو 
تپــه بــود کــه حــالا دیگــر بــه عنــوان هــدف اصلــی درگیــری در ایــن منطقــه، نقــش یــک ســنگر متــروک را 
داشــت. ایــن ســنگر مربــوط بــه زمانــی بــود کــه هــر دو تپــه را مــا داشــتیم و در دره ی بیــن آن هــا، ایــن ســنگر 
ــه یــک ســنگر  ــالای تپ ــوان شاشــگاه ســاختیم. بعدهــا دشــمن یکــی از تپه هــا را گرفــت و درســت ب ــه عن را ب
ــاختیم.  ــان س ــه ی خودم ــالای تپ ــی ب ــم یک ــا ه ــا، م ــد آِن ه ــت بن ــن پش ــاخت. دقیق ــره س ــداز یِک نف تک تیران
ــه ی  ــد نقط ــگاه ش ــد و شاش ــی کردن ــرف دره صف آرای ــا، در دو ط ــا و آن ه ــای م ــام تک تیراندازه ــاهِ تم ــج م پن
صفــر جنگــی. هــر یکــی دو هفتــه یک بــار تک تیرانــداز دشــمن بالاخــره تک تیرانــداز مــا را مــی زد و مــا مجبــور 
می شــدیم تک تیرانــداز جدیــد را بفرســتیم روی تپــه. یــا تــک تیرانــداز مــا بالاخــره تــک تیرانــدازِ  دشــمن را مــی زد 
و گزارشــش را مخابــره می کــرد و آن هــا مجبــور می شــدند تک تیرانــداز جدیــد بفرســتند روی تپــه. انــگار هــدف 
ــدازی  ــد. اولیــن کســی کــه کــم مــی آورد و دیگــر تک تیران ــود کــه کــم نیاورن ِنانوشــته ی هــر دو طــرف ایــن ب
نداشــت تــا روی تپــه اش بفرســتد، دره و شاشــگاه را کاملــن از دســت مــی داد. طبــق گزارش هــای مخابــره شــده 
توســط تک تیراندازهــای مــا، تــا حــالا هفــده نفــر از تــک تیراندازهــای دشــمن تیرخــورده و منهــدم شــده بودنــد. 

از تــک تیراندازهــای خودمــان هــم هجــده نفــر تــا حــالا تیــر خــورده بودنــد.
وقتــی حکمــم خــورد مــن بــه عــدد نــوزده فکــر کــردم. خیلــی جالــب اســت، اینکــه نوزدهمیــن مــرده باشــی! توی 
ذهنــم مــدام ایــن را بــالا و پاییــن می کــردم. مــدام می گفتــم آیــا می توانــم یــک تــک تیرانــداز دشــمن را بکشــم 

و گزارشــش را مخابــره کنــم؟ آیــا می توانــم هیــچ تیــری شــلیک کنــم؟ آیــا آیــا آیــا... 
وزیــر و قلعه هــا کــه رفتــه بودنــد، حــالا مدتــی اســت دارم شــاهم را فــراری می دهــم. در تنگنــا قــرار گرفتــه ام. 
دلــم می خواهــد ســرش را از تــن جــدا کنــم. تمــام نفرتــم را در انگشــت هایم جمــع می کنــم و بــا اســب وزیــرش 
را می زنــم. خــوب بالاخــره مــن هــم بایــد کاری می کــردم. حــالا او دو اســب و یــک فیــل دارد. مــن یــک اســب 
و یــک فیــل و چنــد ســربازِ بیشــتر. البتــه اســبم کــه توســط شــاهش زده می شــود. می مانــد یــک فیــل و چنــد 
ســرباز. اگــر منطقــی باشــم و درســت بجنگــم می توانــم بــازی را بــه تســاوی بکشــم. کمــی دســت و پایــش را گــم 

کــرده و بــه شــدت از اســبم متنفــر اســت. زیــر لــب می گویــد: بزمــو قگــز باوچبســه وناگــزن. 
جواب می دهم: خیلی ریزتر از این حرفایی پدرسگ

بعــد هــر دو می خندیــم. مهــره اش را کــه حرکــت می دهــد ســریع بــا فیلَــم فیلــش را می زنــم. منــگ از حرکــت 
مــن ســربازش را حرکــت می دهــد تــا جلــوی کیــش را بگیــرد. بــا ســربازم، ســربازش را می زنــم. حــالا مثــل هــم 
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شــدیم تقریبــن. پیروزمندانــه می خنــدم و اســتکان را تــکان می دهــم.
یــک مــاه و نیــم اســت کــه تــوی ســنگرِ  تــک تیرانــدازِ  بــالای تپــه ی دوقلــو زنــده مانــده ام. طبــق گزارش هایــی 
کــه مخابــره کــرده ام، همیــن هفتــه ی پیــش پنجمیــن تــک تیرانــدازِ  دشــمن را زده ام. تیرهایــی کــه مــی رود صاف 
تــوی مغــز دشــمن و نقــش زمینــش می کنــد. آخریــن بــار کــه برایــم جیــره ی غــذا فرســتاده بودنــد نامــه ای را 
دادم تــا بــرای خانــواده ام ببرنــد. برای شــان نوشــتم حالــم خــوب اســت و حــالا مــکان خدمتــم طــوری  اســت کــه 
قطعــن تــا پایــان جنــگ زنــده خواهــم مانــد. فرمانــده در پیغامــی از مــن تشــکر کــرده و دو تقدیــر و تشــویق در 
پرونــده ام نوشــته و نامــم روی زبان هــا افتــاده. مربی هــای دوره ی آموزشــی ام هــم تشــویق شــده اند و مــرا الگــوی 
ــک تیراندازهــا شــناخته شــده ام و همــه  ــن ت ــوان یکــی از موفق تری ــه عن ــد. ب نیروهــای تحــت آمــوزش کرده ان
بــه مــن ایمــان دارنــد. یــک مــاه و نیــم مانــدن روی تپــه ی دوقلــو و کشــتن پنــج تــک تیرانــدازِ دشــمن رکــوردی 

اســت کــه فکــر نمی کنــم هرگــز شکســته شــود.
اســتکان را تــکان می دهــد. دو ســرباز و شــاه برایــم مانــده. امــا او یــک ســربازش فقــط دو حرکــت مانــده تــا وزیــر 
ــم  ــا درون ــم ام ــد می زنی ــد. لبخن ــم می کن ــم. نگاه ــش می کن ــود. نگاه ــد می ش ــی ب ــود خیل ــر ش ــر وزی ــود. اگ ش
ــه دو ســرباز  ــازی و دارد ب غوغایــی  اســت. چنــد حرکــت ســریع رد و بــدل می شــود. حــالا وزیــرش آمــده تــوی ب
ــم.  ــازی را مســاوی تمــام کن ــل ب ــدازم کــه لااق ــر بین ــی گی ــم شــاهم را جای ــازد. ســعی می کن ــوای مــن می ت بین
ــک  ــد ی ــعی می کن ــالا دارد س ــت. ح ــا رف ــم گوی ــازی ه ــن ب ــت. ای ــا اس ــن حرف ه ــر از ای ــود. زرنگ ت ــا نمی ش ام
ســرباز دیگــرش را هــم تبدیــل بــه وزیــر کنــد. قانــون آنهــا فــرق می کنــد. می تواننــد اگــر ســربازهای بیشــتری را 
بــه تــه خــط برســانند، دو وزیــر یــا ســه وزیــر داشــته باشــند. بی هــدف شــاه را حرکــت می دهــم و بــا دســتم تعــداد 

ــازده، مــات! ــه، ده، ی ــر دوم هــم آمــد، هفــت، هشــت، ن ــج، شــش، وزی حرکت هــا را نشــان می دهــم. چهــار، پن
باختــن گاهــی بــد هــم نیســت. لبخنــد می زنیــم و بــدون فهمیــدن حرف هــای هــم ، بــا هــم حــرف می زنیــم. 

می گویم:خیلــی دلــم مــی خــواد یــه گلولــه بــکارم وســط پیشــونیت.
و دو دســتم را جــوری کــه انــگار تفنــگ دســت گرفتــه ام نشــانش می دهــم، ســری تــکان می دهــد، می خنــدد و 

می گویــد: بــزا زالــی دامــا تباشــس
ــدن  ــن آم ــد از پایی ــه دارد و بع ــش ادام ــه لب های ــتکان ب ــیدن اس ــا رس ــده اش ت ــدد. خن ــدش می خن ــت بن و پش

اســتکان هــم.
ــم  ــن ه ــودش و م ــه ی خ ــمت تپ ــی رود س ــم. او م ــرون می روی ــنگر بی ــم و از س ــان را برمی داری تفنگ های م
ســمت تپــه ی خــودم. خــوب کــه جاگیــر شــدم، تفنــگ را روی جــای گاه مخصــوص می گــذارم. از دوربیــن ســرش 
را کــه بی هــوا از ســنگر بیــرون آورده نشــانه می گیــرم. فکــر می کنــم بــرای هفتمیــن بــار دارد گــزارش کشــتن 
مــرا مخابــره می کنــد. فــردا شــب بایــد یــادم باشــد مــن هــم گــزارش کشــتن او را بــرای ششــمین بــار مخابــره 
کنــم. دســتم را روی ماشــه می گــذارم. ســر تفنــگ را بیســت، ســی درجــه بــه راســت می چرخانــم و تیرانــدازی 

ــود. ــروع می ش ش
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  برای افزایش طول، کلید یک. حجم دهی، کلید دو.  واحد قرص های ضد... 
  ـ آقا فاز دو میری؟ 

 و برای برقراری ارتباط با اپراتور، کلید صفر را فشار دهید. 
ــا کــدام کلید            هــای  امــروز هــم مثــل روز            هــای قبــل نتوانســتم صحبــت کنــم. خجالــت کشــیدم. نمی            دانســتم ب
یــک تــا نــه یــا صفــر کار دارم. نمی دانســتم کلیــد صفــر را کــه بزنــم چــه کســی جــواب می            دهــد؟ مــرد ســه تیغه 
ــن  ــه ای ــه ب ــدد ک ــته            ام بخن ــای نداش ــه ریش ه ــد و ب ــوش نکن ــم گ ــه حرف            های ــردارد، ب ــی را ب ــرده            ای گوش ک
آشــغال            هایی کــه معلــوم نیســت چــی هســت؟ از کجــا آمــده ؟ دلــم را خــوش کــرده            ام. یــا زنــی بــا موهــای بلونــد 
ــردارد،  ــی را ب ــاعته، گوش ــار س ــت و چه ــش را رژ بیس ــی زده و گونه های ــم            هایش را آب ــت چش ــایه            ی پش ــه س ک
انگشــتش را بپیچــد دور ســیم تلفــن، پایــش را بینــدازد روی پــای دیگــرش و بــا صندلــی چــرخ دارش دور بزنــد، 

آدامــس شــیک نعنایــی بجــود و چــرب زبانــی کنــد.  
زنگ در خانه را بزنند. 

 ـ بله 
 ـ منزل آقای محمدی؟ 

ـ بله بفرمایید. 
ـ اداره ی پست. لطفا چند لحظه تشریف بیارید دم در. 

دو هفتــه بعــد زنــگ بزنــم فحــش بدهــم بــه زنــی کــه موهــای بلونــدش را نســکافه            ای کــرده. N دو اش راکم تــر 
ــد: چــه  ــد. و بگوی ــه قرمــزی بزن ــاز موهایــش دم ب ــی ب ــر ول ــود درصــد ضــد قرمــزش را بیش ت زده، اکســیدان ن

تاریخــی خریــداری کردیــن؟ 
  ـ بیست و دوم ماه پیش.  

  ـ دو هفتــه کــه بیشــتر نیســت. ایــن دارو            هــا دوره            ی درمانــی داره دوره تــون هنــوز کامــل نشــده. در ضمن شــرکت 
هیچ گونــه تضمینــی بــرای نتیجــه بخــش بــودن یــا نبــودن بــر عهــده نــداره. اینــا برمی         گــرده بــه ژنتیــک و تلفــن 

را بــدون خداحافظــی قطــع کند. 
حوصلــه            ی ایــن کار            هــا را نــدارم. امــروز هــم خجالــت کشــیدم و قطــع کــردم. نمی دانــم امــروز وقتــی در خانــه را 
بــاز کنــم  و بیایــی جلــو در کیفــم را بگیــری تــا کتــم را در بیــاورم و هنــوز از ســرجایت تــکان نخــورده باشــی و 

بهروز هاشمی

بچه  فیل ها
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بپرســی زنــگ زدی؟ چــه بگویــم؟ 
امروزهــم مثــل دیــروز دماغــت را بگیــرم و بگویــم: بیــگ بیــگ. یــا مثــل دو روز قبــل بگویــم چــه تــاپ قشــنگی 
ــا موهــای شــرابی ات ســت شــده. یــا مثــل شــنبه وقتــی بــه چشــم هایم زل بزنــی و بپرســی  و رنــگ بنفــش ب

زنــگ زدی؟ 
ـ بگویــم مامانــت زنــگ زد. گفــت: مشگل گشــا گرفتــم بــا ماست کیســه. ســر راهــت بیســت، ســی تا نــون بگیــر 
بیــار. نــون و ماســت درســت کنیــم ببریــم پنجــه شــاه. امــروز حــاج آقــا مرتضــوی مــی  آد ســفره            ی علــی اصغــر 

انداختنــد. یــادت نره            هــا بــه الهامــم بگــو زودتــر بیــاد. خدافــظ.  
تو می            فهمیدی که این کارها یعنی نه. زنگ نزدم. و سرت را کج کنی و بگویی: فرهاد.... 

و من توی دستشویی پاهایم را بشورم و تو داد بزنی:  
  ـ فرهــاد هــزار بــار بهــت گفتــم این جــا پاتــو نشــور. لــک می شــه کاشــیا. بــه خــدا از بــس دســت مــال کشــیدم 

کمــرم صــاف نمی شــه. شــیر آب را ببنــدم و بگویــم:  
ـ چــه بــوی غذایــی مــی آد. مــردم از گشــنگی. مــن از روز اول عاشــق همیــن دســت پختــت شــدم. از در خونتــون 

کــه رد می شــدم دســت و پــام می لرزیــد. بــرای همیــن بــه مامانــم گفتــم بیــاد خواســتگاریت. 
و تو دستت را بگذاری رو دماغت و بگویی:  این جای آدم دروغگو. 

تلفن را برداری و زنگ بزنی پیتزایی سرکوچه و غذا سفارش بدهی: تو چی می خوری؟ 
 ـ غذا نپختی؟ 

 ـ آقا دو تا قارچ و گوشت هشت تیکه با یه دلستر هلو. مشترک سی صد و پنجاه و دو. 
گوشی را قطع کردم. امروز هم خجالت کشیدم. 

 ـ آقا فاز دو می ری شما؟ 
 ـ بله. 

 ـ  بشــین بــالا نوکرتــم. دو ســاعته لنــگ مســافرم. بنده            هــای خــدا تــو ماشــین معطلــن. شــما اون جــا وایســادی 
ــازی می            کنــی؟  ــا گوشــیت ب ب

 ـ معذرت می            خوام. 
 ـ چه گوشی خوش دستی! 

ــفید  ــد س ــه از پرای ــردم ک ــگاه می            ک ــبز ن ــری س ــا روس ــی ب ــه زن ــودم و ب ــه داده ب ــگاه تکی ــای زایش ــه نرده            ه ب
پیــاده شــد. پتــوی بنفــش دســتش بــود و بــه طــرف نگهبانــی می            دویــد. شــوهرش از پرایــد پیــاده شــد. بســته            ی          
ــوم دار ســبز رنــگ شــماره ی یــک را داد دســت زنــش. روســری بســته            ی ســبز شــماره یــک  ــیِ پیریمی مای بیِ ب
را نگرفتــه بــود کــه ماشــین            ها بــوق زدنــد. بــوق ممتــد را تاکســی زردِ چهــل و ســه ســین مــی            زد. عکس            هــای 
گالــری گوشــی            ام را نــگاه کــردم. از چهــل و پنــج تــا عکــس، چهــل و ســه تــا نصفــش مــال تــو بــود. آن نصفــه 
هــم، همــان عکســی بــود کــه هفتــه            ی پیــش تــوی مهمانــی دوره            ای مــادرت بــا گوشــی مهتــاب گرفتــه بــودی. 
داشــتی بــرای خــودت می فرســتادی،که شــوهر مهتــاب زنــگ زد. آمــده بــود دنبالــش. مهتــاب بــا دکمــه            ی ســوم 
مانتــو            اش بــازی می            کــرد و پایــش را روی زمیــن مــی            زد. تــو فهمیــدی کــه نمی            خواهــد شــوهرش جلــوی در خانــه 

ــزم.   ــرم عزی ــدا می            بینمــت ازت می            گی ــی: بع معطــل شــود. گفت
مهتــاب خندیــد و دکمــه            ی ســوم مانتــو            اش را ول کــرد. کفش            هایــش را پوشــید دســتش را بلنــد کــرد و گفــت: 

خداحافــظ. همگــی گفتیــم خداحافــظ. 
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ما بلند شدیم کفش            هایمان را پوشیدیم و دستمان را بلند کردیم. همگی گفتند خدا حافظ. 
ما هم خندیدیم و در را بستیم. 

 ـ آقــا در رو واکــن محکــم ببنــد. قربــون دســتات یه کــم بلبرینــگاش خــراب شــده. روغــن می            خــواد. یــه هفتــه            س 
وقــت نکــردم بــرم روغن کاریــش کنــن. بــه خــدا یــه وضعــی بــرای مــردم درســت شــده کــه آدم بــه نــون شــبش 
محتاجــه. همیــن لکنتــه یــه روزم تــو اون خــراب شــده بخوابــه نمی            دونــم شــب چــی جــواب زن و بچــم رو بــدم. 

در را باز کردم و بستم. 
عکــس بعــدی همــان عکســی  بــود کــه تــوی کافــه انــار، پدرمــان در آمــد تــا گرفتیــم. یــک عکــس تــو بــودی  و 
مــن نبــودم. عکــس بعــدی مــن بــودم تــو نبــودی. یــک عکــس چشــم            های تــو بســته بــود، عکــس بعــدی            اش 
ــر  ــد زدی زی ــی و بلن ــگاه می کن ــا ن ــن ندیده            ه ــن دوربی ــل ای ــی: مث ــن. گفت ــه دوربی ــودم ب ــی زل زده ب ــن خیل م
خنــده. میــز بغلــی ســرفه کــرد بــاز تــو خندیــدی و گفتــی: ایــن پســره اگــه روش می شــد منــو خفــه می            کــرد. 
ــه لیــوان مــن. گفتــی بــه ســلامتی پارســا  هــر دو خندیدیــم. نــی، شــیر مــوزت را در آوردی و لیوانــت را زدی ب
کوچولــو، مــن گفتــم بــه ســلامتی پریــا کوچولــو  و یــک ضــرب رفتیــم بــالا. تــو چشــم            هایت را ریــز کــردی و 

گفتــی:  فرهــاد.... 
میز بغلی نگاهمان کرد و ما دستمان را بالا آوردیم و گفتیم: چشم. خندیدیم. 

گوشــی مــن زنــگ خــورد. گفتــی کیــه؟ گفتــم مامانتــه. گفتــی بــده ببینــم چــی کار داره؟ گفتــم اگــه  بــا تــو کار  
داشــت بــه گوشــی خــودت زنــگ مــی            زد.  

ـ سلام مامان. مرسی الهامم خوبه. سلام می            رسونه. نه پیشم نیست. من بیرونم. 
تو زبان در آوردی و من چشمک زدم. 

   ـ کجا؟ 
 ـ نخل گذر باب ولی؟ نذر کردی بچه دار شدیم. یه شب برم پای نخل بخوابم؟ 

  ـ چشم بزرگی تون رو می            رسونم. 
ـ آقــا مــا دیدیــم گوشــی شــما زنــگ خــورد، صــدای رادیــو رو کــم کردیم هــا؟ صــدای رادیــو ایــن ماشــین بــرای 

هرکســی کــم و زیــاد نمی شــه. 
ـ خیلی ممنون. لطف کردین. 

 ـ چه گوشی خوش دستی            ام هست.  چه مدلیه؟ 
  ـ نوکیا 6303

   ـ آنتن دهی ش خوبه؟ 
 ـ آره خوبه. ولی الان هرچی الو الو کردم. صدا نمی آمد. 

   ـ ما چشامون شور نیست به خدا. 
   ـ نه بابا این حرفا چیه؟ 

   ـ دوربینش چطوره؟ 
عکــس بعــدی را کــه زدم تــو شــال ســبز ســر کــرده بــودی بــالای ســرت قــاب ـ و ان یــکاد ـ کــه مــادرت خــودش 

بافتــه بــود. مــن گفتــم بگو ســیب. 
 گفتی: گمشو فرهاد. بگیر دیگه. 

ـ من گرفتم.  
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ـ من زدم زیر خنده 
ـ گفتی: کوفت فرهاد بده ببینم گوشی رو.  

شــال ســبزت تــوی عکــس بــود بــا قــاب ـ و ان یــکادـ. تــو نبــودی. مــن خندیــدم. تــو عکــس را زوم کــرده بــودی 
و از روی عکــس ـ و ان یــکاد ـ مــادرت را می خوانــدی.  تلفــن زنــگ زد. 

   ـ سلام. مرسی شما خوبی مامان؟ الهامم خوبه. گوشی رو بدم الهام؟ 
 من زبان در آوردم و تو چشمک زدی. 

   تا چهل شب؟ شبی دو بار، باشه چشم. 
  چشم بزرگی تون رو می            سونم.

  ـ آقا به خدا چشای ما شور نیست. بعدن نگی مرتیکه ی سق سیا. 
 ـ نه بابا این حرف            ها چیه؟ 

   ـ کسی که زنگ می            زنه یه جایی هست آنتن نمی ده. 
ـ ما به خاطر شما کلا رادیو رو خاموش کردیم. 

 ـ خیلی ممنون. لطف کردید. 
 ـ قربون دستت. در رو باز کن محکم ببند. 

در را بــاز کردیــم. رو بــه روی مــان یــک ســبد بــزرگ گل بــود. تــو خندیــدی و 
گفتــی:  

ـ پس دکتر کو؟ 
صدایی گفت:  بفرمایید تو. 

خندیدیم و رفتیم تو. گفتیم سلام. 
ـ سلام 

ــو            ات  ــوم مانت ــه            ی س ــا دکم ــو ب ــم. ت ــر دادی ــان دکت ــه نش ــا را ک آزمایش            ه
بــازی می            کــردی و پاشــنه            ی کفشــت را بــه زمیــن مــی            زدی. مــن بــه تــو 
نــگاه می کــردم. تــو بــه مــن.  مــن زبــان در آوردم.  تــو لبــت را گاز گرفتــی .

تو مثل این دوربین ندیده            ها به دکتر نگاه می کردی.   
می            خواستم بگویم: بگو سیب. 

تو می            خواستی بگویی: گمشو فرهاد. 
دکتر گفت: استروئید آنابولیک مصرف داری؟ 

 گفتیم: نه.  
 گفت: سندرم کلاین فلتر. 

 گفتیم: نه 
 خندید: این که دارو نیست. مشکل ژنتیکیه. 

تو گفتی: دکتر راهی داره؟ 
 ـ ICSI ، اونم فقط شانسش سی درصده. 

تو گفتی: دکتر... 
ــم، ســویا بخــور، ســیگار  ــا کل ــر عینکــش را برداشــت؛ کاهــو بخــور ب دکت

نکــش. 
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 بلند شدیم دست            های مان را بالا آوردیم. گفت: خداحافظ. 
خندیدیم و در را محکم بستیم. 

  ـ آقــا الهــی خیــر ببینــی. مــن گفتــم محکــم ولــی نــه این قــدر محکــم دیگــه. طــوری نیســت. اگــه اجــازه بدیــن 
ــو رو روشــن کنم.  رادی

  ـ آقای راننده حرکت نمی کنید؟ من یه کوچولو عجله دارم. 
  ـ چشم شما یه کوچولو دیگه دندون رو جیگر بزار. یه نفر دیگه بیاد رفتیم. 

من به نرده            های زایشگاه تکیه داده بودم. صدایی گفت: بفرمایید تو. 
خندیدیم و رفتیم تو. دکتر گفت: آزو اسپرمی پیش بیضه ای. 

من سرفه کردم. تو می            خواستی گریه کنی. گفتی: اگه روم می            شد دکتر رو خفش می            کردم. 
نی، شیر موزت را در آوردی. زدی به لیوان من. تا رفتی حرف بزنی گوشی من زنگ خورد. 

  ســلام مامــان، الهامــم خوبــه. نــه مــادر جــان. خــودم مــی دونــم. بلــه آدم بــرای یــه حالــت تهــوع مســخره و 
ــرون حــال الهــام عــوض بشــه.  ــم بی ــه بچــه دار شــده. مــا هــم اومدی ــاده جــار نمی زن ــا افت پیش پ

بدون خداحافظی تلفن را قطع کرد. خجالت کشیدم. 
ـ نمایندگان مجلس امروز در جلسه غیرعلنی طرح دو فوریتی وام بدون بهره برای خانواده های بیش از... 

 ـ آقا اگه می شه یه کم ولوم بدید. 
 ـ چی بدم؟ 

  ـ یه کم صدای رادیوتون رو زیاد کنید. 
تــو تی شــرت نارنجــی            ات را کــه مــادرت از کربــلا آورده بــود پوشــیده بــودی. موهایــت را هنــوز شــرابی نکــرده 
ــی.  ــای کوچولوی ــه بچه            ه ــی: چ ــد. گفت ــوچ می کردن ــا ک ــم.  فیل            ه ــگاه می کردی ــتند را ن ــبکه            ی مس ــودی. ش ب

الهــی فداشــون بشــم. نــگاه کــن فرهــاد. 
ـ سه تن وزنشونه. کجاشون کوچولو            ان اینا؟ 

ـ فرهاد می شه یه روزم ما یکی داشته باشیم؟ 
ـ کجا نگهش داریم؟ 

ـ خونمون رو عوض می            کنیم. یه دو خوابه می            گیریم. 
ـ  آخه کی بچه فیل رو تو خونه نگه می  داره؟ 

ــه  ــردی. گری ــه می            ک ــاق. گری ــوی ات ــدم ت ــردم.  آم ــوش ک ــون را خام ــی. تلویزی ــردی و رفت ــرت ک ــرل را پ  کنت
ــو غصــه نخــور همــه چــی درســت  ــر خــوب. ت ــه دکت ــم ی ــم؛ الهــام میری ــن عکــس را گرفت می            کــردی کــه ای

می شــه. 
ـ فرهاد... 

ـ الهام. یه فیلو با یه حرکت چطوری می زاری تو یخچال؟ 
ـ خفه شو. 

ـ خب. با دو حرکت چطوری می            زاری؟ 
ــم  ــن دســتت را گرفت ــادرت. م ــه            ی م ــروی خان ــه ب ــو            ات را می            بســتی ک ــه می            کــردی و دکمــه            ی ســوم مانت گری

دکتــر گفــت: کاهــو بخــورم بــا کلــم. 
 دســتت را از دســتم کشــیدی و مانتــو            ات را پــرت کــردی روی تخــت. بالــش ات خیــس شــده بــود. موهایــت را 

شــرابی کــرده بــودی، کــه ایــن عکــس را گرفتــم. 



صبح چهاردهم آبان، وسط عروسی گرگ ها 
یک آن تصمیم گرفتم به جای رفتن به سونا 

و راه رفتن در عمق آب های سرشار از کلر 
استخر، بروم روی زمین های یک محله راه 

بروم و دنبال یک گم شده بگردم. 

عنوان: وارونگی
نویسنده: عطیه جوادی راد 

ناشر: چشمه
سال انتشار: ۱۳۹4



شخصیت های داستان درابل رنج دانایی 
را به جان می خرند. زنان داستان درابل 

تاوان می دهند. آن چه را که اجتماع و 
تاریخ محافظه کار، شکست های بزرگ 

یک زن می داند، می پذیرند و در ازای آن 
دل خوشی های کوچک زنی را به دست 

می آورند که می تواند بی دغدغه خودش 
باشد؛ با تمام کاستی ها و نقص های 

شخصیتی اش.

عنوان: یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند 
نویسنده: مارگارت درابل 

مترجم: شبنم بزرگی
ناشر: ناهید

سال انتشار: ۱۳۹6
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ــه              ی هــزاران  ــا غرشــی چــون ضرب ــا ب شــبی کــه دری
ــودم و  ــواب ب ــد، در رختخ ــره آم ــمت پنج ــل س طب

ــدم. ــواب می              دی ــه خ ــم را ب ــوهر مرحوم ش
ــود، از  ــه ب ــوک رفت ــه ری ــود ک ــال ب ــک دو س    نزدی
گفتــه  سُــرید؛  ماهیگیری              مــان  قایــق  یک              ســوی 
ــا شــتک هــم  ــد شــده و آب حت ــاره ناپدی ــد یک ب بودن
نــزده بــود. اهــل ده گفتنــد ـ عقوبــت ـ اســت، انتقــامِ              

ـ دریــای مــادرـ  بــاور نداشــتم.
ــی  ــوک شــدم، وقت ــگ ری    در زمســتان بیشــتر دل تن
کــه بــاران از ســمت دریــا باریــد، و آب از درز هــای دور 
پنجــره خزیــد بــه اتــاق، و بــاد زیر کاهــگلِ ســقف زوزه 
کشــید. پتــوی پشــمی نازکــم انــگار مــه را نمی              پوشــاند، 
ــه  ــا ک ــم              زده              ی گاکی ه ــغِ غ ــود، و جی ــلایی نب و تس
ــی  ــد ، پژواک ــداد ســاحل برمی چیدن ــا را در امت صدف              ه

تهــی داشــت.
   در خــواب دیدمــش کــه صدایــم کــرد، هرچنــد نــه 
بــا صــدای انســان، آوایــی بــود چــون بانگــی از عمــق 
آب              هــا، فریــادی کــه بــا حباب               هــا و جلبک              هــا از 
ــران  ــای بیک ــگار فاصله              ه ــد، ان ــرون می              آم ــش بی دهان
صدایــش را خفــه کــرده باشــد.اغلب بــه خــواب 
ــود از  ــی ب ــوس مخوف ــد صباحــی کاب می              دیدمــش. چن
ــد،  ــه ســاحل آوردن جســدی بادکــرده کــه طوفان              هــا ب
ــه رنــگ صخره هــای گچــی، تکه              هایــی از  پوســتش ب
بدنــش را ماهی              هــا تُــک زده بودنــد، صورتــی و تمیــز، 

ترجمه: شبنم بزرگی

ژرفنا )آدام اسمیت(

  آدام اسمیت نام مستعار 
نویسنده             ی جوان آمریکایی است 
که به گفته             ی خودش »نام پرُ 
زرق              و              برقی برای داستان             نویس 
شدن« نداشته است! 
داستان             هایش اغلب استعاری، و 
وام             دارِ شخصیت             های افسانه             ایِ 
آثار نویسندگان کلاسیک نظیر 
»لوئیس کارول« است. به             دنبال 
نماد             های کهنی مانند شیر             دال 
یا گریفین  موجودی افسانه ای 
با تن شیر و سر عقاب )دال( 
و گوش اسب  می             رود و از 
نام های بومی مانند اکِیتی )به              
زبان نیجریایی( استفاده می             کند. 
زبان او پر از کلمات و عبارات 
رایج در شعر است و نگاه 
شخصیت             هایش به محیط، ذوقی 
شاعرانه را آشکار می             کند. این 
داستان که نخستین اثر حرفه             ای 
اوست به             سال 2012 در نشریه             ی 
»فلش فیکشن« منتشر شده 
است. آدام اسمیت در حال حاضر 
به همراه همسر و دو فرزندش در 
مید             وِست زندگی می             کند.
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چــون دســتی کــه تــازه شســته شــده باشــد.
   خواب              هایــی کــه در آن              هــا ریــوک از ســاحل برمی              خاســت و بــه راه می              افتــاد، بــه تیرگــی خاکســتر، از آب دریــا 
ــد چــون  ــال می              کشــید. چشــم              هایش تهــی بودن ــه دنب ــی را چــون افســاری ب ــورم               شــده، و جلبک              هــای دریای مت

مــاه در مینیاتــور، خالــی از رنــگ و زندگــی.
   ایــن خواب              هــا از رختخــواب بیرونــم می              کشــید، بــا جیغــی کــه در گلوگاهــم بــالا می              آمــد و خامــوش می              شــد. 
ــدم، شــب                ــه خــواب می              دی ــان را ب ــی از جوانی              م ــد از آن، تصویرهای ــت محــو شــدند. ماه              هــای بع همه              شــان عاقب
بــه               شــب، زمســتان              های پرمشــغله و غروب              هــای پاییــز را. عصرهــای ســاکت را بــا خــوراک صــدف و بافندگــی. 
ــا کــف  ــان گذشــت. آن              روز را کــه ب ــرای کلبه              م ــدن و جمــع کــردن برگ              هــای نخــل ب ــه کن ــی را کــه ب روزهای
ــد. امــا بیشــتر  ــر صورتــم مان ــا هفته              هــا ب ــه صورتــم کوبیــد کــه رد پنجــه              اش چــون ســایه              ای ت دســت چنــان ب
ــه  ــی ب ــار در چهــار تابســتانِ پی              درپ ــدم. چهــار ب ــده می              دی ــات خــوابِ تهــوع و زخــمِ سر              ســینه و شــکمِ برآم اوق
ــودم،  ــرده ب ــم حــس ک ــه              ای در درون ــال              زدن پروان ــشِ دوّارش را چــون ب ــودم، جنب موجــودی زندگــی بخشــیده ب
ــه  ــم ب ــان ه ــر، همه              ش ــارِ آخ ــز آن یک              ب ــودم. ج ــه ب ــم دوخت ــم چش ــکلِ ناف ــدنِ خمیری              ش ــه بالاآم ــرور ب و مغ
خونریــزی و ناخوشــی ختــم شــده بــود. آن موجــودِ کوچــکِ انســان              مانندی هــم کــه بــار آخــر از راه رســید، فقــط 
یــک فصــل مانــد و از پــی              اش بــدنِ شــکننده              ی تُــردش را باقــی گذاشــت کــه شــکل پوســته              ی خالــی یــک نارگیل 

بــود.
 اهــل ده، از دختــرک کوچکــم ترســیدند. کوچــک بــود و ســیاه، بــه رنــگِ چــوبِ ماهــونِ چــرب، بــا چهــار شــکاف 

کشــیده پشــت هــر گوشــش، انــگار آبشــش. نامــش را گذاشــتم اکِیتــی؛ ماهی              کوچولــو.
 هــزاران ســال بــود کــه نوزادهــای عجیــب و ناتــوان، آن              هــا کــه بــا صورت              هــای شــکافته و اندام              هــای اضافــه، بــه 
دنیــا می              آمدنــد، بــه دریــا بازگردانــده می              شــدند. آنــان فرزنــدان دریــا بودنــد، عقبــه              ی طوفــان. راضــی نشــدم؛ بــه 
ســینه              ام فشــردمش. زنــان دهکــده از مــن دوری کردنــد. بــه مــن کــه می رســیدند صدایــی از خــود درمی              آوردنــد و 

انگشــت              ها را در هــم قفــل می              کردنــد تــا اهریمنــی کــه تســخیرم کــرده بــود بــه بدن شــان راه نیابــد.
ــا  کمــی پــس از آن بــود کــه آن              شــب فــرا رســید، همان              شــب کــه شــوهرم کتکــم زد. بــزرگِ ده آمــده بــود و ب
او صحبــت کــرده بــود. شــوهرم بــه آرامــی بچــه را برداشــت. همیشــه بــا او مهربــان بــود، بعــد از آن              شــب هــم. 
برداشــتش و راه افتــاد ســمت در، امــا مــن ســر راهــش ایســتادم و تــکان نخــوردم، انــگار درختــی در مســیر بــاد. 
بــه چشــم              هایم نــگاه نمی              کــرد. آرام و مُصِــر حــرف مــی              زد. کلماتــش کنــد و بی              معنــا بــود، چــون ســنگریزه              های 
ــقِ  ــر کــفِ قای ــادنِ یــک ماهــی ب ــگار افت ــم نشســت. صدایــش ان ــر صورت آب              آورده. جیــغ کشــیدم. ســیلی              اش ب
خالــی. امــا نرفــت. صورتــش از خشــم پــاک شــد. کمــک کــرد بلنــد شــوم و در آغوشــم چــون کودکــی زار زد. بــا 
ــم.  ــکی نریخت ــرد. اش ــوازش می              ک ــوزاد را ن ــرِ ن ــود، س ــته ب ــور پینه              بس ــاب و ت ــیدن طن ــه از کش ــت              هایش ک دس

اکِیتــی را در دامنــم خوابانــدم و اگرچــه دهانــم مــزه              ی خــون مــی              داد، بــه آرامــی برایــش لالایــی خوانــدم.
 زندگــی              اش بــا ســرعتِ ســخت گیرانه              ای بــه پایــان رســید. علــف خشــکی در وزش بــادی ســهمگین. چشــم              هایش 
پیــر بودنــد، بــه گونــه              ای باورنکردنــی پیــر، انــگار ناظــرِ ازلــیِ شــکل              گیریِ جزیره              هایــی بــوده کــه چــون ســنگِ 
ــورتِ  ــه ص ــه ک ــتین               لحظ ــان نخس ــد. از هم ــتم نمی              مان ــد. می              دانس ــته بودن ــا برخاس ــاق دری ــتی از اعم لاک              پش
ــزی  ــز چی ــه هرگ ــد ک ــود؛ هرچن ــده ب ــم فهمی ــوک ه ــم ری ــر می              کن ــدم، می              دانســتم. فک ــده              اش را دی به              هم              پیچی
بــه زبــان نیــاورد. بــه اهــل دهکــده پشــت کــرد و از مــن و اکِیتــی حمایــت کــرد؛ انــگار تخته              ســنگی مشــرف بــه 

دریــای طوفــان              زده.
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   شــبی کــه دریــا بــا غرشــی چــون ضربــه              ی هــزاران طبــل ســمت پنجــره آمــد، خــوابِ همــه              ی این              چیزهــا را 
می              دیــدم؛ خــوابِ بچــه              ای کــه نمــرده بــود و تبدیــل بــه کودکــی زیبــا شــده بــود بــا موهــای تیــره و چشــم              هایی 
بــه قدمــت تاریــخ. خــوابِ شــوهری کــه پشــتِ خمیــده              اش از ضربــه              ی بــاد و بــاران خســته بــود. خــوابِ صدایــی 

کــه بــا مــن بــه زبــان دریــا ســخن می              گفــت.
ــه              ای  ــاختند. ضرب ــا می              س ــشِ تکه              پاره              ه ــروش و چرخ ــا و خ ــه تکه              چوب              ه ــی ک ــود و کف ــط آب ب ــس از آن، فق  پ
ــده              ای  ــگار رقصن ــد، ان ــره              ای کوچــک چرخان ــرد و در دای ــدم ک ــدر. آب بلن ــدِ تن ــگار چرخــش ممت ــد، ان ــه و تن خف
محتــاط. چشــم              هایم را بــه روی نــور گشــودم، سوســویی بــود چــون تابــش مهتــاب بــر دریــای آرام. اهــل دهکــده 
ــگ  ــه رن ــا پوســت              هایی ب ــی ب ــردان و زنان ــامِ ســال              های زندگــی              ام می              شــناختم. م ــه در تم ــا ک ــدم. همان              ه را دی
ــادی  ــه فری ــا ب ــاز، دهان              ه ــود. چشــم              ها ب ــه ب ــه دام انداخت ــان را ب ــه چهره              ش ــی ک ــته              ی نخــل، و چروک              های پوس
خامــوش گشــوده، خشــمگین بــا بی              وزنــیِ آب در کشــاکش بودنــد، و حبــاب نفس              هــای گران بهــا انــگار دانه              هــای 

ــت. ــش می              رف ــالا پی ــد، روبه              ب مرواری
ــوازش می              کــرد.  ــور لطیــف و پرَماننــدی ن ــا ن ــر بازوهــای بالش              ماننــدش بلنــدم کــرد. صورتــم را ب  جریــان آب ب
تقلایــی نکــردم. گــوش ســپردم بــه هجــوم خاموشــی کــه فــرو نشســت و فقــط ســکونِ زیــر آب باقــی مانــد، 

ــا خش              خــش علفــی. ــا حشــره              ای ی ــده              ای ی ــدون صــدای پرن ســکوتی خــوش و وهــم              آور، ب
 دیدم شــان، ریــوک و اکِیتــی را. بــه ســویم شــنا کردنــد. چشــم              های درخشــان و بدن              هــای صیقل              خــورده، انــگار 
قطــرات نقــره              ی گداختــه. شناختم شــان. نامــم را صــدا زدنــد، ممتــد و لطیــف، چــون موج              هایــی کــه بــه ســاحل 
برمی              خورنــد. همان              جــا رهایــش کــردم، آن بــدن ســنگین را، انــگار غــلاف خالــی یــک بــذر. ترکــش کــردم. در 
تاریکــی گل              آلــود باقــی گذاشــتمش. تلنگــری در ادامــه، انحنــای بالــه              ی یــک ماهــی، خنــک، آب خنکــی کــه زبــان 

ــت.  ــازی می              گرف ــه ب را ب



سال ها از آمدنم گذشته بود. سال هایی که 
فقط دلخوشیِ گذشتنشان، تا حالا رسانده 

بودم. وقتی نمی شد ماند، فکر کرده بودم 
باید رفت. اما با رفتن هیچ چیز عوض 

نمی شود. وقتی تو خودت باشی، همه جا 
انگار می شود همان جایی که از آن فرار 

کرده ای...

عنوان: گریستگان 
نویسنده: سید حسین طبسی

ناشر: ثالث
سال انتشار: ۱۳۹6



بند محکومین نوشته کیهان خانجاني تجربه 
خاصي است در روایت سرنوشت آدم هایي که 
به واسطه گذشته خود کنار هم گرد آمده اند. 
رمان در زندان لاکان رشت مي گذرد، در بند 

محکومین. هر زنداني قصه اي دارد و خانجاني 
تلاش کرده با شکافتن گذشته هر کدام 

پیوندي میان این آدم ها بسازد تا ساختار 
چند تکه اش تکمیل شود. نویسنده در این 

رمان استراتژي نویي ساخته که در آن آدم ها 
ناچار شده اند با قصه هاي خود به حیات شان 
در متن ادامه دهند، حیاتي که در مورد هر 

کدام شان متفاوت است. 

عنوان: بند محکومین 
نویسنده: کیهان خانجانی

ناشر: چشمه
سال انتشار: ۱۳۹6



شعر

از مجموعه »اینجا پرنده بود«. میثم اسماعیلی 
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مرضیه انصاری

به زادگاهم باز می گردم
پروانه ها و ماهی ها

که قد سپیدارها 
آب را نقاشی می کنند

به تمام پیراهن ها که مرا تنگ می شود
کلاهی که به اندازه ی باران 

سرم می کشم
و تخمه های آفتابگردان
که از هواپیما می افتند.

سرم را می گذارم روی میز
صدای انگشت هایم را می شنوم

و تلنگرهایی که مرا می برند
چقدر آویزان تو ام!

سیبی که از چیده شدن می ترسد
و دست هایی که چشم های تو را 

به ارتفاع می رساند.
تو می روی

کسی
 گل ها را آب نخواهد داد

ساقه ها در موهایم خواهد پوسید
و من که در فوران خود فکر می کنم
تمام ضجه های حوض خواهم بود.

همیشه گل های سپید 
برای گورها خوب است.

شعر
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کپی پوست ام را برایت می فرستم
تا بدانی بندری ام

و سیاه از بوی شرجی و نمک
و شاید هم سوختن

هرچند عشق را مجال جغرافی نمی دانم
و از نمی دانم های خود حاشا نیستم

در ایستگاه خود ایستاده ام
هرچند در ایست های بی شماری بازرسی شده ام

اگر بخواهی کپی دل ام که به رنگ چشم تو است
کپی گریه هایم لابلای برگ کهور و کنار

و زخم هایی که بر پشت ام ورم کرده اند
تا ترا صدا بزنم

به زمین اشاره کنم دریا و خشکی
و پاروهای بی قراری آن ته ته های چشمان ام

به من بگو
تا پر از شنیدن شوم
و بایستم در آه خود 

دارم از همه ی ـازـ ها رد می شوم
مگر به ـ به ـ  ها برسم

می ترسم از کنار تو بگذرم       
و ترا نشناخته باشم
و مرا نشناخته باشی

و در ناشناخته های مان گم شویم
ماهی نه از سر  نه از دم می گندد

که از خشکی می گندد
چنان که آهو  از دریا
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ابوالقاسم تقواییی

ده سال دیگر
تو چهل ساله می شوی

من پنجاه ساله
ده سال دیگر

زیباییِ تو
ده میلی متر بیشتر چروکیده می شود

تنهاییِ من
ده کیلومتر بیشترکشیده

ده سال دیگر
اتفاق تازه ای نمی افتد 

شعر
شماره یک . تابستان97
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عباس جمالی

در آینه ی بخار گرفته 
هرچه خواستی نوشتی 

)می دانستی دقیقه ای دیگر نیست( 
در روزهای برفی 

پشت پنجره های ماشین ها 
هرچه خواستی نوشتی 

)می دانستی دقیقه ای دیگر نیست( 
در روز های بارانی 

با انگشت اشاره ات به روی صورت من 
هر چه خواستی کشیدی 

)می دانستم دقیقه هایست که دیگر نیست( 
....     

کسی از ما همیشه نیست 
کسی از ما همیشه گم می شود 
کسی از ما که صدایش بلندتر 

مشتش رسواتر 
کسی از ما که با پرنده ها رفیق تر 

رفیق بود 
رفیق تر بود برای ما 

کسی از ما همیشه می افتد 
کسی از ما 

که با آسمان آشناتر 
با زمین خواهر تر           و 

برای ما رفیق 
رفیق تر 

کسی از ما همیشه نیست 
کسی از ما همیشه گم می شود
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آن روز جهان متولد شد!
من آمده بودم

و هرکودک
آفریقایی بود

که به سیاهی بر می گشت
عراق بود

آویزان از پستان های کوچک زنان کوبانی
و فلسطین بود

که از مشت های گره کرده ی مردمانی رها می شد
و غلت زنان در پای دیواری جان می داد...

آری
جهان کشتارگاه کوچکی ست

که بوی خونابه هایش از همین گوشه ی اتاق می آید!
و من در قاب پنجره ی همین اتاق

خورشید را دیدم، خفه در خون دهان خویش
و آن گاه که دست هایم از شانه هایم حلق آویز شدند

هر ستاره
جنازه ی کودکی بود

با چشمانی خیره!

نگاه کن!
من

سال هاست جان داده ام
از گلوی سکوتم اما

خون می چکد هنوز...
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علی رضا رجبعلیزاده

نو مرثیت حسنک

گفت:  لختی قلم بگریانم مگر این بار بر تن حسنک
جوهر از جان خویش کرد و نبشت: ـ ذکر بر دار کردن حسنک ـ

***
شاه ؛ شیراوژنی شراب زده، خواجه؛ خصم ست و خانه؛ خوابزده

دامنی آتش ست آبزده ؛ خاطرِ خسته خرمنِ حسنک
ردّ زنجیر مانده بر گردن گره کور دست ها به رسن

کفنی چون ازِار و پیراهن سخت پیچیده بر تن حسنک
پای بی موزه ای که بر گل میخ، سرِ بی افسری که در چنبر

سر برآر از کتابت و بنگر، روبرویت منم منِ حسنک
منم این از کِه و مِه آزرده، نیک پرورده بدآورده

منم این دوست این نظرخورده، حسنک آه دشمن حسنک
دشنه در دست و چهره با دستار،کیست در من نشسته شادی خوار؟

کز رگان خون خویش را هربار، ریخت جامی به دامن حسنک
منم و خیلِ خون، چریده خران سنگ سارنده زرخریده سران

سِند و رِند این دهان دریده وران فاش در کوی و برزن حسنک
جگر آور چنان که مادر من ایستاده ست در برابر من

مرگ؛ اما به چشم باورِ من، خَم ندیده ست گردن حسنک
***

آن طرف؛ چشم های گرُسَنه هار سُربیِ سیرِ صبح را بیدار
سایه مردانِ پای چوبه دار این طرف؛ خیره در زن حسنک

***
زیر سرپوش در سکوتی سرخ  سری از ـ بیهقی ـ به خوانِ می است

که گره خورده با نگاه وی است مردمک های روشن حسنک...

شعر
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همیشه این گونه است
تلفنی می پراند خواب جاده را

مسافری گذشته اش را جا می گذارد
در قهوه خانه ی گاراژ

صندلی مسافری
جابه جا می شود

از آفتاب
به سایه

پنجره ای که دلواپس تو بود
بی پرده می خندد

به کسی که میان تو
و شیشه نشسته  است
همیشه این گونه است

قبل از این که چمدانت را ببندی
چمدانی دیگر هم ببند

سفری زودتر از سفر در پیش است
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شمس لنگرودی

2 شعر...
1

بادبان ها در خوابند
دریا طوفانی است

من شادمان
به کشتی بان کاغذینه خود

به ساحل دور خیره ام.

2
این دریا از صدف بود

از شن پنبه یی
این قایق ها نخی بود
چگونه غرق شده ام

و آدمکی پارچه یی به ساحل امنم می رساند.



اثری از بهرام دبیری ـ اهدایی به موزه منوچهر شیبانی
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جواد مجابی

روزنامه مرد عزلت گزين
اینک تو 

 مٌانده ای برایم عزیزتر 
از هر چه گرامی می داشتم درشهر

اکنون توئی گرامی تر شهرم . 
درتشویش زلف دورنگت گم می کنم حضورم را 

به پریشان راهه ها می روم که برون شد از آن 
جز به بوسه ای میسر نیست.  

آفتاب به هرسوی سیاره راه بنماید  
روشنا ز تو امید داشته ام همواره. 

درعزلتی که دارم میهنی مهربان چون تو کی پیدا کنم؟ 
اینک ما 

نزدیک تر به دریا بردم
رودی که از قلبم گشاده بودم بی پروا 
صخره های خارائی را پیموده دشوار 

و جلگه های عطش را ـ چنان که دانی ـ  نه چندان آسان.  
آن قلب ها که از تپش گریخته بودند 

 در تبعید و زندان و جنگ و درگیری خیابانی 
 آن جا بودند در ژرفای آبی روان 

باید می رساندم دلم را به آتش های برآب نقش زده.   
اینک من 

ورای دیوارها و میدان ها 
فرای کشتگاه و کارخانه و ادارات

بادبادکی ببین ام پرپری 
به بازی کودک بر بام عصر

116
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آن بالا نه جز بادها، امواج مغناطیسی و هواپیما 
چند ورق مشق شب به هم پیوسته با سریش 

نی های نازک و نخ نازک تر
کجا می تواند نگه دارد سرگشتگی اش را تا آخر؟

اما آخر، کی وکجاست، جز اکنون ؟
در پیچ و تاب بین فرشته های مطرود و ابرهای باران زا. 

اینک او
سایه ای که هفتاد و هشت سال دارد 

می رود که هفتاد و نه ساله شود
اندکی جابه جا و سایه تر گردد، همین 

در میهنی که سایه ای است از وطن مشهور.
حرکت سایه را درسایه ای غلیظ تر، چه نگاهی می بیند؟ 

اگردست من بود از هفت سالگی تکان نمی خوردم 
هرچندکودکان نیز سهمی از دوزخ فراگستر دارند.  

آنک تو 
مارا از جائی به جای دیگر می بردند  

تنی چند حق داشتند راه را به پا پیمایند  
البته عادت کردیم ماهم، اگرچه دشوارست به سر پیمودن.

نگفتند چرا ما با آنان چنین تفاوت یافته ایم 
 وقتی سر به جای پا باشد، نمی شنوی، شاید گفته بودند.

تنفس غبار و هم جوار سنگ و خار و پشگل و هرناهموار شدن 
جانورها می سازد که از آنان چیزی کم نداشتیم جز خود بودن. 

جان به سرنمی تواند مقصودی دریابد 
از مقصد در این راه 

که از آغاز شاید راهی نبود.      
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سارا محمدی اردهالی

مردی در من است
مردی که خوب ساز می زند

و انگشتانی زیبا دارد
در پایان شب

رو به پنجره  می نشیند
و به نور صبح گاهی خیره می شود

یک بار در همین حال از من پرسید
چرا شاعران شعر می گویند؟

من جوابی نداشتم
اما چشم هایش وقتی

به سمت سینه ی من می آمدند
جوری عجیب می درخشیدند

من چشم هایش را خیره می شدم
همان گونه که او

رو به پنجره ی صبح می نشست
و به او می گفتم

چرا می پرسی چرا شاعران شعر می گویند
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ابوالفضل نجیب

1
پشت چراغ قرمز چهار زمانه ایستاده ام.

خود را
 در اندیشه ی اسب سنگی میان میدان

رها کرده ام.
تو 

می دانی چرا.

2
در هجوم روسپیان 

یک تن مانده.
غیرت

زیرنور نئون های مک دونالد
پرسه می زند.

یک ایستگاه بعد
اسب زین شده

جای پای عابری را می بوید.
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ترجمه: سمیه نوروزی

ژاک پره ور

اعجاز آزادی

لای دندان های یک دام
پایِ یک روباهِ سفید

و خون روی برف
خون روباه سفید

و رد پاها روی برف
رد پاهای روباه سفید
که با سه پا می گریزد

در غروب آفتاب
و لای دندان هایش

خرگوشی که هنوز زنده است...

نصیحت 

در ساحلی دور
لاک پشتی به پشت افتاده

کنار یک ساعت شنی
هیچ کس نیست او را برگرداند

لاک پشت
آخرین ساعت هات را
کسی نخواهد شمرد.



هنر

عکس: میثم اسماعیلی 
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طرح: منوچهر شیبانی از آرشیو موزه منوچهر شیبانی
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علی دارمی زاده

شب نامه

ــرای  ــردم ب ــا ک ــودم؛ و کا  ره ــهریار ب ــت ش ــاد داش ــان ی ــا جه ــه ت ــم؛ ک ــمَ م؛ ج ــم: ج ج
ــتردگی،  ــا: گس ــدم ب ــی، رهان ــی و تنگ ــد و تنگ ــی بودن ــه در تنگ ــان را ک ــادمانی. مردم ش
فراخــی، پهنــاوری؛ و رِشــتم؛ و دوختــم. برهنه  گی  هــا را همــه جامــه بــر تــن کــردم. خــاک 
ــرآوردم؛ پــس از ســرما گزنده  گــی و از گرمــا ســوزنده  گی  ــا آب درآمیختــم و خانه  هــا ب را ب
ــار  ــر را روزی چه ــر نف ــا دادنِ زرِ ســنگ  ها؛ ه ــتم ب ــان برداش ــتی را از می ــم. تهی دس گرفت
زر و نگذاشــتم خشــکی، زردی، گرســنه  گی، تشــنگی، ویرانــی و بــه شــهریاری  ام مــرگ بــر 

مردمــان توانــا نبــود.
دو و سه و چهار: ) کشدار ( آه!

جــم: ) از هــراس چشــم می  درانــد ( خــواب بــودم و بــا چشــمانِ بســته چگونــه شــد کــه 
ــا  ــن خــواب بی  خــواب شــدم. آی ــان ســتم کار شــده  ام و از ای ــر مردم ــدم ب ــه دی ــم؟ ک ببین
مــنِ جــم جــم جــم، بـَـد خواهــم شــد؟ ) دمــی کــف دو دســت خــود را بــر چهــره می  گیــرد 
و کنــار می  بــرد( چگونــه شــد کــه بدانــم؟ کــه دانســتم، تنهــا راه بَــد نشــدنم خــدا بــودن 
اســت؛ پــس اندیشــیدم و اندیشــیدم کــه چگونــه می  شــود خــدا بــود. ) چرخــی می  زنــد و 
ســپس می ایســتد ( اکنــون خــدا هســتم. نمی  دانــم کــه اندیشــه، مــرا از خــدا بودنــم آگاه 

کــرد، یــا مــرا خــدا کــرد!
دو و سه و چهار: درود بر شهریار ما جم!

بازی سازان:
 یک و جم           

 دو و دهاک                           

 سه و فریدون   
 چهار و مرگ
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جــم: جــمَ م؛ جــم؛ کــه تــا جهــان یــاد داشــت شــهریار بــودم؛ و کا  رهــا کــردم بــرای شــادمانی. مردمــان را کــه در 
ــم. برهنه  گی  هــا را  ــاوری؛ و رِشــتم؛ و دوخت ــا: گســتردگی، فراخــی، پهن ــدم ب ــد و تنگــی و تنگــی، رهان تنگــی بودن
ــا  ــس از ســرما گزنده  گــی و از گرم ــرآوردم؛ پ ــم و خانه  هــا ب ــا آب درآمیخت ــن کــردم. خــاک را ب ــر ت ــه ب همــه جام
ســوزنده  گی گرفتــم. تهی دســتی را از میــان برداشــتم بــا دادنِ زرِ ســنگ  ها؛ هــر نفــر را روزی چهــار زر و نگذاشــتم 

خشــکی، زردی، گرســنه  گی، تشــنگی، ویرانــی و بــه شــهریاری  ام مــرگ بــر مردمــان توانــا نبــود.
دو و سه و چهار: ) کشدار ( آه!

ــر  ــدم ب ــم؟ کــه دی ــه شــد کــه ببین ــا چشــمانِ بســته چگون ــودم و ب ــد ( خــواب ب جــم: ) از هــراس چشــم می  دران
مردمــان ســتم کار شــده  ام و از ایــن خــواب بی  خــواب شــدم. آیــا مــنِ جــم جــم جــم، بـَـد خواهــم شــد؟ ) دمــی کف دو 
دســت خــود را بــر چهــره می  گیــرد و کنــار می  بــرد( چگونــه شــد کــه بدانــم؟ کــه دانســتم، تنهــا راه بـَـد نشــدنم خــدا 
بــودن اســت؛ پــس اندیشــیدم و اندیشــیدم کــه چگونــه می  شــود خــدا بــود. ) چرخــی می  زنــد و ســپس می ایســتد 

( اکنــون خــدا هســتم. نمی  دانــم کــه اندیشــه، مــرا از خــدا بودنــم آگاه کــرد، یــا مــرا خــدا کــرد!
دو و سه و چهار: درود بر شهریار ما جم!

جــم: امــروز روزی دیگــر اســت؛ روزی روزتــر؛ چنــان کــه گویــی دو خورشــید در پهنــه  ی آســمان برآمده  انــد. ) مکــث. 
ســکوت جمعیــت ( نــه! آری نــه! دو خورشــید گمانــی پــوچ اســت. ایــن روشــنیِ همــان خورشــید همیشــه  گی اســت؛ 
کــه از ایــن پــس بیشــتر می  ســوزد؛ تــا روزان  تــان، روزتــر باشــد. شــمایان کــه تــا امــروز جــم داشــتید، خشــنودتر 

باشــید کــه از ایــن پــس خــدا داریــد.
چهار: چه کس بود که پرسید ما مگر پیش از این خدا نداشتیم؟

دو: من گفتم. منِ کم  ترین که باشم که خدا داشته باشم؛ خدا باید مرا داشته باشد.
ــازم  ــن دو ب ــنه  گی؛ ای ــنده  گی و گرس ــت: بخش ــه گی اس ــیِ همیش ــدارم دو ویژه  گ ــن دار و ن ــم م ــن گفت ــه: م س

ــا. ــدا و خرم ــتن خ ــد از داش می  دارن
ــا ایــن کــه داشــتنَ ش را یــاد نــدارم می  گویــم داشــته  ام؛ حتــا آمــاده  ام بگویــم دارم. نیــز  چهــار: مــن گفتــم مــن ب

ــا آســوده  تر بشــوم. ــم ت خواهــم داشــت بگوی
ــچ گناهــی  ــاه کار و هی ــر خــدا انســان شــود گن ــان کــه اگ ــاه اســت؛ هم  چن ــو انســانی و خــدا شــدنَ ت گن ســه: ت

ــزرگ! ــاه ب ــن دو گن ــژه ای ــه وی ــادا باشــد! ب ــد باشــد! مب ــره نبای بی پاداف
دو: بــه پنــدارم انســان شــدن گناهــی اســت گنــاه تــر از خــدا شــدن؛ چــرا کــه انســان بــه هر گونــه انســان اســت و 

اشــتباه  گر؛ امــا خــدا اجــازه  ی گنــاه کــردن نــدارد.
جــم: کــدامِ شــما خــود آغــازِ جهــان را بــه یــاد دارد؟ و آغــازِ مــرا؟ ) ســکوت جمعیــت ( خــود نیــز در یــادم نیســت. 
شــاید ایــن بــوده اســت و از یادمــان گریختــه کــه مــن زمانــی خــدا بــوده  ام و بــه انگیــزه  ای انســان شــده  ام و اینــک 

پشــیمان از اشــتباهَ  م بــاز خــدا شــده  ام تــا براتــان نیــک بمانــم و نیک  تــر بشــوم.
چهار: این  گونه باشد سزاوار هر دو پادافره  ای!

ــر  ــز افزون  ت ــه چی ــروز هم ــما را از ام ــد؟ ش ــان را دریابی ــک بختی  ت ــا نی ــم ت ــت بگوی ــان می  بایس ــه زب ــا چ ــم: ب ج
ــه زر؛ هــر نفــر را روزی پنــج زر اســت. اســت؛ از جمل

دو: چیزی دریافتم!
سه: چه؟

چهار: که پنج زر از چهار بهتر است و این به به! 
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دو: ) دو دست به هم می مالد( چه چه!
سه: ) دست به چانه می مالد( کاش چیزانِ دیگری نیز دریابیم و دُر یابیم.

یــک: مــا چــه چیــز را نپذیرفتیــم؟ خــدا داشــتن را؟ خــدا بــودن جــم را؟ و یــا ... بــه راســتی چــه چیــز را نپذیرفتــم؟ 
و چــرا؟

سه: چاره  گری مان را تنها دهاک پسرِ جم می  تواند.
ــزد مــن  ــه ن ــان ب ــد؛ امــا هیــچ پاســخی نیــک نیســت. و آن دهــاک: پرســش  های نیــک داریــم و پرســش  های بَ

ــخ یاب. ــش  های پاس ــد؛ پرس ــد آمدن ــش  های بَ ــا پرس ــاکَ م ب ــه ده ک
یک: آیا نمی  خواهی شهریار بشوی؟

سه: هنگامی که مرگی نیست چگونه شهریار خواهی شد؟
چهار: به کدام نیرنگ شهریار خواهی شد؟

ــه دَرَم  ــه، ک ــه ن ــان ن ــدند و پرسش  هاش ــوش ش ــان خام ــوش! آن ــوش! خام ــیدم: خام ــوش! خروش ــاک: خام ده
ــخی  ــر پاس ــتم ه ــر می  توانس ــم اگ ــود جهان ــو می  ب ــه نیک ــد. چ ــخی نمی  یافتن ــکی پاس ــدند و کاش ــنده  تر ش پرس
را نابــود کنــم. آی پاســخ  ها کــه هماننــدِ بندیــد و مــن هماننــدِ عروســکی گرفتارتــان، بگوییــد کــدام، کــدامِ شــما 

ــد کــرد؟ ــرای کــرده  امَ ســرزنشَ م نخواهی ــا ب ــد ( آی ــه جمعیــت رو می کن ــد و عروســک گــردان؟ ) ب پاســخ تری
سه: سرزنش؟! روزانه شش زرمان بدهی هرگز!

دهــاک از درون لباســش پارچــه  ای دایــره  ای شــکل و هم رنــگ کــف صحنــه ســیاه بیــرون مــی  آورد و آن را پهــن 
می  کنــد. جــم در خــال قــدم زنــی هنگامــی کــه بــر پارچــه قــدم می گــذارد، بــا اجــرای حــرکاتِ افتــادن در چــاه 

بــر آن می  نشــیند.
ــگِ خــودم؛ مــرا می  گفــت:  ــا بان ــادی شــنیدم ب ــدر در چــاه فروافکنــدم، از ســیاهیِ ژرفــاش فری دهــاک: چــون پ
ــوش  ــرد( گ ــود را می گی ــای خ ــدی. )گوش ه ــش فروافکن ــه خوی ــه ک ــدر ن ــو پ ــای، ت ــای ه ــاک ه ــای ده ه
بی گــوش! هــاه هــا هــا! از اکنــون مــن شــهریارم. چــرا بشــنوم؟ مــرا گفتــن ببایــد؛ آری، فریــاد در فریــاد و تمــام 

بــه فرمــان؛ تــا هیــچ نشــنوم!
یک و سه و چهار: درود بر شهریار ما دهاک.

یک: و ما چرا شانه  های شهریار نوخواسته را بوسیدیم؟ این آیین بود؟ یا سپاس؟ یا گرامیدن؟ یا چه؟
ــن  ــه خــود مــی پیچــد( ای ــه ب ــد! چــرا؟ و چــرا؟ )در تمــام صحن ــاران برآمدن ــرا م دهــاک: از جــای بوس  شــان م

ــد. ــردم می  خواهن ــز م ــوراک از مغ ــه خ ــد، ک ــرا می  آگاهانن ــد؛ و از دورن م ــب و تابن ــنه  گی در ت ــاران از گرس م
سه: شهریاران به بنده گان می بخشند و نباید حتا هیچ از بنده گان بستانند و بخواهند.

دهاک نعره می  زند.
چهار: گریختیم به کوهستان گریختیم!

دهاک نعره می  زند.
یک: فریادهای جگرخراش دهاک از هر جا می  آمدند و وای، نمی شد، نمی  شد نشنیدشان.

دو: دو روز است که از دهاک فریادی نیست
یک: چه بیست روزِ بی فریادی!

چهــار: از فریــادش ترســیدیم و خاموشــی یَش خواســتیم و از خاموش یَــش ترســیدیم و فریــادش خواســتیم. شــگفتا؛ 
ایــن چگونه ترســی اســت؟
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دو: فریــاد کــن دهــاک. فریــاد بــزن. )ســکوت( مــن می  خواهــم فریــاد کنــم. ) از ایــن خواســته  ی ناگهانــی خــود بــه هراس 
می  افتــد( چــه هنگامــه  ای شــده اســت! فریــاد ترســناک اســت و خاموشــی ترســناک اســت! چــه بایــد بکنیــم؟! چــه کنیم؟!

فریدون: همان که اکنون می  کردیم؛ که نه خاموشی بود و نه فریاد بود؛ که همه همهمه بود.
چهار: کاش ما را از او آگهی می  آمد!

ــروم و آگهــی  ــد ب ــد. چــرا بای ــه پرســشَ م پاســخی نیکــو دهی ــر ب ــدون: مــن مــی روم و آگهــی مــی  آورم اگ فری
ــاورم؟ بی
دو: چرا؟

چهار: چرا؟
یک: نمی  دانیم.

فریــدون: تــا اکنــون یکــی مــی  داد و همــه می  ســتاندید و اینــک همگــی بدهیــد و ایــن منــم، مــن کــه می  ســتانم، 
)پــای چــپ بــر زمیــن می  کوبــد و دســتان چلیپــا می  کنــد و پــای راســت بــر زمیــن می  کوبــد و دســتان بــر کمــر 

می  زنــد( فریــدون دلیــر! آن هــم چهــار و پنــج و شــش نــه، هفــت!
دو: باشد 

چهار: باشد باشد باشد
یک: باشد باشد باشد باشد

سه مرد هر یک حرکاتی به معنای دادن هفت سکه به بازیگر فریدون می  کنند 
فریدون: این ها برای رفتنَ م. تا بازگردم پاسخ دریابید؛ اگر نه آگهی بی آگهی.

یک و دو و چهار: باشد
فریــدون: هراســیده رفتــم! آهســته آهســته! آهســته تر! کــه ناگهــان، چــه می  دیــدم؟ دهــاک! وی را چــه شــده؟! 

چه؟!چــه؟! آیــا ...؟
دهــاک: آری و کاشــکی نــه؛ امــا آری آری، ایــن مــن بــودم، افتــاده و ســر بشــکافته و از مغــز تهــی؛ کشــته  ی ماران 
گرســنه. چــه خنــده دار بــودم آن گاه کــه مرگــی نبــود و مــن داشــتم می  مــردم. )تغییــر می کنــد( چــه تاریــک بــود 
مرگــم، کشــته شــدن. چــرا بایســتی نخســتین کــس مــن باشــم کــه می  میــرد؟ نخســتین کشــته! )فریــاد( چــرا 

تنهــا مــن بایــد بمیــرم؟
ــم.  ــه بمیران ــان را چگون ــود. نمی  دانســتم مردم ــا نب ــر ب ــوان؛ براب ــودم، نات ــا چــه مرگــی ب مــرگ: مرگــم مــن؛ ام
ــه ی  ــا هم ــن ب ــه م ــادی زد ک ــد فری ــان بلن ــاک چن ــه ده ــا آن روز ک ــم. ت ــم. نمی  یافت ــتم و نمی  یافت می  جس

ــدم ــتابان آم ــنیدم ش و ش ــم ش کری ی
دهاک: )فریاد( چرا تنها من باید بمیرم؟!

مــرگ: دیــدمَ ش؛ و دیــدم دو مــار چگونــه کشــتنَ ش. دانســتم آن چــه نمی  دانســتم؛ پــس بــه گونــه  ی مــارانِ دهــاک 
خــود را بســیار کــردم و در جهــان بپراکنــدم؛ ایــن شــد کــه مردمــان را دیگــر نــه در دشــت و نــه در بیشــه، نــه در کــوه، 
نــه در دریــا و نــه حتــا در آســمان، از مــن، مــرگ، رهایــی نیســت. )اندیشــمندانه( رهایــی نیســت؟ )ناگهــان می گریــد( یــا 
ــه  ــرای ب ــان ب ــی اســت! مردم ــی بی چاره گ ــز؟ بی چاره گ ــه تمای ــم و چ ــکار؛ نمی  دان ــا بی دارم بازنشســت می  شــوم و ی

ــم! ــت بی چاره گی ی ــن اس ــده  اند؛ ای ــود ش ــرگ خ ــود م ــان خ ــت رفته  ش ــی از دس ــگِ آوردن جاودانه  گ چن
یک: )خنجری در دست( بمیر تا بی  مرگ شوی. )خنجر را در شکم خود فرو برده و می افتد و می میرد(

ــه  ــه ای ب ــا شمشــیر ضرب ــا کشــته نشــوی )هــر دو ب ــا شمشــیر مشــغول جنــگ هســتند( بکــش ت دو و ســه: )ب

هنر
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هم دیگــر زده و افتــاده و می میرنــد(
مــرگ: )می زنــد زیــر خنــده، بلنــد و در همــان حــال( چــرا بــرای بــه دســت آوردن جاودانه گــی از دســت رفته شــان 

بــه چنیــن راهــکاری رســیده اند؟
فریــدون: ترفنــدی آری بــه ســرم آمــد. لاش دهــاک را برداشــتم و در جایــی گُــم نهفتــم؛ ســپس بــه نــزد مردمــان 

بازگشــتم و پرســیدم: آیــا پاســخم دریافتید؟
چهار: اگر خوش آگهی باشی این مژده گانیَ یت: شهریاری.

فریدون: من و آری من از گزند دهاک بازخریدم تان
یک و دو و چهار: درود بر شهریار ما، فریدون!

فریــدون: )مــردان می خواهنــد بــه فریــدون نزدیــک شــوند کــه( دور بایســتید کــه دیگــر چیــزی نفرت انگیزتــر از 
بوســه  ی شــما نیســت.

بازیگر نقش فریدون دو دست بر هم می  کوبد و دیگران پشت می  کنند.

هنر
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موهایش ریخته توی صورتش.
پسر: مامان، درو ببند، بدو، جون من!

مادر سرش را بالا می   گیرد، آهی از ته دل می کشد و در را می   بندد.
ــت...  ــم چف ــرش( : این ــل پس ــت مث ــد؛ درس ــی می کش ــد، آه ــل می   ده ــت در را ه ــه چف ــور ک ــان    ط ــادر )هم م
ــاز می   شــه و هــوار  ــاد کــه میــاد، لاش ب بیــا! )پســر امتحــان می   کنــد در خــوب چفــت شــده باشــد( می   بینــی؟ ب

ــرزه. ــودش داره می   ل ــوم وج ــگاری تم ــه، ان می      کش

هنر
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پسر: وای! مامان، اگه بدونی...
مادر: نمی   دونم، ولی می تونم حدس بزنم... )با آهی عمیق تر( حتمن باز خراب کاری کردی!

پسر: حیف شد!
مادر: چرا عرق کردی؟ چته؟ نگرانی چرا؟ چی زیرِ پیرهنت قایم کردی؟

پسر: مامان، این سرِ داداشه.
مادر )با آه( : سرِ داداشت؟

پسر: کشتمش، مامان!
مادر: حالا حتمن باید می   کشتیش؟

پسر )حالتش طوری ا   ست که دل آدم برایش می   سوزد( : اون خیلی باهوش   تر از من بود.
مادر: پسرم، منو ببخش، من هر کار از دستم برمیومده، واسه ت کردم... خیلی بهت رسیدم...

ولــی خــب، چــی کار می   شــد کــرد دیگــه، باباتــم مثــل تــو سیاســت نداشــت، حیــف! )بــاز هــم یــک آه عمیــق 
دیگــر( یــالا، ایــن ســر رو بــده   ش مــن، بایــد قایمــش کنــم... )لبخنــدی می   زنــد( نبایــد همســایه   ها بفهمــن 
قضیــه چیــه. ذات شــون خرابــه؛ کارشــون اینــه کــه از کاه کــوه بســازن... )ســر را می   گیــرد دســتش تــا مطمئــن 

) د شو
پسر )نگران( : مامان، نگاش نکن!

مــادر )جــدی و در عیــن حــال خوشــحال(: آخــه بعــدن دلــم می   ســوزه کــه چــرا صــورتِ پســر بزرگمــو بــرای 
ــب،  ــی خ ــتم، ول ــتر دوس داش ــو رو بیش ــه ت ــه ک ــد( معلوم ــی می   گوی ــا مهربان ــد ب ــدم... )بع ــار ندی ــن ب آخری
زیــاد دربــاره ش حــرف نزنــم، بهتــره... ـ هــر کــی خــودش می    دونــه تــو دلــش چــه خبــره ـ )بــاز صــورت را 
نــگاه می   کنــد( می بینــی، ایــن لات بی ســر و پــا، زده بــرادر خودشــو کشــته، امــا بــه خــودش زحمــت نــداده 
ــد( کاش  ــا لبخن ــن هــم ان! )ب ــن بچه    هــا همه      شــون عی ــدد( آه! ای ــده! )چشــم   هاي ســر را می بن چشماشــو ببن

خــودم اون   جــا بــودم! )در فکــر فــرو رفتــه( بــه نظــرم تــو انبــاری پشــت اون ســنگ بزرگــه...
پسر )نگران( : مامان، واقعن نمی   ترسی تو انباری... واقعن...

مــادر )خــودش را بــه آن راه زده( : تــرس نــداره کــه. آخــه بیســت و پنــج ســال پیشــم کــه باباتــو کشــتم، سرشــو 
گذاشــتم همــون    جا.

پسر: !!!
مــادر: آره خــب، جــوون بــودم، عاشــقش بــودم، زده بــود بــه ســرم؛ دلــم می خواســت بخنــدم، برقصــم... )لبخنــد 
می   زنــد( آخ! جوونــی، دیوونگــی، حماقــت... )مــی رود ســمتِ در( زود برمی   گــردم... یــادت نــره، روشــو بپوشــون.

پسر: باشه مامان.
مادر )از دمِ در برمی    گردد(: راستی تنش کو؟ پسر، با بدنش چی کار کردی؟

پسر )دو دل است که بگوید(: بدنش؟ هنوز داشت راه می رفت واسه خودش...
مــادر: آخ! جوونــی! همه شــون همینــن... صبــح تــا شــب بیــرون بــدو وادو می کنــن، کوهــو می گیــرن مــی   رن 
بــالا، بعــد میــان پاییــن تــو دره... )مــی   رود بیــرون. پســر تنهــا می مانــد و شــروع می کنــد بــه مخفــی کــردنِ 

ســر. یــک    هــو صــدای در زدن بلنــد می   شــود(
پسر چیزی نمی   گوید.
دوباره می   کوبند به در.

هنر



ــه اون  ــود( کی ــنیده می   ش ــم صــدای در زدن ش ــاز ه ــد و ب ــی نمی   آی ــه اون پشــت؟ )جواب ــران(: کی ــر )نگ پس
جــا؟ )در زدن هــا بیشــتر و بیشــتر می   شــود، امــا صدایــی از کســی در نمی   آیــد( یکــی داره در می   زنــه، هرچــی 

ــاز کنــم... می   پرســم جــواب نمــی   ده... امــا یــه حســی بهــم می   گــه بایــد درو ب
ــرد  ــرِ م ــی س ــدنِ ب ــو. ب ــد ت ــدن می   آی ــی   رود. ب ــب م ــب عق ــرس عق ــد و از ت ــاز می   کن ــی   رود، در را ب ــو م جل
ــدن  ــی تمــام ب ــا ناراحت ــا ب ــد، ام ــی نمی   زن ــاده. پســر حرف ــه هــن هــن افت ــده و ب ــادی آم ــی کــه راه زی جوان
بــرادرش را نــگاه می   کنــد کــه راحــت بــرای خــودش ایــن طــرف و آن طــرف مــی   رود و اعصابــش را بــه هــم 

می   ریــزد.
پســر: بشــین... )صندلی هــا را جلــو می      کشــد؛ هرچنــد، بــرادرش مســلمن نمی   توانــد ببینــد( راســتش... )آهــی 

ــد( ــق می   کش عمی
مــادر )تــر و فــرز می آیــد تــو و از خوشــحالی روی پایــش بنــد نیســت(: خــب دیگــه... درســت شــد... )یــک 
ــد( اوه! ببیــن کــی اومــده!  ــرای خــودش قــدم می زن ــه پســر بی  ســرش کــه دارد ب دفعــه چشــمش می افتــد ب
تویــی! چــه   قــد خوشــگل شــدی! )همان طــور کــه حــرف می زنــد، بشــقاب ها را می چینــد روی میــز( واقعــن 
ــش را  ــر بغل ــی زی ــا مهربان ــو... )ب ــی  ری. پا ش ــن م ــه از بی ــوری ک ــینی! این ج ــوری بش ــن    ج ــوای همی می خ
ــور  ــم همین ط ــو ه ــرش( ت ــر دیگ ــه پس ــد ب ــور... )رو می  کن ــوپ  تو بخ ــز س ــرِ می ــین س ــا بش ــرد( بی می گی
)صدایــش دل  ســوزانه اســت و ســعی می  کنــد نشــان دهــد شــرایط را درک می کنــد( خــب، حــالا دیگــه نبینــم 

باهــم یکــی بــدو کنین هــا. یــالا، باهــم دســت بدیــن و آشــتی کنیــن...
پسر: ولی، مامان!

مادر: گوش کردی چی گفتم؟ آره؟
ــد(  ــکان می ده ــرد و ت ــرش را آرام می    گی ــرادرِ بی س ــتِ ب ــان. )دس ــه مام ــد(: باش ــوش می کن ــرف گ ــر )ح پس

ــو از دســت دادم... ــه آن کنترل   م منظــوری نداشــتم... ی
ــه م  ــز دیگ ــه چی ــد( ی ــگاه می کن ــش را ن ــام بچه های ــی تم ــا مهربان ــه ب ــد )در حالی ک ــوب ش ــالا خ ــادر: ح م

مونــده، ســوپ   تون داره ســرد می شــه...
پســر )شــروع می کنــد بــه خــوردن ســوپ، امــا یــک    دفعــه دســت نگــه مــی    دارد. اشــتهایش کــور شــده(: ولــی 
ــر  ــد زی ــذا بخــوره... )می زن ــه خــودش غ ــه نمی   تون ــد( اون ک ــی ســرش اشــاره می   کن ــرادرِ ب ــه ب ــان!... )ب مام

گریــه( ســوپش!...
مــادر )چشــم   هایش بــرق می   زنــد(: همینــو کــم داشــتیم! )بعــد یک   هــو لبخنــد جانانــه   ای می   زنــد( بــرو بگــرد 

ــال قیف... دنب
پسر: قیف، مامان؟

ــالای                   ــوپ را از ب ــن دارد س ــه مثل ــد ک ــان می ده ــت نش ــت دس ــا حرک ــد ب ــق... )بع ــه، احم ــادر: آره دیگ م
ــا  ــر را ب ــم... )س ــوام بکن ــه نمی خ ــری ک ــی... جادوگ ــن( می   بین ــزد پایی ــرش می   ری ــرِ بی س ــدنِ پس ــرِـ ب ـ س
ــی تمــام ســر را  ــا ناراحت ــا... )ب ــدارم. واقعــن بعضــی وقت ــکان می دهــد( راســتش، دیگــه طاقــت ن ــی ت ناراحت
تــکان می   دهــد( از خــودم می پرســم چــی کار کــردم بــه درگاه خــدا کــه همچیــن بچه هایــی نصیبــم شــده!...

ـرده َـ پـ
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هنگامــی کــه از رابطــه هنــر بــا اقتصــاد ســخن بــه میــان باشــد، حضــار بــه دو دســته غالب تقســیم 
می شــوند، دو دســته ای کــه نشــان دهنــده ی دو پارادایــم کلــیِ غالــب در هنــر می باشــند:
1ـ خلق هنر به عنوان واگویه ای شخصی و دل نوشته و دل نقش هایی فارغ از بازار و خریدار

2ـ هنر بر اساس سفارش و خواست خریدار و بازار
بــرای یافتــن جــای گاه و نســبت صحیــح ایــن دو مقولــه، یعنــی هنــر و بــازار یــا بــه صــورت کلی تــر 
فرهنــگ و اقتصــاد، بایــد توجــه داشــت کــه ایــن مقولــه اساســن مربــوط بــه زیســت مدرن شــهری 
و جهانــی اســت کــه هنــر بــه عنــوان میــدان مســتقلی از عامــلان اجتماعــی اعــلام وجــود کــرده 

و ادامــه حیــات می دهــد. 
ــه آن هــا اشــاره شــد نیــز، شــکل گرفتــه در زیســت شــهری مــدرن هســتند  دو پارادایمــی کــه ب
چــرا کــه در زیســت ســنتی هنــر بــه شــکل مســتقل از شــکل زیســت و کارکــرد فهــم نمی شــود 
ــرش درون  ــال ف ــا )مث ــا و دلالت ه ــا در ایده ه ــوده ت ــا ب ــدازه( و جنس ه ــاوت در کمیت ها)ان و تف
خونــه ی روســتایی و کاخ شــاهانه( بــه ایــن دلیــل هنرمنــد و تولیدگــر در تولیــد و زایشــی مســتقل 

واقــع نیســت تــا بخواهــد در مــورد نســبت خــود بــا اقتصــاد بیاندیشــد.
ــیِ  ــد و حام ــورد می کردن ــم برخ ــا ه ــت ب ــکان زیس ــک م ــی در ی ــر و حام ــان، تولیدگ در آن جه
هــم می شــدند. ماننــد هنــر کاشــی کاری و معــرق در مســجد، نقاشــی در کلیســا یــا نگارگــری در 
ــی  ــوده اند(یعن ــا ب ــان مکان ه ــلط و صاحب ــای مس ــنتی، قدرت ه ــان س ــای دربار.)حامی کتابخانه ه
حامیــان و تولیدگــران در یــک مــکان زیســت، لازم و ملــزوم یکدیگــر و نیازمنــد هــم می شــدند کــه 
ایــن امــر خــود بــه خــود زمینه ســاز تثبیــت و اســتمرار اشــکال مرســوم تولیــد آن دوران می شــد.

مکانــی در کــه در معــرض مراجعــه عــام عمومــی قــرار داشــت، یــا عرصــه ای بــود.
ــی مســتقل از  ــوان میدان ــه عن ــر ب ــا شــکل گیری اشــکال مــدرن زیســت، هن ــا از آن جــا کــه ب ام
تولیــد خــود را از صحنه آرایــی صــرف کلیســا و دربــار خــارج کــرد آن مکانــی کــه تولیدگــر و حامــی 
در آن لازم و ملــزوم هــم می شــدند از مکانــی واقعــی و  در معــرض عــام، بــه مــکان و ضرورتــی 
ذهنــی و نمادیــن و خــاص نقــل مــکان کــرد. اگــر آن مــکان ســنتی کــه تولید هنــری در آن شــکل 

پییمان گرامی

کلیســاهای مــدرن
پییــزُری دربارهــای 
درباره نسبت هنر و حامیان آن
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گرفتــه و توزیــع می شــد و دریافــت هــم می شــد، کلیســا بــود و نیــاز بــه هنــر، از آییــن عبــادی مســیحی در کلیســا 
و نقــش ایــن تصاویــر در ایــن آیین هــا بــه وجــود می آمــد و کارکــرد آن حفــظ شــاکله مســتقر کلیســا در جامعــه 
بــود؛ در جهــان مــدرن دیگــر هیــچ مکانــی قــرارگاه چنیــن تلاقــی ای نبــود و ایــن خواســتی بــود کــه هنرمنــد 

مــدرن جهــت اســتقلال خــود بایــد بــر آن پافشــاری می کــرد.
ــات و  ــد، توزیــع و دریافــت آن، از کلیــت زیســت و ضروری ــر، یعنــی اســتقلال چرخــه تولی  اســتقلال میــدان هن
ــوان ســلیقه شــد. ســلیقه و منــش  ــا عن ملزومــات یــک زیســت جهــان ســنتی، باعــث شــکل گیری مفهومــی ب
فــردی در جهــان مــدرن کــه در مقابــل کارکــرد و آییــن جمعــی در جهــان ســنتی قابــل فهــم اســت و البتــه کــه 
ایــن صورت بنــدی بــه معنــای اســتقلال ایــن دوگانــه بــر هــم نیســت. بــا زایــش ایــن مفهــوم بــود کــه حامیــان و 
مصرف کننــدگان نــو هــم بــه وجــود آمدنــد. )حامیــان، کلکســیونرها و طبقــه متوســط شــهری (در چنیــن شــرایطی، 
هنــر بــرای ادامــه ی حیــات در ایــن زیســت جهــان بایــد ضرورت هایــی را دســت و پــا کنــد یــا تشــخیص دهــد؛ 
منظــور از ضــرورت ایــن اســت کــه بــرای وجــود در جامعــه شــهری مــدرن، بایــد حیــات چرخــه تولیــد، توزیــع و 
دریافــت تضمیــن شــود. یعنــی وجــود هنرمنــدی کــه تولیــد کنــد ، مناســبات و مقدوراتــی کــه اثر بــه واســطه آن ها 
توزیــع شــود و شــکل گیری و پــروش زمینــه و ســاحتی کــه دریافــت آثــار را ممکــن و تــا حــد امــکان گســترش 
ــازار لازمــه ی  دهــد. ایــن تحلیــل می خواهــد بــه ایــن امــر اشــاره داشــته باشــد کــه،  نفــس وجــود خریــدار و ب
حیــات میــدان هنــر اســت.)البته نــه حیــات هنرمنــد کــه احتمالــن می توانــد از راه هــای دیگــری امــرار معــاش کنــد، 
بلکــه حیــات میــدان هنــر و چرخــه تولیــد، توزیــع و دریافــت( امــا چیــزی کــه باعــث آســیب و انحــراف هنــر از 
کارویژه هــای ضــروری آن در جامعــه بــه واســطه افتــادن در ورطــه بــازار می شــود، انحصــار خریــد بــه قشــر یــا 
طبقــه ای ویــژه و خــاص و مکان هــای انحصــاری اســت. آفتــی کــه بــه همــان میــزان کــه اشــکال ســنتی حمایــت 
از هنــر، بــه آن آســیب می زد)حمایــت دربــار یــا کلیســا(  آن را دچــار انقیــاد و تکــرار می کند.)همــان انحصــار ســنتی 
در شــکل و شــمایل دیگــر( هــر زمــان کــه بــازار و یــا اقتصــاد هنــر در ایــن چرخــه گرفتــار شــود، یعنــی در نگاهــی 
کلــی ،حلقه هــای ایــن چرخــه حیــات، بــه هــر دلیلــی دارای آســیب شــود یــا وجــود انحصــار حامیــان و مکان هــا، 

ایــن چرخــه را معیــوب یــا گلخانــه ای کــرده باشــد ، دو وضعیــت را می تــوان پیش بینــی کــرد: 
ــه عنــوان شــکل غالــب درمی آیــد کــه   1ـ همــان شــکل ســنتی تولیــد هنــر کــه در همــه حــال وجــود دارد، ب
فــارغ از کارکــرد و محســنات، بــا زیســت شــهری مــدرن و مســائل آن  و  همین طــور چندصدایــی ســلایق در آن 

در تناقــض اســت) رشــد صنعتگــران و هنــر دولتــی بــه جــای هنــر منتقــد و هنرمنــد مســتقل(
 2 ـ اصطــکاک و تلفــات زیــاد در مســیر تولیــدات فرهنگــی مســتقل کــه در نهایــت بــه بی رمقــی و بــه حاشــیه 

رانــده شــدن قشــر غالبــی از جامعــه تولیدگــر فرهنگــی منجــر می شــود .
این کــه بایــد ایــن رابطــه و نســبت هنــر بــا حامیــان و عرصــه عمومــی چگونــه باشــد، ســوالی اســت کــه تمــام 
ــا آن درگیــر بــوده و حقیقــت آن اســت کــه پویایــی ایــن رابطــه، نخســت در گــرو ســاختارهای  تاریــخ مــدرن ب
ــواده و سیاســت های جــاری در  ــده ی اجتمــاع شــهری، یعنی نظــام آموزشــی، رســانه و خان ــت کنن عمــده ی هدای

آن هــا اســت.  
دلایــل و عامل هــای گســترده ی  درونــی و بیرونــی و میــان حــوزه ای بســیاری را در ایــن رابطــه می تــوان برشــمرد؛ 
از مســئله اقتصــاد و رفــاه تــا  تغییــر تعریــف هنــر در نظــام آموزشــی )از پدیــده ای تفننــی و زنــگ تفریحــی بــا 
معلمــان بی دانــش، بــه امــری جــدی، ضــروری و تخصصــی( یــا گســترش فعالیــت نهادهــای واســطه ای و مــردم 
ــن رابطــه  ــد ای ــی می توان ــا تنهــا زمان ــر و اندیشــه و بســیاری از دلایــل دیگــر. ام نهــاد در حــوزه فرهنــگ و هن
پویــا باشــد کــه ، این بــار مکان هایــی در زیســت شــهری مــدرن، مــکان تلاقــی جامعــه تولیدگــر، حامــی و حیطــه 
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ــه یــک ضــرورت و فضــای زیســته تبدیــل شــود و از وجــود  عمومــی باشــد . مکانــی کــه در آن، ایــن رابطــه ب
تزئینــی و تصنعــی خــود در یــک جامعــه فاصلــه بگیــرد و هنــر در ســطحی فراتــر از کالا و نشــانه گانی طبقاتــی 
بــه چشــم یــک ضــرورت و ابــزار حافظــه تاریخــی نگریســته شــود، کــه زیــر بنــای همــه ایــن مســائل نفریــقِ 
انحصــار از تمــام حلقه هــای چرخــه هنــر اســت) و البتــه کــه ایــن انحصــار فقــط دولتــی نیســت(. کمــا این کــه 
جریــان غالــب گالــری و شــیوه گالــری داری و مناســبات آن در میــدان هنــر ایــران را می تــوان، بــا همــان دربارهــا 

یــا کلیســاها مقایســه کــرد.
صحبــت بــر ســر مکانــی اســت کــه ماننــد مکان هــا تجلــی هنــر در جهــان ســنتی، قلمــروی نیرویــی انحصارطلــب 
ــر آن کــه، در همــان  ــار و ارزش هــا و منویــات آن هــا نباشــد؛ کــه اگــر باشــد، هنــر عــلاوه ب ماننــد کلیســا و درب
منگنــه و محدودیت هایــی گرفتــار خواهــد آمــد کــه می تــوان تحــت عنــوان انحصــار فرم هــا و مفاهیــم از آن نــام 
بــرد، اساســن از میدانــی اجتماعــی و تاثیرگــذار، بــه حلقــه ای در میــدان اقتصــاد و بــازار و اتصــالات بینــا حــوزه ای 
ــولات  ــه در آن محص ــی ک ــرد، وضعیت ــام ب ــویی ن ــوان پول ش ــا عن ــوان از آن ب ــه می ت ــد ک ــد ش ــدل خواه آن ب
حــوزه ی هنــر در صــورت همراهــی بــا چرخــه گــردش ســرمایه حامیــان، مجــال حیــات می یابنــد، ایــن حــرف بــه 
معنــای آن کــه آن چرخه هــا لزومــن در عرصه هــا منحــط، ناپســند یــا بــزه هســتند، نیســت، کمــا این کــه ممکــن 
ــر  ــار، هن ــل دفاعــی هــم داشــته باشــند)ومگر هنــر محصــول دوران انحصــار کلیســا و درب اســت ســویه های قاب
بی کیفیتــی اســت؟( امــا مســئله، نــوع و کیفیــتِ نســبت میــان محصــول و حامــی اســت و این کــه قــدرتِ تعییــن 
و تمایــز، در ایــن رابطــه در کــدام یــک از دوســو اســت و نهایتــن در عرصــه ی کلان اجتمــاع، باعــث تثبیــت کــدام 

گفتمــان و ســنخ تخیــل می شــود. 



توی باران راه می روی
برف می آید

پنجره از کاج پیر لبریز
و آدم های رفت و آمد

به سوراخ دماغشان گیر می دهند
یا ادویه ای که در خوراک تنها می ماند...

عنوان: آدم برفی های بافتنی 
نویسنده: مرضیه انصاری زاده

ناشر: آنیما
سال انتشار: ۱۳۹6



بوم

عکس:میثم اسماعیلی 
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محمد مشهدی نوش آبادی

دخمه مردگان زرتشتی
روســتای گبرآبــاد )مســلم آبــاد( در نزدیکــی شــهر قمصــر از توابــع کاشــان اســت. در نزدیکی 
ایــن روســتا، کاروانســرای صفــوی گبرآبــاد وجــود دارد کــه پــس از انقــلاب، از آن بــه عنــوان 
پــادگان آموزشــی اســتفاده می شــد. یــادم هســت دوازده ـ ســیزده ســالی ســن داشــتم کــه 

در ایــن پــادگان، آمــوزش نظامــی بســیج می دیدیــم. 
گبرآبــاد در پاییــن گردنــه ی جــاده ی قدیــم اصفهــان ـ کاشــان قــرار دارد. اوژن فلانــدن از 
ســیاحان دوره قاجــاری کــه از ایــن محــل گذشــته  اســت، از ویرانه هــاي روســتایي زرتشــتي 
یــاد کــرده  کــه ســاکنان آن بــه دلیــل فشــارهاي موجــود در دوره ی صفــوي، خــاک وطــن را 
تــرک نموده انــد: »اســتراحت کوتاهــی در نزدیکــی کاروانســرای گبرآبــاد بنمودیــم. در پیــش، 
ایــن دهســتان گبرنشــین بــوده کــه در اثــر آزار مســلمانان از ایــن محــل کــوچ کــرده  و آن 
ــدن)1840.م(،  ــد.«  )اوژن فلان ــت گذارده ان ــران اس ــخت وی ــه س ــروزی ک ــکل ام ــه ش را ب

ص109، کاشــان در گــذار ســیاحان، ص183( 
  

ــي در  ــز از دخمه های ــار تاریخــي شهرســتان هاي کاشــان و نطن ــاب آث ــي در کت حســن نراق
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ــن  ــردم ای ــردگان زرتشــتي اســت. )ص226( م ــن دخمه هــاي مخصــوص م ــاد کــرده کــه احتمال ــن روســتا ی ای
ــه معنــاي  ــاد مي کننــد. وُرو بایــد همــان وَر باشــد، ب ــه وُرو( )voru( ی ــه عنــوان )خون ــادي از ایــن دخمه هــا ب آب
حصــار، قلعــه و یــا دخمــه. چنان کــه وَرِجَمکــرد در اســاطیر ایرانــي دلالــت بــر حصــاري زیرزمینــي دارد. بــراي 
محــک دیــدگاه نراقــي بــه محــل دخمه هــا رفتیــم. وُرو در پیشــاني تپــه اي کوچــک کــه مشــرف بــر جــاده قدیــم 
و جدیــد قمصــر اســت قــرار داد. ورودي دخمــه حــدود دو متــر از کــف صخــره بلندتــر اســت و بایــد از نردبــان 
اســتفاده کــرد، امــا بــا هــر زحمتــی کــه بــود خــود را بــه داخــل رســاندیم. در ســمت راســتِ ورودي، فضایــي بــه 
طــول تقریبــی چهــار و عــرض یــک متــر وجــود دارد کــه حاصــل چیــدن ســنگ و گــچ در مجــاورت دیــواره ی 
تپــه اســت. ورودي فضــاي اصلــي حــدود صــد و هشــتاد ســانتی متر ارتفــاع و شــصت ســانتي متر پهنــا و دو متــر 
طــول دارد. پــس از ورود، بــه وســیله ی چاهکــي کــه رو بــه بــالا مــي رود، وارد فضــاي اصلــي دخمــه مي شــویم. 
دخمــه حــدودَن چهارمتــر طــول و شــش متر پهنــا و دومتــر ارتفــاع دارد. دخمــه در دل کــوه تراشــیده شــده و در 
آن مصالــح ســنگ و گــچ هــم بــه کار رفتــه اســت. مقــداري از ســنگ اصلــي کــوه بــه شــکل ســتوني مــدور در 
ــور را وارد دخمــه مي کنــد. تمــام فضــاي دخمــه  ــه بیــرون راه دارد کــه ن میــان دخمــه پابرجاســت. دو پنجــره ب
گــچ انــدود و بیشــترِ گــچِ تــاق آن ریختــه اســت. ســطح ایــن دخمــه پــر از خاکــي اســت کــه از ســقف ریــزش 
کــرده. در برخــي جای هــا، ارتفــاع خــاک حــدود یــک متــر اســت. در ضلــعِ مقابــل ورودي، ســه اتاقــک بــه طــول 

ــر وجــود دارد.   ــم مت و عــرض یک و نی
ــده شــده اســت  ــه کن ــن در وســط دخم ــاه دیگــري تقریب ــه از آن وارد فضــا مي شــوي، چ ــار چاهکــي ک در کن
ــا در قســمت هاي  ــه ی آن شــصت ســانتي متر اســت ام ــر و دهان ــف دارد. عمــق آن حــدود دو مت ــت قی کــه حال
ــاخته  ــچ س ــا ســنگ و گ ــه بخشــي از آن ب ــن چاهــک ک ــن ای ــه نظــر م ــر قطــر دارد. ب ــدود دو مت ــي ح انتهای
ــکان عناصــر  ــن م ــم ای ــه گمان ــرد اســتودان )اســتخوان دان( دارد. ب و از چاهــک ورودي جــدا شــده اســت، کارب
ــکل  ــی مش ــور، دسترس ــی دور و صعب العب ــد از: مکان ــه عبارتن ــتي را دارد ک ــردگان زرتش ــه ی م ــاختاری دخم س
ــن عناصــر، احتمــال  ــراردادن اجســاد و اســتودان. مجمــوع ای ــرای ق ــه داخــل دخمــه، محل هــای مشــخص ب ب
کاربــرد دخمــه ی اجســاد را در ایــن محــل ممکــن می ســازد. پــس اگــر بپذیریــم کــه پیش تــر این جــا روســتایي 
ــه  ــن دخم ــه ای ــکان ک ــن ام ــت( ای ــواه آن اس ــاد گ ــام گبرآب ــي و ن ــع تاریخ ــت )مناب ــوده اس ــین ب زرتشتي نش

ــود.  ــتر می ش ــد، بیش ــاد باش ــوص اجس مخص
ــا  ــزد آن ه ــه ن ــرده را ک ــان م ــر انس ــتند، پیک ــدس مي داش ــش را مق ــاک و آت ــه خ ــل این ک ــه دلی ــتیان ب زرتش
بدتریــن پلیــدي بــود، بــه ایــن عناصــر مقــدس نمي ســپردند. بــه ناچــار جنــازه را در دخمه هایــي گذاشــته و پــس 
ــتخوان هاي  ــد، اس ــورده مي ش ــي خ ــات وحش ــط حیوان ــا توس ــوده و ی ــان فرس ــت زم ــا گذش ــد ب ــه جس از این ک
مــردگان را در اســتودان مي ریختنــد. نمونــه ی ایــن مقابــر در یــزد وجــود دارد و تــا چنــد دهــه ی قبــل زرتشــتیان 

ــد.  ــا اجســاد مي کردن ــار را ب ــن رفت همی
گفتــه مي شــود؛ ایــن دخمــه، محــل اختفــاي راهزنــان بــوده اســت. اگــر ایــن دیــدگاه درســت باشــد، بایــد گفــت؛ 
ممکــن اســت در دوره هــاي بعــدي چنیــن کاربــردي یافتــه باشــد. همچنیــن ایــن مــکان نمی توانــد محــل زندگــي 
انســان باشــد، زیــرا آدمــی معمولــن بــراي پخــت غــذا، روشــنایی و رفــع ســرما، آتــش و دود ایجــاد می کنــد، امــا 
انــدود گــچ ِ بنــا، کاملــن ســفید اســت و آثــاري از دود در آن نیســت. بــا ایــن اوصــاف بایــد کاوش هــاي اساســي 

صــورت گیــرد تــا بتــوان بــا قطعیــت دربــاره ی کاربــرد ایــن دخمــه ســخن گفــت.
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عباس تراب زاده

از جهان مقدس زيست
ــردم  ــراي م ــه شــغلش آب آوردن ب ــه تشــنگان، کســي ک ــي آب دادن ب ســقایي، یعن
اســت. دهخــدا آورده ســقاء یعنــي آبکــش، آن کــه شــغل او آب دادن یــا آب فروختــن 
بــه تشــنگان اســت. آب فــروش در فرهنــگ فارســي معین، ســقاء بــه معني فروشــنده ي 
آب، آب دهنــده، آبکــش. در هرصــورت بــه کســي کــه آب بــه دیگــران مي دهد ـ ســقّاـ 

ــد.  ــه عمــل آن ـ ســقّایي ـ مي گوین و ب
بدیهــی اســت آب اســاس و منشــأ حیــات اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
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ــادی و  ــا فرهنــگ و تمــدن مــا نســبت ویــژه ای دارد. لازمــه ی شــکل گیری هــر آب اقلیمــی، جغرافیایــی ایــران ب
زیســت گاهی، آب اســت. هــر آبــادی کــه بــی آب شــده خالــی از ســکنه شــده، بــه تبــع آن فرهنــگ و تمــدن آن 
از میــان رفتــه اســت. مطالعــات انســان شناســان و باســتان شناســان نشــان می دهــد کــه مانــدگاری فرهنــگ و 
ــون آب  ــدن ســیلک مدی ــد تم ــل می کنن ــه نق ــوده اســت. چنان ک ــود آب ب ــه واســطه ی وج ــن ب ــای که تمدن ه
چشــمه ســلیمانیه اســت کــه از کوه هــای بالادســت ایــن محوطــه باســتانی جریــان می یابــد و تــا بــه امــروز باعــث 
رونــق ایــن منطقــه شــده اســت. بــه هرحــال حضــور آب و اهمیــت آن در چرخــه اقتصــادی و معیشــت، از ایــران 

باســتان تاکنــون هویتــی مقــدس داشــته اســت.
ایرانیــان در پیــش از اســلام، ایزدبانــو آناهیتــا را مظهــر و الهــه ی آب می دانســتند. اهمیــت و تقــدس آب بــه وفــور 
در اوســتا آورده شــده اســت و بارهــا آناهیتــا را بــه عنــوان ایزدبانــوی آب و ســتاره نگهبــان آب هــای ایــران باســتان 
ســتایش کــرده اســت. امــا بعــد از اســلام قداســت و حرمــت آب حفــظ شــد کــه دلایــل آن را بایــد در عمیق تریــن 
ــرت  ــه ی حض ــی، آب مهری ــد مذهب ــاور و عقای ــات، ب ــرد. در روای ــت وجو ک ــردم جس ــی م ــد دین ــای عقای لایه ه
فاطمــه)س( اســت. باورهــای اســاطیری در پیــش از اســلام و آییــن و عقایــد پــس از اســلام مبیــن ایــن اســت کــه 

در ایــران باســتان آناهیتــا و در ایــران اســلامی حضــرت زهــرا )س( مظهــر آب هســتند.
اســلام ماننــد تمــام ادیــان اهمیــت زیــادی بــرای آب قایــل اســت. تاکیــد قــرآن بــه ارزش و اهمیــت آب بــر هیــچ 
مســلمانی پوشــیده نیســت. قــرآن آب را بــه عنــوان منشــأ همــه موجــودات معرفــی کــرده اســت. »و جعلنــا مــن 
المــاء کل شــیء حــی« بــه طــور کلــی قداســت و حرمــت آب پــس از اســلام، بــه شــدت رنــگ و بــوی مذهبــی 
بــه خــود می گیــرد. بیــان نقــش آب در واقعــه ی عاشــورا، از جملــه ماجــرای رشــادت و شــهادت حضــرت ابوالفضــل 
)ع( کــه بــرای رســاندن آب بــه تشــنگان و لشــگر امــام حســین )ع( جانــش را از دســت می دهــد، آب را بــه شــدت 

مــورد احتــرام و تقــدس قــرار داده اســت.
ــن  ــردم ای ــگ م ــای فرهن ــای ج ــه در ج ــطوره ای دارد. چنان ک ــه ای اس ــان ریش ــردم کاش ــزد م ــت آب در ن اهمی
ــه ی باســتانی، جشــن  ــن نمون ــون، همــواره حضــور آب مشــاهده می شــود. بارزتری ــه از عهــد باســتان تاکن منطق
آبریــزان یــا لتــوی latuye  مســگرهای کاشــان اســت کــه تــا چنــد ده ســال پیــش در روز ســیزدهم تیرمــاه یعنــی 
روز ـ تیــرگان ـ در میــان صنــف مســگرهای کاشــان متــداول بــوده اســت کــه شــرح و توصیــف آن در ایــن نوشــتار 
نمی گنجــد. ســابقه دوســتداری اهــل بیــت در کاشــان و پیونــد عمیــق زندگــی مردمــان ایــن منطقــه بــا واقعــه ی 
کربــلا کــه مظلومیــت تشــنگان بــه ویــژه نقــش حضــرت ابوالفضــل، ملقــب بــه ســقای دشــت کربــلا را بــه شــدت 
در بــاور مذهبــی همــگان تجســم و تداعــی می کنــد؛ باعــث شــده تــا افــراد زیــادی بــرای کســب ثــواب، امکانــات 
و تأسیســات آب رســانی را در محــل فراهــم کننــد. اعمــال قدســي چــون شــجاعت، غیــرت، تعصــب و وفــاداري 
حضــرت عبــاس)ع( چنــان در اذهــان، افــکار و فرهنــگ مــردم تأثیــر گذاشــته کــه وقــف و نــذر احــداث ده هــا آب 
انبــار، ســقاخانه، ســنگاب های ســفالی، ســنگی و مســی در انــدازه و اشــکال مختلــف بــه نقــل از شــاملو توســلی 
اســت بــرای خریــد بهشــت. در واقــع ســقایت و آب رســانی را والاتریــن نــذر و وقــف می داننــد کــه در بخشــی از 
فرهنــگ و اعتقــادات دینــی تجلــی یافتــه اســت و پیونــد غیــر قابــل انــکار بــا امــر مقــدس دارد. امــر مقدس نشــأت 
گرفتــه از بــاور و عقایــد مذهبــی اســت کــه لازمــه ی هــر دیــن و مذهــب اســت. کلــود ریویــر معتقــد اســت کــه 
»ایــن اعتقــاد اســت کــه امــر قدســی را می ســازد، یــک نمــود قدســی بــه خــودی خــود تظاهــری از امــر قدســی 
نیســت بلکــه اعتقــاد بــه آن اســت کــه موجــودی )شــخص یــا شــیء( بــه صورتــی نمادیــن، حامــل معنایی هســتی 
شناســانه اســت« بــر اســاس همیــن نظــام اعتقــادی اســت کــه پــس از 1400 ســال، خودگذشــتگی و جانبــازی 
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حضــرت عبــاس)ع( در واقعــه ی عاشــورا، بــه عنــوان امــری قدســی در فرهنــگ مــردم پویــا و پرفــروغ مانده اســت.  
در ایــن واقعــه حضــرت عبــاس)ع( کــه علمــدار دشــت کربــلا هــم بــوده، لقــب ســقا و ســاقی لــب تشــنگان بــه 
خــود گرفــت و آب کــه در ایــرانِ کهــن، هویتــی پــاک و مقــدس داشــت؛ در باورهــا و عقایــد دینــی مــا تــداوم یافت 
و تأثیــر عظیمــی بــر فرهنــگ ایرانیــان گذاشــت. تــا حدی کــه برخــی بــرای ســتایش جانبــازی و رشــادت ســقای 
تشــنه لبــان کربــلا، بــا بــه دوش کشــیدن مشــک آب، در حکــم ســقا، در مجالــس و مراســم مــاه محــرم ســقایت 
ــاز اهمیــت زیــادی  ــا اعتقــاد بــه احادیــث، روایــات مقــام ســقا و اجــر ســقایت از دیرب می کننــد. مــردم کاشــان ب
ــه، از اجــر  ــا ایــن کار شــریف و خیرخواهان ــد ب ــد و معتقدن ــل بوده ان ــه دیگــران قائ ــرای آب رســانی و آب دادن ب ب
اخــروی، پــاداش و ثــواب زیــادی برخــوردار می شــوند. در کاشــان، در هــر کــوی و برزنــی آب انبارهایــی بــه چشــم 
می خــورد کــه توســط افــراد خیــر، احــداث و وقــف شــده اســت. در ابوزیدآبــاد )از توابــع آران و بیــدگل( آب انبــاری 
بــه چشــم می خــورد کــه چــون بانــی یــا واقــف آن فرزنــد نداشــته، بــه جــای فرزنــد، آب انبــار را احــداث و وقــف 

کــرده اســت و در مــاده تاریــخ آن آورده:
بانی این انبار شد حاجی امیر دیندار              شهرتش شایقی به جای فرزند شد این آثار 

ســقاخانه ها نیــز بــه واســطه ي مقــام ســقایت حضــرت ابوالفضــل)ع( مقــدس و مــورد احتــرام هســتند. ســقاخانه ، 
مکانــی قدســي ا ســت کــه در بــاور و روح و روان مــردم تأثیــر گذاشــته اســت. برخــي حاجــت و مــراد خویــش را از 
آن مي طلبنــد و شــمع، وســیله و ابــزار توســل در آن هااســت، ســقاخانه ها معمولـَـن در کنــار مکانــی مقــدس چــون 

مســجد، حســینیه، امــام زاده، بــازار و گذرهــای مرکــز محلــه واقــع  شــده اند. 
ســنگاب، نمــود قدســی دیگــری اســت کــه در هــر معبــر و گــذر عمومــی، کوچــه، بــازار، خیابــان و ســایر اماکــن 
عمومــی چــون مســجد، حســینیه، تکیــه، و امام زاده هــا بــه وفــور بــه چشــم مي خــورد. ســنگاب، مخــزن نگهــداری 
آب شــرب اســت. ســنگابِ ســنگی، ســنگابِ ســفالی، مســی، برنجــی و حلبــی از انــواع ســنگاب اســت. ســنگاب 
ــتگاه های  ــروزه دس ــورد. ام ــم می خ ــه چش ــر ب ــی دیگ ــن تاریخ ــا و اماک ــن امام زاده ه ــن در صح ــنگی معمول س
ــه ســقاي  ــا توســل ب ــاره ای ب ــن ســنگاب های دیگــر شــده اســت. پ ــک شــیردار، جایگزی ــده ی اتوماتی خنک کنن
ــا  ــجد ی ــازه، مس ــا مغ ــزل ی ــو من ــنگاب را در جل ــوند. س ــنگاب مي ش ــد س ــا خری ــاخت ی ــي س ــان، بان ــنه لب تش
حســینیه ي محــل و یــا صحــن امــام زاده و غیــره مي گذارنــد تــا رهگــذران آبــي بنوشــند و تشــنه لبــان کربــلا را 
یــاد کننــد و شــمر و یزیــد را لعنــت کننــد. گفتــن ایــن گونــه عبــارات کــه پــس از نوشــیدن آب بــر زبــان جــاري 
مي کننــد، در بــاور و فرهنــگ مــا بــه  صــورت عبــارات مــوزون، دعــا و نفریــن تجلــي یافتــه اســت. بانیــان ســنگاب، 
ــش آب بنوشــند و دشــمنان آن حضــرت را  ــا حســین)ع( و یاران ــاد لب هــاي تشــنه ام ــا ی ــردم ب ــراي این کــه م ب
ــر  ــدالله، ســلام ب ــا اباعب ــک ی ــا ســردر ســقاخانه ها مي نویســند: الســلام علی ــر روي ســنگاب ها ی ــد ب ــت کنن لعن
حســین، لعنــت بــر یزیــد، یــا ســاقي کوثــر، یــا ســاقي لــب تشــنگان، فــداي لــب تشــنه ات حســین، آبــي بنــوش و 

تشــنه لبــان را تــو یــاد کــن لعنــت بــه شــمر خولــي و ابــن زیــاد کــن.
ــی  ــای مس ــتن جام ه ــت داش ــکی از آب و در دس ــدن مش ــردوش افکن ــا ب ــقاها ب ــروز، س ــا ام ــته و بعض در گذش
ــام  ــنگی ام ــقایت، تش ــزاداری و س ــن ع ــقاها ضم ــد. س ــردم آب می دادن ــه م ــزاداری ب ــیر ع ــک، در مس کوچ
حســین)ع( و یارانــش را تداعــی می کنند.)معتمــدی، ص416( فراتــر از ایــن اعتقــاد، بعضی هــا بــا حاجــت ســلامتی 
ــقای  ــاه محــرم س ــان در م ــد فرزندش ــذر می کنن ــوند و ن ــه حضــرت ابوالفضــل)ع( متوســل می ش ــتی، ب و تندرس
عــزاداران امــام حســین)ع( باشــد. ایــن ســقاها در طــول دهــه اول مــاه محــرم بــا پوشــیدن لبــاس و ادوات ســقایی 
نظیــر نطــع یــا نعــد، لنــگ، مشــک، عصــای ســقایی، شــیرقلاب و جام هــای فلــزی در بــازار شــهر بیــن عــزاداران 
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ــرای  ــه ب ــی را کــه از دســت ســقاها می نوشــند ن ــد. اغلــب عــزاداران آب ــه ســقایي مي پردازن ظاهــر مي شــوند و ب
ــرای تقــدس و تبــرک آن می نوشــند.   رفــع تشــنگی، بلکــه ب

بــار اعتقــادی و حرمتــی کــه منصــب ســقایی را در هالــه ای از تقــدس متجلــی ســاخته اســت، ســقا شــدن یــا ســقا 
کــردن کــودکان را در دل یــک آییــن و رســم خــاص نشــانده اســت. آیینــی کــه باعــث می شــود تــا آخــر عمــر، 
ســقا، زیــر بیــرق امــام حســین)ع( و علــم حضــرت عبــاس)ع( خدمتگــذاری عــزاداران را بــه عهــده بگیــرد. تحــت 
تأثیــر ایــن بــاور دینــی، کــودک یــا نوجوانــی را کــه پــدر و مــادرش بــر اســاس نیــت قبلــی، مبنــي بــر این کــه 
فرزندشــان ســالم و ســلامت بمانــد، می خواهنــد ســقایش کننــد، می بایســت در آیینــی کــه بــه میمنــت سقاشــدن 
او برگــزار می شــود، از بــزرگان و ریــش ســفیدان ســقا کســب اجــازه کنــد و بــزرگان، بــا تشــریفات خــاص، بــرای 

اولیــن بــار، لبــاس مقــدس ســقایی را بــه تــن او بپوشــانند. 
رونــد برگــزاری ایــن آییــن و مراســم بدیــن گونــه اســت کــه بــا دعــوت قبلــی از ســوی پــدر نوجــوان، ســقاها، 
اعــم از بــزرگان، پیشکســوتان، اســتادان و ســقاهای دیگــر و همــراه بــا بابــای آن هــا در مجلســی کــه در منــزل 
نوجــوان برگــزار می شــود، اجتمــاع می کننــد. در ایــن مراســم نخســت بــه نوحه خوانــی، مدیحه ســرایی و ســقایی 
می پردازنــد. ســپس بابــای ســقا نوجــوان یــا کــودک را بــه حضــور می طلبــد و بــه حاضریــن در مجلــس معرفــی 
ــا،  ــل آن ه ــه در داخ ــزرگ را ک ــی ب ــه ی مس ــدد مجمع ــد ع ــاند. آن گاه چن ــودش می نش ــار خ ــد و در کن می کن
لنُگــی ســفید، کلاه ترمــه ی قــلاب دوزی شــده بــه عنــوان تــاج افتخــار خدمتگــذاری امــام حســین)ع(، رشــته ای 
ــه شــکل شــیر و  ــه ســگکی ب ــه نشــانه ی رشــته ی غــم، شــیر قــلاب ) تســمه چرمــي مجهــز ب قرمــز رنــگ ب
قلابــی حلقــوی( نــوار چهــل  بســم الله )شــامل چهــل جعبــه فلــزي نقــره اي حــاوی قرآن هــاي کوچــک و ظریــف( 
کشــکول بــه نشــانه ی مشــگ ســقایی، جــام آب و کله قنــد و گلاب کــه هدیــه پــدر و مــادر بــه بابــای سقاســت 
و نقُــل هِــل کــه شــیریني مجلــس را تشــکیل مي دهــد قــرار داده، مي آورنــد در مقابــل بابــا مي گذارنــد. نوجــوان 
یــا کــودک هــم روبــه روي اســتاد مي ایســتد. بابــای ســقا بــا خوانــدن قصیــده ی مربــوط و مخصــوصِ تشــرف بــه 
مســلک ســقایی، لبــاس و ادوات ســقایی را بــر تــن کــودک می کنــد و بــا دعــا و صلــوات مراســم تمــام مي شــود 

ــا نقــل هــل و گلاب از حاضریــن پذیرایــي مي کننــد.  و در پایــان ب

منابع :
 ریویر، کلود، 13۷9، درآمدی بر انسان شناسی، ترجمه، ناصر فکوهی، تهران، نشر نی. 

هینلز، جان راسل، 1382، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار، حسن تفضلی، تهران، نشر چشمه، چاپ دوم
معتمدي کاشاني، سید حسین، عزاداري سنتي شیعیان، 13۷8، قم

شــاملو، احمــد، کتــابِ کوچــه جامــع لغــات، اصطلاحــات، تعبیــرات، ضــرب المثــل هــای فارســی، بــا همــکاری آیــدا سرکیســیان، انتشــارات 
مازیــار،  تهــران، چــاپ پنجــم، 1388

پژوهش میداني به شیوه ي مشاهده ومصاحبه ي مستقیم توسط نگارنده.

شماره یک . تابستان97
بوم



رمان »زمان زوال« سومین کار داستانی 
و دومین رمانی است که از شهره احدیت 

منتشر می شود، البته علاوه بر حوزه 
بزرگ سال، فعالیت هایی را نیز در حوزه 
کودک و نوجوان انجام داده  است. این 
رمان تقابل بین سنت و مدرنیته است 

و این موضوع را به چالش می کشد. این 
کتاب سه راوی به نام های اطلس، زری و 

کیومرث دارد که هر کدام در بخش هایی از 
کتاب، با زاویه دید متفاوتی به بیان موضوع 

می پردازند.

عنوان: زمان زوال 
نویسنده: شهره احدیت

ناشر: نیماژ
سال انتشار: ۱۳۹۵
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افتتاح خانه تاریخي کاج 
خانــه ي تاریخــي کاج در ســال هشــتاد و نــه خریــداري شــد. احیــا، مرمــت و 
تغییــر کاربــري ایــن خانــه ی تاریخــی بــا حمایــت خانــه ي تاریخــی احســان 
ــه  ــار ب ــود و چه ــت ن ــی در اردیبهش ــری فرهنگ ــا کارب ــت و ب ــام گرف انج
عنــوان مــوزه و کتابخانــه افتتــاح گردیــد. ایــن خانــه ی قاجــاری بــا معمــاری 
گــودال ـ باغچــه طراحــی و ســاخته شــده اســت. از مزایــای ایــن معمــاری 
ــت  ــودن و مقاوم ــت ب ــرارت و رطوب ــق ح ــات، عای ــه آب قن ــی ب دسترس
ــه کاری و  ــری، آین ــت. مقرنس کاری ،گچ ب ــوده اس ــه ب ــر زلزل ــتر در براب بیش
نقاشــی های بنــا، نشــانی از هنــر و معمــاری ایــن ســرزمین را در خــود دارد. 
خانــه ی کاج در هشــتم دی مــاه ســال نــود بــه شــماره ی 30622 بــه ثبــت 
ــه ســرمایه هاي  ــه ی تاریخــي کاج ب ــی رســیده اســت.تبدیل شــدن خان مل
فرهنگــي شــهر کاشــان؛ نمونــه  ای از مشــارکت هاي فرهنگــي ـ اجتماعــی 
ــد.   ــه شــمار مي آی ــون اندیشــه جــوان ـ ســپهري )NGO( کاشــان ب کان

از کاج تا کاج
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بازگشایي موزه و کتابخانه ي زنده یاد منوچهر شیباني 
مــوزه ي هنرهــاي تجســمي منوچهــر شــیباني در اردیبهشــت هشــتاد و چهــار، هم زمــان بــا 
روز جهانــي مــوزه و میــراث فرهنگــي، بــه عنــوان نخســتین مــوزه ي غیردولتــي کاشــان در 
خانــه  ی تاریخــي احســان گشــایش یافت.پــس از وقفــه ی چنــد ســاله، در اردیبهشــت نــود و 

چهــار، ایــن مــوزه بــه خانــه  ی تاریخــي کاج منتقــل و بازگشــایی گردیــد. 
در ایــن مــوزه تابلوهــاي رنــگ و روغــن، آبرنــگ، طرح هــاي ســیاه قلــم و وســایل شــخصي 
منوچهــر شــیباني کــه از طــرف همســرش، خانــم پــري صبحــي بــه مجموعــه اهــدا گردیــده،  
بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت. در تــالار جنبــی مــوزه  آثــاری اهدایــی از هنرمنــدان معاصــر 
کشــورمان از جملــه؛ پرویــز تناولــی، بهــرام دبیــری، علــی نصیــر، بیــژن غنچه پــور، فرهــاد 
گاوزن، ســعید نعمــت اللهــی، ســعید شــهلاپور، علــی داوری و... بــه نمایــش درآمــده اســت.

کتابخانــه ی خانــه ی کاج بــا بیــش از هفــت هــزار عنــوان کتــاب و ســالن مطالعــه در کنــار 
تالارهــای مــوزه، فعــال اســت. ایــن مــوزه بــا تکیــه بــر آثــار منوچهــر شــیبانی، بازدیدکنندگان 
قابــل توجهــی داشــته و گالــری خانــه ی کاج میزبــان آثــار هنرمنــدان شهرســتان کاشــان بــه 

صــورت نمایشــگاه های شــخصی یــا گروهــی بــوده اســت. 
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نقد کتاب با حضور نویسنده 
نقــد کتــاب بــا دعــوت و حضــور نویســنده ي آن  در کاشــان، از نخســتین برنامه هــاي اولیــه ی کانــون اندیشــه 
ــا ایــن برنامــه حفــظ و  قدم هایــي در  ــود کــه در همــه ی ایــن ســالیان، تــلاش شــده  ت جــوان ـ ســپهري ب

ــي ایــن نشســت ها برداشــته شــود.  جهــت پویای

نقد کتاب؛ نقد و بررسی گورچین از شهره احدیت 
ــا حضــور نویســندگان در کاشــان  ــاره ی فعالیت هــا، نقــد کتاب هایــي ب از ســال نــود و چهــار، در پیگیــري دوب
برگــزار شــد. نشســت نقــد کتــاب گورچیــن، نوشــته ي شــهره احدیــت در بهمــن مــاه نــود و چهــار بــا حضــور 
نویســنده کــه خــود از اعضــا و همراهــان ســالیان کانــون بوده انــد، نویــدي بــراي شــروع دوبــاره ی نشســت هایی 
ــه عنــوان منتقــدان مهمــان و  ــا حضــور محمــد حســیني و فرشــته احمــدي ب ــود. ایــن برنامــه ب این چنیــن ب

تعــداد زیــادي از علاقه منــدان حــوزه ي کتــاب در ســراي عامري هــای کاشــان برگــزار شــد.

نمایشگاه پرنده بازی؛ مجموعه عکس هایی از میثم اسماعیلی 
مــوزه ی منوچهــر شــیبانی میزبــان مجموعــه عکس هایــی از میثــم اســماعیلی تحــت عنــوان پرنده بــازی بــود. 
پرنــدگان مــرده ای کــه بــر اثــر آلودگی هــای زیســت محیطــی در مانداب هــا و ســواحل فرویــدون کنــار تــن بــه 
خــاک داده اند.پــاره ای از عکس هــا بــا تلفیقــی از تایپوگرافــی تاویــل پذیــری اندیشــه ورزانه ای پدیــد مــی آورد. 

ایــن نمایشــگاه در اســفند نــود و چهــار  بــه مــدت یــک مــاه میزبــان بازدیدکننــدگان بــود.                                    

نقدکتاب؛ نقد و بررسي آثار محمد کشاورز 
ــدان  ــنده و علاقه من ــور نویس ــا حض ــاورز ب ــد کش ــار محم ــي آث ــد و بررس ــج، نق ــود و پن ــت ن ــان اردیبهش پای
حــوزه ي ادبیــات داســتانی در خانــه ی تاریخــي کاج برگــزار شــد. در ایــن برنامــه، داســتان هاي کوتــاه کشــاورز از 
جنبه هــاي گوناگــون بررســی شــد و در بخــش پایانــی برنامــه، کشــاورز بــه اکنــون ادبیــات و  وضعیــت داســتان 

در شــیراز و نویســندگان شــیرازی اشــاره کــرد .  

برگزاری نمایشگاه نقاشی»نگاهی به ده سال آثار مهدی راحمی« 
اردیبهشــت نــود و پنــج مــوزه ی منوچهــر شــیبانی برگــزار کننــده ی نمایشــگاهی از  آثــار  مهــدی راحمــی، در 
خانــه ی تاریخــی کاج بــود. مهــدی راحمــی هنرمنــد کاشــانی اســت کــه تــا کنــون بیــش از بیســت نمایشــگاه 
انفــرادی و گروهــی را تجربــه کــرده است.شــیوه ی کاری او بیشــتر بــر اســاس فیگوراتیــو شــکل گرفتــه و در 
فضایــی طنزآمیــز و گریــزان از بیــان رئالیســتی اجــرا شــده اســت. ایــن نمایشــگاه بــا توجــه بــه فصــل بهــار و 
تعــداد بــالای گردشــگران داخلــی و خارجــی در کاشــان، مــورد اســتقبال بازدیــد کننــدگان قــرار گرفــت و بــا 

نشســت نقــد و بررســی آثــار همــراه بــود. 

  برگزاری نمایشگاه از دیروز تا امروز
در بهــار نــود و پنــج خانــه ی کاج میزبــان نمایشــگاه گروهــی از هنرمنــدان کاشــانی بــود کــه در طــول ســه 
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دهــه در ایــن شــهر در زمینــه  نقاشــی فعالیــت دارنــد. مهــدی اســدزاده، عبــاس خنجــر آرانــی، مهــدی راحمــی،  
معیــن معمــار کاشــانی، زینــب زاقــاری،  فریــده دبــاغ و...هنرمندانــی بودنــد کــه آثارشــان در گالــری خانــه ی 

تاریخــی کاج بــه نمایــش گذاشــته شــد. 
نقد کتاب؛ نقد و بررسي سرخ سفید از مهدي یزداني خرم 

در تیــر مــاه نــود و پنــج، مهــدي یزدانــي خــرم بــه بهانــه  ی چــاپ کتــاب ســرخ ســفید مهمــان انجمــن هــزار 
افســانه شــهرزاد بــود.  ایــن نشســت  بــا حضــور تعــداد زیــادي از مخاطبــان حــوزه ي ادبیــات؛ داســتان و رمــان 
در خانــه ی کاج برگــزار شــد، یزدانــي خــرم در ابتــدا بــه بررســي ادبیــات اکنــون کشــور پرداخــت و در ادامــه بــه 

پرســش هاي مخاطبــان و چنــد و چــون کتــاب ســرخ ســفید پاســخ داد.  

کارگاه آموزش داستان نویسی در دو گروه نوجوان و بزرگسال
ــتانی،  ــر داس ــا عناص ــنایی ب ــرای آش ــهرزاد، ب ــانه ش ــزار افس ــندگان ه ــن نویس ــج، انجم ــود و پن ــتان ن تابس
کارگاه هــای آمــوزش داســتان برگــزار کــرد. عطیــه راد و حســین طبســی مدرســان ایــن دوره کارگاه داســتان 

ــد.       کاج بودن

اهدا کتاب های عبدالرحیم جعفري به کتابخانه ي منوچهر شیباني 
ــه  ــه کتابخان ــود را ب ــه ي شــخصي خ ــر، بخشــي از کتابخان ــري، موســس انتشــارات امیرکبی ــم جعف عبدالرحی
منوچهــر شــیباني کاشــان اهــدا کردنــد. پــری زنگنــه هنرمنــد کاشــانی  زمانــی  پیش تــر  زمینــه ی  آشــنایی   
ــت   ــت می داش ــری دوس ــود. جعف ــم آورده ب ــری را فرآه ــم جعف ــاد عبدالرحی ــده ی ــا زن ــون ب ــای کان اعض
کتابخانــه ای بــا نــام  میــرزا تقــی خــان امیرکبیــر در کاشــان بنیــاد نهــد.  از آن جــا کــه کتابخانــه ی دولتــی 
ــای  ــت کتاب ه ــم گرف ــری تصمی ــود ، جعف ــده ب ــش تاســیس ش ــال ها پی ــان س ــن کاش ــاغ فی ــر در ب امیرکبی
شــخصی اش کــه زمانــی در دفتــر کار موقــت اش در ســاختمان داســتو  تهــران بــود را بــه کتابخانــه ی شــیبانی 
اهــدا کنــد. بیــش از 1200عنــوان کتــاب  بــه همــراه قفســه ها، دســتگاه تایــپ  و پــاره ای وســایل شــخصی اش 

بــه کاشــان منتقــل شــد.

یادمان نخستین سال درگذشت عبدالرحیم جعفری، موسس انتشارات امیرکبیر 
ــا نخســتین ســال درگذشــت عبدالرحیــم جعفــری، بزرگداشــتی در  ــود و پنــج، هم زمــان ب در دهــم مهرمــاه ن
کتابخانــه ی منوچهــر شــیبانی برگــزار و  فیلــم درجســتجوي صبــح بــا حضــور پــری زنگنــه، محمدرضــا جعفري 
)پســر ایشــان و مدیــر نشــر نــو( و مهــرداد شــیخان، کارگــردان فیلــم، نمایــش داده شــد. هریــک از مهمانــان   

دربــاره ی زنــده یــاد جعفــری  بــه گفت و گــو پرداختنــد.

یادمان زادروز نیما یوشیج 
مــوزه ی منوچهــر شــیبانی بــا همــکاری انجمــن شــاعران جــوان کاشــان  در زادروز نیمــا یوشــیج یادمانــی در 
ــوان  ــه عن ــر محمــد راســتگو ب ــن مراســم ناصــر ســرافرازی و دکت ــزار کــرد. در ای ــه ی  تاریخــی کاج برگ خان

ســخنران حضــور یافتنــد و برنامــه بــا شــعرخوانی اعضــای انجمــن ادامــه یافــت. 
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نقدکتاب ؛ نقد و بررسي آثار حمیدرضا نجفی 
ــان دی  ــاب، میهم ــه در مهت ــنی و دیوان ــای ش ــتان های باغ ه ــه داس ــنده ی مجموع ــی نویس   حمیدرضــا نجف
مــاه انجمــن نویســندگان هــزار افســانه شــهرزاد بــود.  ایــن نشســت بــا داســتان خوانی نویســنده شــروع شــد  
اعضــای انجمــن؛ فاطیمــا فاطــری، عطیــه راد، حســین طبســی و.. بــر روی داســتان های نجفــی بــه گفــت و 
گــو پرداختنــد. برنامــه بــا صحبت هــای وی در مــورد تئوری هــای داســتان و خاطراتــی از کارگاه هــای داســتان 

نویســی هوشــنگ گلشــیری  ادامــه یافــت. 
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نقد کتاب؛ نقد و بررسي سندروم زندگي نامعتبر از میثم خیرخواه
  انجمــن نویســندگان هــزار افســانه شــهرزاد در اســفند مــاه نــود و پنــج بــه نقــد و بررســي کتــاب ســندروم 
ــت ســمیعي در  ــد؛ عنای ــواه و منتق ــم خیرخ ــا حضــور نویســنده؛ میث ــن نشســت ب ــي نامعتبرپرداخــت. ای زندگ
ــراي   ــر از نویســنده اي اســت کــه  ب ــن اث ــر دومی ــه ي تاریخــي کاج برگــزار شــد. ســندروم زندگــي نامعتب خان
اهالــي فرهنــگ و هنــر کاشــان بــه ســبب حضــور موثــر در کانــون ســپهري و تــدارک مجله هــاي نخســتین 
ــر ســندروم زندگــی  ــا خوانــش نقــدی مکتــوب از مصطفــا طوقانیــان و عطیــه راد ب کاج، آشــنا اســت.برنامه ب

همــراه بــود.
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نمایشــگاه » ایــران از دریچــه ی چشــمان همــا« عکس هــای هوایــی گئــورگ 
گر ســتر

ــیبانی و  ــر ش ــوزه ی منوچه ــی م ــا همراه ــی ب ــه ی ضراب ــش، کتابخان ــود و ش ــن ن در فرودی
ــود.  ــال  پنجــاه ب ــران س ــتر از ای ــورگ گرس ــی گن ــان عکــس  هوای ــاغ میزب حســینیه ی  درب ب
ــری از   ــی بی نظی ــران، عکس هــای هوای ــه ای ــار ســفر ب ــت ب گرســتر عــکاس سوئیســی در هف
نقــاط ایــن مــرز و بــوم گرفــت و آشــنایی بیشــتر جهانیــان را بــا  ایــران و طبیعــت  جادویــی اش 
ــه ای  ــگاه تجرب ــن نمایش ــی ای ــی در برپای ــا ضراب ــم هم ــرکار خان ــش  های س ــم آورد.کوش فراه
منحصــر بــه فــرد را رقــم زد و در ســطح محلــی و نیــز در فضــای مذهبــی حســینیه ی درب بــاغ 

ــد.  ــراه ش ــردم هم ــی از م ــای فراوان ــتقبال توده ه ــا اس ب
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نقد کتاب آناتومي افسردگي از محمد طلوعي
انجمــن هــزار افســانه شــهرزاد در خــرداد مــاه نــود و شــش بــه نقــد و بررســی کتــاب  آناتومی افســردگی 
نوشــته ی محمــد طلوعــي پرداخــت . در ایــن نشســت، پــس از خوانــش نقدهــای مکتوب توســط اعضای 
انجمــن ، محمــد طلوعــی بــه ســبب تجربــه ی برگــزاری کارگاه هــای متعــدد داســتان، بــه گفــت و گــو  

پیرامــون مبانــی داســتان، پرداخــت و بــه ســوالات شــرکت کنندگان پاســخ داد. 

برگزاری کارگاه آموزش داستان نویسی)دوره دوم( 
دوره ی دوم کارگاه آمــوزش داستان نویســی انجمــن شــهرزاد در تابســتان نــود و شــش برگــزار شــد. در 
ایــن دوره شــماری از علاقه منــدان بــا مبانــی داســتان نویســی آشــنا شــدند و در کنــار مباحــث تئوریــک، 

نخســتین داســتان های خــود را در کارگاه خواندنــد.
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ــا همــکاری انجمــن شــاعران  ــاه( ب ــم )چهاردهــم تیرم ــم در روز قل پاسداشــت قل
جــوان

انجمــن شــاعران جــوان کاشــان در روز چهاردهــم تیرمــاه نــود و پنــج بــه بهانــه ی روز قلــم، بــا دعــوت  
از شــاعران کاشــان و آران بیــدگل نشســت شــعر خوانــی مشــترکی در خانــه ی تاریخــی کاج  برگــزار 

کــرد.      

نقد کتاب؛ نقد و  بررسي خانواده جمعه از موسا بندري
کتــاب خانــواده جمعــه نوشــته ی موســا بنــدري در تیرمــاه نــود و شــش بــا همــکاری انجمن نویســندگان 
هــزار افســانه شــهرزاد و مــوزه ی شــیبانی در خانــه ی تاریخــی کاج بــا حضــور نویســنده مــورد نقــد و 
بررســي قرارگرفــت. هم چنیــن در نشســت جداگانــه ای بــه میزبانــی انجمــن شــاعران جــوان کاشــان، 
ــه اش  ــدری در بخشــی از برنام ــت. موســی بن ــرار گرف ــد و بررســی ق ــورد نق ــدری م ــا بن ــعار موس اش
ــت  ــا وضعی ــکان آشــنایی شــرکت کنندگان را ب ــت و ام ــوب ســخن گف ــاره ی  شــعر و داســتان جن درب

ادبــی جنــوب کشــورمان فراهــم آورد. 

نقد کتاب گریستگان از حسین طبسی
ــا  ــود و شــش ب ــاه  ن ــرداد م ــید حســین طبســی در م ــته ی س ــان گریســتگان نوش ــد رم  نشســت نق
همــکاری انجمــن هــزار افســانه ی شــهرزاد و مــوزه ی شــیبانی برگــزار شــد. حســین طبســی بــه ســبب 
حضــور چندیــن ســاله اش در کانون هــای فرهنگــی و شــرکت در جلســه های هفتگــی داســتان و شــعر، 
بــرای اهالــی ادبــی کاشــان نامــی آشــنا اســت. گریســتگان اولیــن اثــر چــاپ شــده از حســین طبســی 
در نشــر ثالــث اســت کــه نشســت نقــد و بررســی آن بــا حضــور محمــد حســینی بــه عنــوان منتقــد 

مهمــان برگــزار شــد
جشن رونمایي از کتاب  آواز پري ها

رونمایــي از آخریــن کتــاب پــري زنگنــه؛ آواز پري هــا بــا حضــور ایشــان در شــهریور مــاه نــود و شــش 
ــگارش  ــای ن ــی از تجربه ه ــای ایران ــوی آواز ه ــه بان ــری زنگن ــه ی تاریخــی کاج  برگزارشــد. پ در خان
کتابــش ســخن گفــت. او بــا آن کــه خــود را نویســنده و شــاعر نمی دانــد امــا  خــود نیــز نیــک می دانــد 

کــه ســادگی و بی آلایشــی، بســیاری را بــه مطالعــه ی آثــارش علاقه منــد کــرده اســت. 
من یک مقتولم

 نقــد و بررســي نخســتین مجموعــه داســتان فاطیمــا فاطــری بــا نــام مــن یــک مقتولــم در شــهریورماه 
ــزار شــد.  ــزاده برگ ــاز علی ــان فرحن ــد مهم ــا حضــور نویســنده و منتق ــه ی کاج  ب ــود و شــش در خان ن
ــتن و  ــال ها نوش ــس از س ــهرزاد پ ــانه ش ــزار افس ــندگان ه ــن نویس ــری از اعضــای انجم ــا فاط فاطیم
برگــزاری کارگاه هــای  آمــوزش داســتان نویســی ، در ســال نــود و شــش توانســت بیــش از ســه عنــوان 

کتــاب چــاپ نمایــد.
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نمایش فیلم پرویز با حضور کارگردان 
تماشــای فیلــم، در فضــای خانــه ی تاریخــی کاج، امــکان خوشــی اســت کــه مــوزه ی منوچهــر شــیبانی 
ایجــاد کــرده اســت. نمایــش فیلــم پرویــز، بــه هم یــاری مجیــد برزگــر کارگــردان فیلــم پرویــز کــه بــه 

بهانــه ی پــروژه ی فیلــم بــردای در کاشــان حضــور داشــتند، پــا گرفــت. 

نشست آذر
 نشســت داســتان خواني آذر بــا حضــور علــی خدایــی و محمــود حســیني زاد در آذر مــاه نــود و شــش 
ــی شــب های  در جمــع اعضــای انجمــن نویســندگان هــزار افســانه شــهرزاد، از برنامه هــای به یادماندن
داســتان بــود. در ایــن نشســت عــلاوه بــر داســتان خوانی علــی خدایــی و محمــود حســینی زاد،  دیگــر 
اعضــای انجمــن از جملــه؛ مصطفــا طوقانیــان، مهســا خواجه یــار، ســارا غلامیــان و محمــد فینــی زاده   

ــد.  ــود را خواندن ــتان های خ داس

او اوکمي بهتر از یک قاتل بود
نقــد و بررســي داســتان بلنــد  او کمــي بهتــر از یــک قاتــل بــود  نوشــته ی  فاطیمــا فاطــری، بــا حضــور 
ــه ی تاریخــی کاج  ــود و شــش در خان ــي  در دي مــاه ن ــور عمران نویســنده و منتقــد روح الله مهــدي پ
ــد  ــرای شــرکت کنندگان خوان ــد خــود را ب ــی از داســتان بلن ــدا نویســنده بخش های ــزار شــد. در ابت برگ
و ســپس ســایر اعضــای انجمــن، نقدهــای مکتــوب خــود را ارائــه دادنــد. مهــدی پــور بــا  تکیــه بــر 
بســامدهای معناشــناختی  رمــان او کمــی بهتــر از یــک قاتــل بــود بــه تحلیــل جنبه هــای معناگرایانــه ی 

ایــن رمــان پرداخــت. 

نشست های کاشان شناخت
پرداختــن بــه ابعــاد فرهنگــی بــوم کاشــان، بــا پشــتوانه ی تمــدن چندیــن هــزار ســاله ی ایــن شــهر ، 
ــدا کــرد. مــوزه  ــی پی ــه ي کاج شــکل اجرای ــا کارگاه هــاي کاشــان  شــناخت در خان ــود کــه ب هدفــی ب
منوچهــر شــیبانی بــا همــکاري دانشــگاه کاشــان در ایــن کارگاه هــا بــه موضوعاتــي چــون:  گویش هــاي 
پراکنــده در منطقــه فرهنگــي کاشــان بــا حضــور دکتــر طیــب رزاقــی ، واکاوي طغیــان نایبیان و بررســي 
علــل و پیامدهــاي آن بــا حضــور دکتــر محمــود ســادات بیدگلــی، مــروري بــر آثــار هنــري خانــدان صبــا 
بــا حضــور نیانــش پــور حســن و  تاثیــر شــاهنامه بــر نســخه هاي تعزیــه ی میرعــزاي کاشــي بــا حضــور 

محمــد خــداداد پرداخــت.
کارگاه آموزش تاریخ شفاهي

در ادامــه ی همــکاری مــوزه ی منوچهــر شــیبانی بــا دانشــگاه کاشــان، کارگاه آمــوزش نــگارش تاریــخ 
شــفاهي بــا تدریــس دکتــر ســید محمــود ســادات بیدگلــي در خانــه ی تاریخــی کاج برگــزار شــد.
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جلسه های داستان خوانی هفتگی؛ شب داستان 
انجمــن نویســندگان هــزار افســانه شــهرزاد هــر دو هفتــه یــک بــار نشســت های داســتان خوانی برگــزار 
ــتان های  ــای داس ــر مبن ــپس ب ــد و س ــتان می خوانن ــرکت کنندگان داس ــه ها، ش ــن جلس ــد. در ای می کن
ــن  ــه ها ممک ــن، جلس ــزی انجم ــه برنامه ری ــا ب ــرد. بن ــکل می گی ــی ش ــت و گوهای ــده گف ــده ش خوان
ــی همــراه باشــد. حضــور عمــوم در شــب داســتان  ــا تئوری خوان ــی ی ــی، کهن خوان ــا متن خوان اســت ب

آزاد اســت. 

نشست ماهانه ی  پژوهش های اجتماعی کاج 
ــزار  ــای  برگ ــه حوزه ه ــدان ب ــدادی از علاقه من ــور تع ــا حض ــه ب ــی کاج ماهیان ــت های پژوهش نشس
می شــود. ایــن کارگاه در ســال هشــتاد و چهــار راه انــدازی شــد و تمرکــز خــود را بــر مطالعــه و مــرور 
ــج  ــود و پن ــار  ن ــرار داد. در به ــی ق ــای سیاس ــی و نظریه ه ــی جامعه شناس ــفی، مبان ــه های فلس اندیش
ــل در  ــت پروژه ی»تام ــر محوری ــات کارگاه ب ــای مطالع ــار مبن ــن ب ــت. ای ــر گرف ــش را از س فعالیت های

مدرنیتــه ی ایرانــی« بنــا شــد.
در ســال نــود و شــش در جلســه های ماهانــه بــه بررســی و نقــد آثــار و رســاله های برخــی از روشــنفکران 

و اندیشــمندان انتقــادی نیمــه ی ســده ی نوزدهــم ایران پرداخته شــد. 

 

انجمن هزار افسانه شهرزاد و موزه منوچهر شیبانی برگزار می کنند: 

پنج شنبه های  دوم و آخر هر ماه 
شب داستان  

 
خانه ی تاريخی کاج
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خانــه احســان، نخســتین خانــه ی تاریخــی کاشــان اســت کــه بــا تغییــر کاربــری، بــه مجموعــه فرهنگــی ـ 
اقامتــی )اقامتــگاه بومــی(  تبدیــل شــده و در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه شــماره 12325 بــه ثبــت رســیده 
اســت. مالــک خانــه، حــاج میــرزا آقــا احســان از تجــار نیکــوکار کاشــان بــوده اســت. آب انبــار  و حمامی نیــز  در 
محلــه »درب بــاغ«  ســاخته شــده و بــه نــام  وی خوانــده می شــود. ایــن خانــه در اســفند 1380 توســط جنــاب 
آقــای مهنــدس محمــد مــروج حســینی خریــداری شــده و بــرای کاربــری فرهنگــی بــه کانون اندیشــه جــوان ـ 
ســپهری اهــدا شــده اســت. مرمــت، احیــاء و تغییــر کاربــری خانــه تاریخــی احســان، نمونــه ای از مشــارکت های 

فرهنگــی ایــن ســازمان مردم نهــاد و غیــر دولتــی بــه شــمار می آیــد. 
مجموعــه فرهنگــی اقامتــی احســان بــا داشــتن اقامتــگاه ســنتی و مــدرن، مــوزه و گالــری، تــالار فیلــم و تئاتــر 
و اجتماعــات، کتابخانــه، کارگاه ســفال و صنایــع دســتی، دوچرخــه ســواری در بافــت تاریخــی، ارائــه غذاهــای 
بومــی و گیاهــی، برگــزاری تورهــای گردشــگری، امتیازهــای فراوانــی بــرای رونــق توریســم فرهنگــی  پدیــد 

آورده اســت. 
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